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  صاحب دلان يداستانها

  جلد اول

  يمحمد محمدي اشتهارد: سندهینو

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

 لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده
.است  

  



2 
 

 تعالى بسمه

کتاب حاضر مشتمل بر داستانهائى است که بیشتر آنهـا از خانـدان وحـى و     
مى باشد، این دفتر بعد از بررسى و ادیت و اعراب گذارى و غیره   ﷒رسالت 

امید است که مورد بهره گیرى . ، آنرا طبع و در اختیار علاقه مندان قرار مى دهد
  .قرار بگیرد

  تشارات اسلامى ان دفتر
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   پیشگفتار

  االله الرحمن الرحیم  بسم
رابطه با محتواى این کتاب شایسته است خواننده عزیز بـه چهـار مطلـب     در

  :زیر توجه کند
را شنیده ایم ، که عبارتند از پیامبر،   ﷕همه ما عنوان چهارده معصوم  -  1

فرزندش تا امام مهدى  9 امام على ، حضرت فاطمه ، امام حسن و امام حسین و
  .صلوات االله علیهم اجمعین مى باشند

در مورد چهارده معصوم ، یعنى آنها از هر گونه گناه و خطـا، مصـون    معصوم
ممکـن اسـت    )1(. هستند، حتى به اعتقاد شیعیان ، آنها ترك اولى نیز نمـى کننـد  

کسى خود را به گونه اى بسازد که اصلا گناه نکند و بـه مقـام عصـمت از گنـاه     
برسد، در صـورتى کـه    اهبرسد، ولى او نمى تواند به مقام عصمت از خطا و اشتب

  .هم از گناه و هم از خطا و اشتباه دور و مصون هستند  ﷕چهارده معصوم 
ائى که در رابطه با آنها است و بخش اول کتاب چه بهتر که از داستانه بنابراین

را تشکیل مى دهند و با توجه به عصمت آنها، آن داستانها در اوج اعتبـار قـرار   
  .مى گیرند، بهره مند شد، البته در صورتى که سند آن داستانها معتبر باشد

و اولـوالامر    ﷑در قرآن در آیات متعددى وجوب پیروى از پیـامبر   -  2
  .هستند خاطر نشان شده است   ﷒را که همان دوازده امام 

در روایات بسیارى که از طرق شیعه و سنى نقل شده نیز بر وجوب اطاعت  و
  .از چهارده معصوم سفارش و تاکید شده است 

  :سوره حشر مى خوانیم  7عنوان نمونه در آیه  به
   )ذُوهُ وَمَا َ�هَاُ�مْ َ�نهُْ فَانتَهُواوَمَا آتاَُ�مُ ا�ر�سُولُ فَخُ (
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آن را بگیرید و از هـر چـه   ) و بدهد(براى شما آورد   ﷑هر چه پیامبر  و
  .شما را نهى مى کند، باز ایستید

سـفارش و تاکیـد شـده      ﷑در قرآن دهها بار، اطاعت از پیامبر اسلام  و
  :سوره نساء مى خوانیم  59و در آیه . است 
ْ�ـرِ مِـنُ�مْ (

َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُـوا ا�ر�سُـولَ وَأ

َ
ـهَ وَأ طِيعُوا ا�ل�ـ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
 اى )ياَ �

کسانى که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنیـد پیـامبر خـدا را و    
  .صاحبان امر را

که منظـور از اولـواالامر امامـان معصـوم     . فسران شیعه اتفاق نظر دارندم همه
  .مى باشند) دوازده امام (

رسـول  : روایاتى که در این مورد وارده شده بسیار است ، به عنوان نمونـه   و
لایزال الدین قائما حتى تقوم الساعه اویکـون علـیهم اثنـى    : فرمود  ﷑اکرم 

  . ه کلهم من قریش عشر خلیف
دین تا روز قیامت استوار خواهد ماند، که دوازده جانشین رسول خدا  همواره
  )2(. که همه آنها از قریش هستند بر آنها رهبرى کنند  ﷑
لایزال الاسلام عزیزا ولى اثنى عشر خلیفه همـواره   ددر تعبیر دیگر فرمودن و

بـر آن  ) مـن  (دوازده جانشـین  ) در صـورتى کـه   ( اسلام ، عزیز و حاکم اسـت 
  )3(. سرپرستى و رهبرى کنند

حجـت    ﷕اساس آیات قرآن و روایات ، سنت پیامبر و امامان معصوم  بر
امضاء و (و یا تقریر ) گفتار(یا قول ) روش و شیوه (است ، منظور از سنت ، فعل 

آنها است ، به اینکه مثلا شخصى در حضور آنهـا کـارى انجـام داد، و    ) تصویب 
عدم نهى آنها دلیل بر آن است که آن  د،هیچ مانعى در کار نبود و آنها نهى نکردن

  .کار از نظر آنها بدون اشکال است 
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بـه خـاطر    - آن هم در رابطـه بـا چهـارده معصـوم      - ذکر این داستانها  -  3
سرگرمى و وقت گذراندن نیست ، بلکه هدف جنبه هاى تربیتى و آموزشى ایـن  

  .داستانها است 
در آیات متعدد قرآن و در روایات بسیار مى خوانیم که انسانها همیشـه در   ما

: ه دوم سوره عنکبوت اسـت کـه   امتحان و آزمایش الهى هستند، از جمله در آی
ن َ�قُو�وُا آمَن�ا وَهُمْ لاَ ُ�فْتَنوُنَ (

َ
ُ�وا أ ن ُ�ْ�َ

َ
حَسِبَ ا��اسُ أ

َ
  .؟  )أ

  .مردم گمان کردند، به حال خود رها مى شوند و آزمایش نخواهند شد؟ آیا
  است سوا شود که آزمایش و امتحان براى چیست ؟ ممکن

ایش ، گاهى براى کشف و آگاهى اسـت ،  امتحان و آزم: پاسخ مى گوئیم  در
مثل امتحان در کنکور دانشگاه ، که اساتید مى خواهند شاگردان ممتاز را از غیر 

  .ممتاز بشناسند
مطلب براى خود کسى که امتحان مى شود روشن : گاهى براى آن است که  و

س گردد، مانند امتحان معلم کلاس ، که مثلا شاگردش را کاملا مى شناسد که در
او در چه سطحى است ، ولى شاگرد را امتحـان مـى کنـد تـا و نیـز بـر سـطح        

  .معلوماتش آگاه گردد
دو نوع امتحان در مورد خداوند نیست بلکه امتحـان خداونـد بـه معنـى      این

آموزش و پرورش است ، مثل امتحان معلـم راننـده اتومبیـل از کسـى کـه مـى       
بـا آمـوزش و یـاد دادن و ترقـى      خواهد رانندگى بیاموزد، این نوع امتحان توام

پـرواز   ازاست ، همچون امتحان کردن پرنده جوجه خود را که در روزهـاى آغ ـ 
جوجه ، جوجه اش را با دست و پا مى گیرد به هوا مى برد و رهـا مـى کنـد، و    
این موضوع را روزها تکرار مـى نمایـد، تـا بـه فرزنـدانش پـرواز در عمـل را        

  .بیاموزد
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الم همچون یک دانشـگاه یـا مزرعـه اسـت ، فـراز و      عبارت دیگر این ع به
نشیبهاى گوناگون زندگى برنامه هاى این دانشگاه و بذرهاى این مزرعه اند، تـا  
استعدادها شکوفا گردد و لیاقتها پرورش یافته و آنچه به اصطلاح در مرحله قوه 

 ـ اچنان که تکرار بعضى از داستانه. (است به فعلیت برسد راى و مطالب در قرآن ب
  ).تلقین و تربیت و پرورش است 

انسان دور افتاده از تعالیم پیامبران وقتى که غرق در نعمـت شـدند، آن    گرچه
را خدادادى و کرامت تلقى مى کنند، و هنگامى که غرق در بلا و بدبختى گشتند 

  .آن را خدا زدگى و اهانت خدا به او مى پندارند
، معیار سنجش نیک و بـد افـراد    این تصور باطل است زیرا بلا و نعمت ولى

  )4(. نیست بلکه براى آزمایش و ترقى و تکامل انسان مى باشد
ذکر این داستانها بخاطر جنبه هاى تربیتى آنهـا اسـت و بنـابراین هـدف از      و

نگارش این کتاب ، بالا بردن سطح معلومات مذهبى و آموزشهاى ابعاد گوناگون 
  .است ... و  ﷒صوم زندگى ، از زندگى درخشان چهارده مع

را در نظر بگیرید، او به صحرا مى رود و بذر خود را بر زمین مـى   کشاورزى
سـنگ    پاشد، بذر او گاهى روى سنگ مى افتد، گاهى روى خاکى کـه زیـرش   

است قرار مى گیرد و گاهى روى نقطه اى از خاك افتد که اطـرافش را علفهـاى   
مـى   مسـتقر نقطه اى مناسب و بـدون مـزاحم    هرزه گرفته باشد و گاهى بذر در

  .شود
است که در مرحله اول و دوم بزودى مى خشکد، و در مرحله سـوم ،   روشن

  .بى اثر مى گردد زیرا علفهاى هرزه مزاحم رشد آن هستند
  .در مرحله چهارم است که تاثیرپذیر و پر ثمر و نتیجه بخش مى شود تنها
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بـذرهائى هسـتند کـه دلهـاى آمـاده و        ﷕و منش چهارده معصوم  روش
  .مساعد مى خواهد تا با این بذرها، بار ور و پرثمر گردد

طبق تقاضاى یکى از یاران پـاکش بنـام همـام ، صـفات       ﷒على  چنانکه
بطورى که همام که تحت تاثیر شـدید قـرار   : متقین و پرهیز کاران را بیان فرمود

: چنـین فرمـود    ﷒هوش و زمین افتاد آنگاه على گرفته بود فریادى کشید و بی
  . ااهکذا تصنع المواعظ البالغه باهله

است   اینچنین پندهاى رسا در اهل خود و آنان که شایسته اند اثر بخش  آرى
 .)5(  

که حتى   ﷒با کمال تاسف ، بعضى ها براستى بدبختند، مانند پسر نوح  ولى
هنگام غرق شدن و هلاکت هم ایمان نیاورد، هنگامى که غرق مى شد، دل نـوح  

هْـِ�  (:به حالش سوخت و به خدا عرض کرد
َ
، پروردگـارا   )ربَِّ إِن� ابـِْ� مِـنْ أ

من اهلک ، او از خاندان  سانه لی: پسرم از خاندان من است خداوند به او فرمود
  ).6(تو نیست 
  .او پیوند مکتبى با تو ندارد رهایش کن زیرا یعنى

بعضى از افراد بقدرى بدبختند که حتى در قبـر هـم ایمـان نمـى آورنـد، و       و
بعضى از اینها هم بدبخت تر که حتى در دوزخ هـم ایمـان نمـى آورنـد کـه در      

وقتى جهنمیان در جهنم در عذابند، ناگهان مى بیننـد کـه اوضـاع    : روایات آمده 
معطر وزیدن گرفت ، مى گویند چـه شـده ؟ بـه    دگرگون شد و نسیمى خوش و 
از کنار دوزخ عبور مـى کنـد، بـه یمـن       ﷑آنها گفته مى شود، پیامبر اسلام 

قدوم او این نسیم خنک مى وزد، به ابوجهل گفته مى شود همین اکنون بـرو بـه   
سوزم و مى سـازم و بـه محمـد     مى: ایمان بیاور، او گوید  ﷑حضور محمد 
  .ایمان نمى آورم   ﷑
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  :، اینجا است که باید گفت  آرى
است و راه است و دیده بینـا   چاه

ــاب   و آفتــــــــــــــــــــ

  

آدمـى نگـاه کنـد پـیش پـاى       تا  
  خـــــــــــــــــــــــویش

  
  رودیچراغ دارد و بیراهه م چندین

  
تــا بیفتــد و بینــد ســزاى  بگــذار  

  خـــــــــــــــــــــــویش

  
دلهاى آماده و گوش شنوا، و مغزى دریافت کننده و عقلى استوار به ما  خدایا

عنایت فرما، تا از پندهاى معصومان درگاهت ، عبرت بگیریم و خـود را بـا آن   
پندها تطبیق داده و هماهنگ سازیم ، با توجه به اینکه طبق حدیث متـواتر بـین   

ثل اهلبیتى کمثل سفینه نوح من رکبها نجـى  م: فرمود  ﷑شیعه و سنى پیامبر 
  . و من تخلف عنها غرق 

  ﷒همچـون کشـتى نـوح    ) امامان معصوم و فاطمه زهرا(اهلبیت من  مثل
است ، کسى که بر آن سوار شد، نجات مى یابد، و کسى که از آن تخلـف نمـود،   

  .غرق و به هلاکت مى رسد
  :کتاب در دو بخش ، تنظیم گردید این
پنجـاه داسـتان از   : به این ترتیـب    ﷕صد داستان از چهارده معصوم  -  1

تا امام حسن عسکرى   ﷒و چهل داستان از امام سجاد   ﷕پنج تن آل عبا 
و ده داسـتان در رابطـه بـا حضـرت ولـى عصـر       ) هر کدام پنج داستان (  ﷒

در آغـاز    ﷕کـر بیـوگرافى هـر یـک از معصـومین ،      با ذ) اءارواحنا له الفد(
  .داستانهاى مربوط به آنها

  .صد داستان آموزنده و سازنده گوناگون ، در امور مختلف زندگى  -  2
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بعضى از این داستانها، از صاحبدلان نیست ، ولى بـا توجـه بـه نتیجـه      گرچه
ازى روح و جـان از  گیرى از آنهـا رابطـه اى بـا پـاکى و صـفاى دل ، و پاکس ـ     

  .گمراهیها دارند
آنکه مورد قبول ، در جهت علم و عمل واقع شوند، و جان و روح مـا از   امید

  .بوى خوش و پر عطر این داستانها، صفا و نورانیت خاصى بیابد
  محمد محمد اشتهاردى  -  قم
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  :  ﷑پیامبر اسلام  -معصوم اول 

   ﷑ محمد رسول االله:  نام
  خاتم پیامبران: معروف  لقب
  .عبداالله ، آمنه : و مادر پدر
مـیلادى   571ربیع الاول سـال   17طلوع فجر روز جمعه : و محل تولد وقت

  .در مکه متولد شد) چهل سال قبل از بعثت (
مـاه   27در سن چهل سالگى ، سیزده سال قبل از هجـرت در  : نبوت  دوران

سال در مکه و ده سال در  13(سال بود  23امبرى رسید، و مدت آن رجب به پی
  ).مدینه 

 63صفر سال یازدهم هجرت در سـن   28روز دوشنبه : و محل رحلت  وقت
  .سالگى در مدینه منوره رحلت فرمود

  .است   ﷑در مدینه کنار مسجد النبى : شریفش  مرقد
  :توان در سه بخش زیر مشخص کردزندگى آن حضرت را مى  دوران

  ).چهل سال (دوران قبل از نبوت  -  1
  ).حدود سیزده سال (دوران نبوت و مبارزه با بت پرستى در مکه  -  2
دوران هجرت از مکه به مدینه و تلاش و کوشش براى تشکیل حکومت  -  3

  ).حدود ده سال (اسلامى و ادامه آن 
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  اخلاقى سفارش اکید به رعایت موازین  - 1 

بـودم ،    ﷑در حضور پیـامبر  : بن مهاجر از پدرش نقل مى کند که  بشیر
من زنا کردم مى : آمد و عرض کرد  ﷑ناگهان زنى از طایفه غامد نزد پیامبر 

  .خواهم مرا پاك سازى 
  .برگرد به خانه ات : به او فرمود  ﷑ پیامبر

اى : رفت و فردا مجددا آمد و اعتراف کرد که زنا کـرده ام و عـرض کـرد    او
پیامبر خدا مرا پاك ساز، گویا مى خواهى مرا رد کنـى همانگونـه کـه مـاعزبن     
مالک را رد کردى ، ولى بدان که سوگند به خدا من زنا کرده ام و حتـى حاملـه   

  )7(. هستم 
برو تا هنگامى که بچه ات متولد شـود او رفـت و   : به او فرمود  ﷑ پیامبر

آمـد و    ﷑پس از مدتى بچه اش متولد شد، او را بغـل گرفتـه نـزد پیـامبر     
  .این بچه ام مى باشد که متولد شده است : عرض کرد
به این بچه شیر بده تا نان خور شـود او رفـت ، و   برو : فرمود  ﷑ پیامبر

آمد، در حالى که مقـدارى نـان در دسـت      ﷑بعد از مدتى به حضور پیامبر 
این بچه ام که : عرض کرد  ﷑بچه بود و مى خورد در کنارش بود، به پیامبر 

  .خور شده است  انن
کودك را از او گرفت و به یکى از مسـلمانان سـپرد و سـپس      ﷑ پیامبر

  .دستور داد گودالى بکنند و آن زن را در آن گودال گذاشته و سنگسار کنند
کندند، زن را تا سـینه اش در میـان گـودال گذاشـتند، آنگـاه پیـامبر        گودالى
  .ان نمایندبه مردم دستور داد او را سنگبار  ﷑
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بـه پـیش زن رفـت و    ) یکى از مسلمین جاهـل  (این میان خالد بن ولید  در
سنگى به صورت زن زد، از صورت زن خونى به صورت خالد پاشید شد، خالد 

  .خشمگین گشت و آن زن را فحش داد
آرام بگیـر اى  : وقتى که شنید خالد او را فحش مى دهد فرمود  ﷑ پیامبر

خالد، او را فحش نده ، سوگند به خدائى کـه جـانم در دسـت اوسـت ایـن زن      
  .آنچنان توبه کرد که اگر باج بگیر چنین توبه مى کرد، خدا او را مى بخشید

دستور داد بر جنازه آن زن نماز خواندنـد و او را دفـن     ﷑پیامبر  سپس
  )8(. نمودند
سفارش اکید به رعایت اخلاق اسـلامى    ﷑امبر این ترتیب مى بینیم پی به

  .و نظم و انضباط را حتى در مورد اجراى حدود مجرمان ، مى نمود
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  لجاجت و خود محورى مشرکان  - 2 

در آغاز بعثت ، در برابر کارشکنى سخت مشـرکان و اسـتثمار     ﷑ پیامبر
فت ، یکبار دل جانسوزش به تپش آمد و درباره آنـان چنـین   گران کافر قرار گر

اللهم سنین کسنى یوسف ، خدایا سالهاى خشکى و قحطى را همانند : نفرین کرد
  .کن  اسالهاى قحطى زمان یوسف ، دامن گیر آنه

سـالى در محـیط مکـه روى داد کـه مـردم از       نگذشت که چنان قحط مدتى
گرسنگى و تشنگى هنگامى که به آسمان نگاه مـى کردنـد، گـوئى بـین آنهـا و      

شدت گرسنگى اینچنین بر چشـم آنهـا پـرده افکنـده     (آسمان دودى وجود دارد 
کارشان بقدرى سخت شد که مردارها و استخوانهاى حیوانات مـرده را مـى   ) بود

  .خوردند
اى : آمدند و اظهـار عجـز کردنـد و گفتنـد      ﷑ور پیامبر به حض ناچاره ب

تو ما را دستور به صله رحم مى دهى در حالى که خویشان تو در   ﷑محمد 
  .این ماجرا نابود شدند، اگر این عذاب از ما بر طرف گردد ما ایمان مى آوریم 

عـا کـرد، بـر اثـر دعـاى آن حضـرت قحطـى و        مهربان بـراى آنهـا د   پیامبر
  .خشکسالى برطرف شد، و بجاى آن ، نعمتهاى الهى فراوان گردید

آن مشرکان لجوج عبرت نگرفتند و به وعده خود وفا ننمودند و به سـوى   اما
  .کفر و مرام باطل خود بازگشتند

روى گرداندنـد   وسلم  ﷐از پیامبر  )9(سوره دخان ،  13آنجا که طبق آیه  تا
  )10(. او دیوانه اى است که دیگران این مطالب را بر او القاء نموده اند: و گفتند
براى هدایت قـوم ، چقـدر     ﷑این ترتیب در مى یابیم که پیامبر اسلام  به

آزار دیده ، و با چه مشکلات سختى روبرو شده و همه آنها را تحمـل نمـوده و   
  .نجام پیروز شده است سرا
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  تجاوز از حریم قانون  - 3 

پس از بازگشت از جنگ خبیر که در سـال هفـتم واقـع شـد،       ﷑ پیامبر
اسامه بن زید با جمعى از مسلمانان به سوى یهودیانى که در یکى از روسـتاهاى  

  .کندفدك زندگى مى کردند، فرستاد تا آنها را به سوى اسلام دعوت 
از سران یهود بنام مرداس بن نهیک از آمدن سـپاه اسـلام بـاخبر شـد،      یکى

اموال و فرزندانش را در پناه کوهى قرار داد و به استقبال مسلمانان شتافت و نزد 
  .داد  ﷑آنها گواهى به یکتائى خدا و رسالت پیامبر 

ش ، تظاهر به اسلامى مى کند، اسامه به گمان اینکه مرداس از ترس جان ولى
نــه اینکــه حقیقتــا مســلمان شــده باشــد، بــه او حملــه کــرد و او را کشــت ، و 

  .گوسفندانش را به غنیمت گرفت 
رسید، سخت ناراحت شد و بـه اسـامه     ﷑که این خبر به پیامبر  هنگامى

  .اعتراض کرد که چرا مسلمانى را کشته است 
  .او از ترس جانش اظهار اسلام کرد: عرض کرد اسامه
تو که از دل او آگاه نبـودى ، چـه مـى دانـى ؟ شـاید      : فرمود  ﷑ پیامبر

سوره نساء در محکوم کـردن کـار اسـامه     94و آیه (براستى مسلمان شده است 
  ).نازل گردید

 ـ )11( سوگند یاد کرد که دیگر حریم قانون را نشـکند  اسامه هـر حـال ایـن    ه ب
  . حادثه حاکى است که باید در هر حال حریم قانون را حفظ کرد
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  جنایتى تکان دهنده از جاهلیت  - 4

آمد و مسلمان شد، پس از مدتى به حضـور    ﷑به حضور پیامبر  شخصى
  .آیا توبه من قبول است ؟: آن حضرت رسید و عرض کرد

  .خداوند توبه پذیر مهربان است : فرمود  ﷑ پیامبر
  !گناه من بسیار بزرگ است : گفت  او

واى بر تو، عفو و بخشش خدا بزرگتر است ، حال بگـو بـدانم   : فرمود پیامبر
  گناهت چیست ؟

من به یک مسافرت طولانى رفتم ، همسرم باردار بود، پس از : عرض کرد او
نه برگشتم ، همسرم به استقبال من آمد، و پس از احوال پرسـى  چهار سال به خا

ایـن دختـرك   : دیدم در خانه ما دخترکى رفت و آمد مى کند، به همسرم گفـتم  
، با خود گفـتم   ستدختر همسایه ا: گفت ) از ترس اینکه او را نکشم (کیست ؟ 

سـرم  لابد پس از ساعتى مى رود، ولى دیدم او همچنان در خانه من اسـت و هم 
  راستش را بگو این دخترك کیست ؟: او را پنهان مى کند، به همسرم گفتم 

یادت هست که وقتى مسافرت رفتى من باردار بـودم ، ایـن دختـرك    :  گفت
  !نتیجه همان باردارى است و دختر تو است 

فهمیدم که دختر من است ، شب تا صبح ناراحت بودم ، کـه بـا او چـه     وقتى
ت ، سرانجام صبح زود از خواب بیـدار شـدم ، نزدیـک    کنم ، وجود او ننگ اس

بستر دختر، رفته دیدم خوابیده ، او را بیدار کردم و بـه او گفـتم بـا مـن بیـا بـه       
نخلستان برویم ، بیل و کلنگ را برداشتم و براه افتادم ، او نیز به دنبال مـن مـى   

نـدن گـودالى   آمد، وقتى به نخلستان رسیدیم ، زمینى را در نظر گـرفتم ، و بـه ک  
مشغول شدم ، دخترك مرا کمک مى کرد و خاکها را بیرون مى ریخت ، وقتى که 

  ...گودال به وجود آمد، پاهاى دخترك را گرفتم و او را به گودال انداختم 
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  ...)و آن حضرت منقلب شد... حلقه زد  ﷑اشک در چشمان پیامبر (
ذاشتم و به روى او با دست راست خـاك  دست چپم را روى شانه او گ سپس

  پدرم چه مى کنى ؟: مى ریختم ، او پابپا مى کرد و مى گفت 
او اعتنا نکردم و همچنان به کارم ادامه دادم ، در این میان مقـدارى خـاك    به

به ریش من پاشید، او دست خود را دراز کرد و خاك ریشم را پـاك نمـود، در   
  .تم تا زیر خاك ماندعین حال همچنان خاك بر سرش ریخ

در حالى که اشک چشـمش را پـاك مـى کـرد و گریـه        ﷑اکرم  رسول
اگر رحمت خدا بر غضـبش پیشـى نگرفتـه بـود،     : گلویش را گرفته بود، فرمود

  )12(! هماندم انتقام آن دخترك بى گناه را از تو مى گرفت 
   وسلم  وآله عليه االله صلىنمونه اى از معاشرت پیامبر  - 5 

اموالى را که به دست آمده بود بین مسلمانان عادلانـه    ﷑بار پیامبر  یک
ایـن  : گفـت  ) که مى خواست بیشـتر بـه او بدهنـد   (تقسیم کرد، مردى از انصار، 

  .تقسیم موجب خوشنودى خدا نیست 
حضرت به قدرى ناراحت شد، که چهـره  رسید، آن   ﷑خبر به پیامبر  این

خداوند برادرم موسى بن عمـران را رحمـت کنـد، او از    : اش سرخ گردید فرمود
  .این بیشتر مورد آزار قرار گرفت و صبر کرد

مبـادا یکـى از شـما راجـع بـه هـیچ یـک از        : به یاران فرمود  ﷑ پیامبر
یرا شور و اشتیاق آن دارم کـه بـه قلبـى    اصحاب چیزى ناروا به من خبر دهد، ز

  )13(. صاف و دور از هر گونه آلایش و رنجش با شما زندگى کنم 
این ترتیب آن حضرت راه و رسم زندگى شیرین را به مسلمانان آموخـت   به

  . که در پرتو ارتباط دلهاى صاف و نورانى با همدیگر پدید مى آید
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  جبران خسارتهاى بى مورد  - 6

کـه یکـى از   (خالـد بـن ولیـد را      ﷑رسول خدا : فرمود  ﷒ر باق امام
همراه جمعى به سوى طایفه اى از بنى المصطلق بنـام طایفـه بنـى    ) شجاعان بود

و از ناحیـه آنهـا   (خزیمه که تا آن زمان تسلیم حکومت اسـلامى نشـده بودنـد    
ینکه بین آنها و طایفـه بنـى مخـزوم    به ا جهفرستاد، با تو) احساس خطر مى شد

  .کینه و عداوتى وجود داشت ) که خالد از این طایفه بود(
که خالد با همراهان بر آن قوم وارد شدند، آنها اطاعت از رسول خدا  هنگامى
و در این صورت (را پذیرفتند و در این مورد نامه اى تنظیم نموده بودند   ﷑

  ).به آنها حمله شود نمى بایست
اعلام کرد کـه مـردم نمـاز صـبح     ) که آدم بى توجه و بى احتیاطى بود( خالد

جمع شوند، پس از نماز دستور حمله به آنها را داد و خود نیز جلودار حمله بود، 
عده اى از طایفه بنى خزیمه را کشتند و اموال آنها را به غارت بردند و نامه آنها 

  .باز گشتند  ﷑پیامبر را گرفته و به حضور 
خـدایا  : از ماجرا مطلع شد، رو به قبله ایستاد و گفت   ﷑که پیامبر  وقتى

  .من از آنچه که خالد انجام داده است بیزارم 
برو نزد طایفه بنـى خزیمـه ، و از   : را خواست و به او فرمود  ﷒على  ادفر

کرده معـذرت خـواهى کـن و    ) وحشیانه (آنها در مورد آنچه خالد با آنها رفتار 
پاى خود را بلند کـرد و    ﷑رضایت آنها را جلب نما و برگرد، سپس پیامبر 

  .را زیر دو پایت قرار بده قضاوت زمان جاهلیت : به زمین گذاشت و فرمود
نزد طایفه بنـى خزیمـه رفـت و آنهـا را خشـنود و        ﷒منین على  امیرالمؤ

  .برگشت   ﷑نمود و نزد پیامبر  یراض
  .آنچه که انجام دادى به من خبر بده : فرمود  ﷒به على   ﷑ پیامبر
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و براى هـر خـونى کـه از آنهـا      رفتم! اى رسول خدا: عرض کرد  ﷒ على
قرار دادم و به صـاحبانش پـرداختم و حتـى در    ) بها خون(ریخته شده بود، دیه 

مورد جنین آنها مالى دادم ، از اموالى که برده بودم زیاد آمد، از زیـادى آن مـال   
ه و پاره شده بـود نیـز   شکست کهقیمت کاسه سگ آنها و ریسمان آبکشى آنها را 

پرداختم ، و باز از مال زیاد آمد، در برابر ترس و وحشتى که به زنان و کودکـان  
آن طایفه وارد شده بود، مبلغى پرداختم ، باز زیاد آمـد، زیـادى را بـراى آنچـه     

بود پرداختم ، باز دیدم هنوز اهالى دارم همـه آنهـا را   ) از نظرها(آشکار و پنهان 
  .تا از تواى رسول خدا راضى گردنددادم  ابه آنه

یا على اعطیتهم لیرضو عنى رضى االله عنک یا على انما : فرمود  ﷑ پیامبر
   )14(. انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لانبى بعدى 

على به آنها آن قدر مال دادى تا از من راضى شدند، خداوند از تو راضى  الى
به من همچون نسبت هارون به موسى  على جز این نیست که نسبت توباشد، اى 

  .بن عمران است ، جز اینکه بعد از من پیامبرى نخواهد بود
  در عبادتگاه یهود   ﷑پیامبر  - 7 

همراه بعضى از یـاران وارد    ﷑شده در یکى از عیدهاى یهود پیامبر  نقل
  .خشنود نبودند  ﷑در مدینه شد، آنها از ورود پیامبر ) معبد یهود(یسه کن

اى گروه یهود، دوازده نفـر از خـود را بـه مـن     : به آنها فرمود  ﷑ پیامبر
ا خداونـد  بدهند ت  ﷑نشان دهید که گواهى بر یکتائى خدا و پیامبرى محمد 

  .خشمش را از تمام یهودیان جهان بردارد
سه بار این مطلب   ﷑ساکت شدند و هیچگونه سخنى نگفتند، پیامبر  آنها

  .را تکرار کرد آنها باز سکوت کردند
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شما حق را کتمان کردید ولـى بـه خـدا سـوگند     : فرمود  ﷑پیامبر  آنگاه
من هستم ، خـواه ایمـان   ) القابى که در تورات براى پیامبر آمده (حاشر و عاقب 

  .بیاورید یا مرا تکذیب کنید
از معبد یهود بیرون آمد، هنوز چند قدمى نرفته بـود کـه     ﷑پیامبر  سپس

پیـامبر  . بایسـت  ! اى محمـد : ت آمـد و گفـت   مردى از یهود پشت سر حضـر 
مرا چگونه آدمـى مـى   : ایستاد و سپس رو به جمعیت یهود کرد و گفت   ﷑

به خدا سوگند در میان خود مردى آگاهتر از تـو و پـدر و جـدت    : دانید؟ گفتند
واه مى من خدا را گ: نداریم ، سپس افزود) تورات (نسبت به کتاب آسمانى خود 

همان پیامبرى است که در تورات و انجیل آمده است ) پیامبر اسلام (گیرم که او 
.  

گفتند تـو دروغ مـى   ) یعنى عبداالله بن سلام (وقتى که چنین دیدند به او  یهود
  .باد فحش و ناسزا گرفتنده گوئى ، و او را ب

   )15(... وغ مى گوئیدشما در: به جمعیت یهود فرمود  ﷑خدا  رسول
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  و پاسخش   ﷑سوال قیصر روم از پیامبر  - 8

پیرى نام تنوخى را در شهر حمص شام دیـدم ، بـه   : بن ابى عمره گوید یعلى
  ﷑قیصر روم بودم او نامه اى براى پیامبر (من نامه رسان هرقل : من گفت 

رسیدم و نامه   ﷑، به مدینه رفتم و به محضر رسول خدا نوشت و به من داد
دادم ، حضرت نامه را گشود که قیصر را آن نامـه    ﷑ امبرقیصر روم را به پی

مرا به بهشـتى دعـوت کـرده اى کـه پهنـاى آن همـه       ) اى پیامبر(تو : نوشته بود
  .نین باشد پس دوزخ در کجاست ؟آسمانها و زمین است اگر چ

پاك : سبحان االله فاین اللیل اذا جاء النهار: در پاسخ وى فرمود  ﷑ پیامبر
  )16(. و منزه است خدا پس وقتى روز آمد، شب کجاست ؟

  احترام شایان به دو دختر اسیر  - 9 

مسلمانان با  از جنگ حنین که در سال هشتم هجرى در طائف واقع شد، پس
پیروزى کامل و بدست آوردن غنائم و اسیران بسـیار از دشـمن بـه مدینـه بـاز      

  .گشتند
میان اسیران از طایفه طى دخترکـى دیـده مـى شـد، بـه حضـور پیـامبر         در
پدر من حاتم طائى شخصى آزاد مرد و سخى بـود و  : آمد و عرض کرد  ﷑

ان نواز بود، در برخورد با مهیاسیران را آزاد مى کرد، م به بى پناهان پناه مى داد،
  .مى کوشید یازمنداندر رفع نیاز ن. افراد، بلند سلام مى کرد

اى دخترك این صفات از صفات مومنان راستین اسـت  : فرمود  ﷑ پیامبر
 ، اگر پدرت مسلمان بود، براى او طلب آمرزش و رحمت مـى کـردم ولـى مـن    

  .اخلاق نیک را دوست دارم چنانکه خداوند دوست دارد
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این خاطر که پدر آن دخترك ، مردى داراى صـفات عـالى انسـانى بـود،      به
  )17(. او را آزاد کرد و احترام شایانى به او نمود  ﷑پیامبر 
به این ترتیب به ما آموخت که باید به ارزشـها احتـرام گذاشـت و صـفات      و

  .عالى انسانى را از هر کس که باشد محترم شمرد
نیز در میـان    ﷑خواهر رضاعى پیامبر (اینکه دختر حلیمه سعدیه  جالب

اى محمـد  : مـد و عـرض کـرد   را دید نزدیک آ  ﷑اسیران بود، وقتى پیامبر 
  .خواهرات اسیر است   ﷑

زمین کرد و   تا او را دید برخاست و عباى خود را فرش   ﷑خدا  رسول
او را روى آن نشاند و با احترام و محبت خاصى از او دلجوئى کرد و از خانواده 

هنگام کـودکى شـیر داده     ﷑او به پیامبر او احوال پرسى نمود، چرا که مادر 
اینچنـین بـه عهـد      ﷑و پیامبر  )18(نگهدارى مى کرد   ﷑ بربود و از پیام
  .خود وفا نمود

  او را اهل بهشت خواند، چرا؟   ﷑شخصى که پیامبر  - 10 

نشسته بودیم که   ﷑با جمعى در حضور رسول خدا : بن مالک گوید انس
هم اکنون در این جاده مردى از اهل بهشت مـى آیـد، مـا نگـاه     : حضرت فرمود

کردیم ، دیدیم مردى از انصار آمد که صـورت و محاسـنش را بـا وضـوئى کـه      
بود، به نزدیـک آمـد و    پشست چگرفته بود، پاکیزه نموده بود و کفشهایش در د

  .سلام کرد
هـم اکنـون از   : بودیم که فرمـود   ﷑آن روز، باز در حضور پیامبر  فرداى

این جاده شخصى مى آید که اهل بهشت است ، نگاه کردیم دیـدیم همـان مـرد    
  .انصار دیروزى است 
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  ﷑پیـامبر   سوم نیز همین موضوع تکرار شد، وقتى آن مـرد آمـد،   روز
من با پدرم بگـو مگـو   : برخاست ، و عبداالله بن عمروعاص نیز بلند شد و گفت 

کردم و سوگند یاد کردم که سه روز نزدش نروم ، اگر اجازه بفرمائى ، ایـن سـه   
آن مـردى را کـه   (روز را همراه شما باشم ، او اجازه داد، من در ایـن سـه روز   

دیـدم یـک   ) او را اهل بهشت معرفى مى کرد خوب امتحان کردم   ﷑پیامبر 
آدم معمولى است ، دیدم شب براى شب زنده دارى بلند نشد و فقط هر وقت بـه  
این طرف و آن طرف مى غلتید، ذکر خدا مى گفـت ، صـبح بـراى نمـاز صـبح      

از او نشنیدم ،  را خواند، و غیر از سخن نیک ، سخن دیگرى مازشبرخاست و ن
  .شب دوم و سوم نیز بطور معمول گذشت 

  اى بنده خـدا راسـتش   : گرفتم عمل او را کوچک بشمارم به او گفتم  تصمیم
بین من و پدرم کدورتى نیست که سه روز از او فاصله بگیرم ، ولى شنیدم پیامبر 

مل تو چیست ؟ کـه تـو را   تو را اهل بهشت معرفى کرد، خواستم ببینم ع  ﷑
بسیارى از تو ندیدم و تـو را یـک آدم    ملاهل بهشت نموده است ، ولى اکنون ع

  معمولى یافتم ، حال بگو بدانم چه کارى تو را به این مقام رسانده ؟
راز بهشتى بودن من آن نیست که از من دیـدى  : به نزدیک خواند و گفت  مرا

احدى از مسلمانان خیانت نمى کـنم و   ، بلکه جهت و سببش این است که من به
  .به هیچ کس از افرادى که خداوند به آنها نعمت سرشار داده حسد نمى برم 

اکنون فهمیدم ، همین صفات تو را اهل بهشت نموده است : به او گفت  عبداالله
  )19(. ، صفاتى که ما قدرت بدست آوردن آن را نداریم 

براى ارزشهاى انسانى و تهـذیب    ﷑ این ترتیب در مى یابیم که پیامبر به
  .اخلاق تا چه اندازه احترام قائل بود

باك از موج بحران را کـه   چه  غم دیـوار امـت را کـه باشـد      چه
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  چـــــون تـــــو پشـــــتیبان  

  
ــتیبان  ــوح کشـــ ــد نـــ   باشـــ

  
 -  1: در چهار چیز در چهار موضـوع اسـت    ما  ﷑گفتار رسول خدا  از

معاشرت ، کم سخن   مادر همه آداب و روش  -  2مادر داروها، کم خورى است 
مـادر   -  4مادر همه عبادات کم گناه کردن اسـت   -  3) کنترل زبان (بودن است 

  ) 20(. همه آرزوها صبر است
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  بانوى دو جهان  هیگان -معصوم دوم 

  ﷓ .فاطمه :  نام
... زهرا، صدیقه کبرى ، طـاهره ، راضـیه ، مرضـیه ، انسـیه و    : معروف  القاب
﷓ .  

  . ﷓، خدیجه کبرى  ﷑محمد رسول خدا : و مادر پدر
در آستانه طلوع فجر روز جمعه بیستم جمادى الثانى سال : و محل تولد وقت

و در سـن حـدود هشـت سـالگى همـراه علـى        پنجم بعثت در مکه متولد شـد 
ازدواج نمود و   ﷒به مدینه مهاجرت کرد و در سال دوم هجرت با على   ﷒

  .ام کلثوم و محسن شد وداراى پنج فرزند به نام حسن ، حسین ، زینب 
بین نمـاز مغـرب و عشـاء در پـانزدهم یـا سـیزدهم       : و محل شهادت  وقت

هجـرى قمـرى در سـن هیجـده      11ا سوم جمادى الثانى سال جمادى الاولى ی
  .سالگى در مدینه به شهادت رسید

کنار قبر پیـامبر، در قبرسـتان   (در مدینه در یکى از سه محل : شریفش  مرقد
  .زیارت مى شود) در مسجد النبى   ﷑بقیع و بین منبر و قبر پیامبر 

و بهترین زنهاى دو جهان را مـى تـوان در دو   زندگى آن بانوى بزرگ  دوران
  .بخش زیر مشخص کرد

  . ﷒على   و همسرش   ﷑دوران ملازمت با پدرش رسول خدا  -  1
کـه از نظـر اجتمـاعى و      ﷑دوران چند ماهه بعـد از رسـول خـدا     -  2

  .سیاسى بسیار مهم است 
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    ﷓به فاطمه   ﷑محبت شدید پیامبر  - 11 

بسیار به فاطمه علاقمند بود، او را مـى بوئیـد و مـى بوسـید،       ﷑ پیامبر
مى بیـنم بسـیار بـه    : کرد  عرض   ﷑یکى از همسران پیامبر (روزى عایشه 

  اظهار محبت مى کنى ؟ السلام عليها فاطمه
  :در پاسخ فرمود  ﷑خدا  رسول
، هنگامى که جبرئیل مرا به آسمانها سیر داد، سرانجام مرا به بهشت وارد  آرى

کرد کنار درخت طوبى برد و از سیب آن درخت به من داد و خوردم و هنگـامى  
در رحم   ﷓همبستر شدم ، و نور فاطمه   ﷓که به زمین برگشتم با خدیجه 

و هر وقت مشتاق بهشت مى شوم فاطمه را مى بوسم  فتقرار گر  ﷓خدیجه 
مى یابم و نیز بـوى درخـت طـوبى را از     ﷓ و بوى بهشت را از وجود فاطمه

   )21(. استشمام مى کنم ، او انسیه آسمانى است   ﷓فاطمه 
   ﷓حجاب و حیاى فاطمه  - 12

روزى نابینائى اجازه خواست و به خانه : مى فرماید  ﷒منین على  امیرالمؤ
رسول خدا ) و پشت پرده حجاب قرار گرفت (خود را پوشاند   ﷓آمد، فاطمه 
جانم او نابینا است و تو را نمى بیند  ﷓فاطمه : نیز حاضر بودند فرمود  ﷑
اگر او نمى بیند من که مى بینم ، وانگهـى او  : کرد  در پاسخ عرض   ﷓فاطمه 

  .بو را استشمام مى کند
اشهد انک بضـعه منـى   : شاد شد و فرمود  ﷓از پاسخ زهرا   ﷑ پیامبر

  . گواهى مى دهم که تو پاره تن من هستى : )22(
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  اوج ارزش راهنمائى کردن  - 13

رسید و عـرض    ﷓روزى زنى به حضور حضرت زهرا   ﷒نقل على  به
مادر ناتوانى دارم که درباره نماز مسائلى را نمى داند، مرا نزد شما فرسـتاده  : کرد

و از بسـیارى سـوال   . بـه ده سـوال رسـید    تا آن مسائل را بپرسم ، سـوالات او 
خدا، بیش از این به شما زحمت نمى  ولاى دختر رس: شرمنده شد و عرض کرد

  .دهم 
آنچه را نمى دانى بپرس ، آیـا کسـى را سـراغ    : فرمود  ﷓فاطمه  حضرت

دارى که در برابر صد هزار مثقال طلا اجیر شود که یک روز بـار سـنگینى را از   
  ه بالاى بام ببرد و اظهار خستگى کند؟زمین ب
  .نه : عرض کرد او

من نیز اجیر شده ام در برابر هر مساله اى که به تو : فرمود  ﷓اطهر  زهراى
پاسخ دهم مزدى بگیرم که اگر بین زمین تا عرش را پر از مروارید کنند، بـاز آن  

که اظهـار خسـتگى نکـنم ،    مزد بیشتر است ، بنابراین من سزاوارتر از آن اجیرم 
شیعه ما وقتى در قیامت محشور مى شوند،  اىعلم: من از پدرم شنیدم که فرمود

بقدر علمشان و بقدر تلاشى که در ارشاد مردم کرده اند به آنها خلعـت و جـایزه   
  )23(... مى دهند
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    ﷓پارسائى و ایثار فاطمه  - 14

  ﷓دید فاطمه   ﷑روزى پیامبر : اینکه   ﷓زهد و پارسائى فاطمه  از
را بـا    ﷑خانـدان محمـد   : آنچه داشت در راه خدا به مستمندان داد، فرمـود 

پر  اندازهدنیاى مادى چه کار؟ که ایشان براى آخرت آفریده شده اند، اگر دنیا به 
  .اوند یک جرعه آب به کافر نمى دادمگسى ارزش داشت ، خد

   )24(. پدرش به قربانش باد: فداها ابوها: فرمود  ﷑این هنگام پیامبر  در
  

سـلام  (خوف از خدا یکى دیگر از ویژگیهاى حضرت فاطمـه   - 15
  ) االله علیها

  :سوره حجر نازل شد که مى فرماید 44و  43که آیه  وقتى
ْ�َعِ�َ وَ�ِن� (

َ
ـنهُْمْ جُـزْءٌ  ﴾٤٣﴿ جَهَن�مَ �مََوعِْدُهُمْ أ بـْوَابٍ لِـُّ�ِّ بـَابٍ مِّ

َ
�هََا سَـبعَْةُ أ

قْسُومٌ    . )م�
است ، که بـراى آن هفـت درب   ) پیروان شیطان (جهنم میعاد گاه همه آنها  و

  .از پیروان شیطان تقسیم شده اند(است ، و براى هر درى گروهى 
آنچنان دگرگون شد، که قطـرات اشـک از چشـمان مبـارکش       ﷑ پیامبر

بـا آن حضـرت   سرازیر گشت ، و هیچ یک از اصحاب جرات این را نکردند که 
  .سخن بگویند

را مى دید خوشحال مى شد، بعضـى از    ﷓هر وقت فاطمه   ﷑ پیامبر
مشغول دستاس کردن   ﷓رفت ، دید که فاطمه   ﷓اصحاب به خانه فاطمه 

ـهِ خَـْ�ٌ وَمَا عِ  (:جو در آسیاب دستى منزل است و این آیه را مى خواند نـدَ ا�ل�ـ
 ٰ�َ�ْ

َ
  )25( .نزد خدا است خیر و بادوام تر است  رآنچه د :)وَأ
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  .رساند  ﷓کرد و جریان را به عرض فاطمه  سلام
برخاست و با چادرى که دوازده وصله از لیف خرمـا داشـت از     ﷓ فاطمه

را با آن چادر دید، گریـه کـرد و     ﷓منزل بیرون آمد، سلمان در راه ، فاطمه 
واحزناه دختران کسرى باید بهترین لباسهاى دیباج و ابریشـم را بپوشـند،   : گفت 

  .لباس وصله دار بپوشد  ﷑پیامبر  ردخت  ﷓ولى فاطمه 
اى رسـول  : د شد و سلام کرد و عرض کردوار  ﷑بر پیامبر   ﷓ فاطمه

تو را بـه حـق بـه     خدا سلمان از لباس من تعجب مى کند، سوگند به خدائى که
در حدود پنج سـال اسـت جـز پوسـت       ﷒پیامبرى مبعوث نمود، من و على 
است که شبها روى آن مى خوابیم و روزها  وستگوسفند فرشى نداریم و همان پ

  .حیوانات مى ریزیم ، و متکاى ما از لیف خرما است علف روى آن براى 
: اى سـلمان ان ابنتـى لفـى الخیـل السـوابق      : به سلمان فرمود  ﷑ پیامبر

  .دخترم از گروه پیشى گرفتگان به سوى االله است 
پدر جان فدایت گردم ، چه چیز تو را گریانده : عرض کرد  ﷓فاطمه  آنگاه

  .دو آیه فوق را خواند که جبرئیل نازل کرده است   ﷑است ؟ پیامبر 
تا آن دو آیه را شنید، آنچنان از خوف خدا منقلب شد که تعـادلش بـه    فاطمه

: هم خورد و با صورت بر زمین افتاد و مى گفت الویل ثم الویل لمن دخل النار 
  .م مى شودواى بر کسى که داخل جهن واى ، باز

  ﷒هر کدام وقتى دو آیه مذکور را شنیدند سـخنى گفتنـد، علـى     اصحاب
کاش درندگان بیابان مرا قطعه قطعه مى کردنـد تـا ایـن دو آیـه را نمـى      : فرمود

دستش را بر سرش نهاد و   ﷒شنیدم ، و کاش مادرم مرا نزاده بود، سپس على 
واى از دورى سـفر آخـرت ،   : زاداه  واقلـه سفراه و ابعد : گریه کرد و مى گفت 

واى از کمى زاد و توشه ، واى بر آنانکه در روز قیامت به سوى دوزخ روانه مى 
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شوند، کسى از بیمارشان عیادت نمى کند و از مجروحشان مـداوا نمـى نمایـد و    
اسیرشان را آزاد نمى سازد، در میان آتش مى خورند و مـى آشـامند، در طبقـه    

مى شوند، بجاى لباسهاى خوب دنیا که مى پوشیدند، قطعـه   دانیدهوزخ گرهاى د
هاى آتش به آنها مى پوشانند، و پس از ازدواج با زنان در دنیا همنشین شیطانها 

  )26. (در آتش دوزخند
رانیز دریافتیم که   ﷓از داستان فوق خانه دارى و همسردارى فاطمه  ضمنا

ساخت و کمک و بـازوى شـوهر     ﷒همسرش على  در سخت ترین شرائط با
آن قدر کنار دیـگ غـذا     ﷓زهراى اطهر : مى فرماید  ﷒بود، که خود على 

  )27(. تغییر نمود) حرارت آتش  راثرب(پخت که رنگ لباسش 

  آزاد کردن برده  - 16 

  ﷓حضـرت زهـرا   : اسماء بنـت عمـیس گفـت      ﷒نقل امام سجاد  به
به ) فى (آن را از غنیمت جنگى   ﷒گردنبندى از طلا به گردن داشت که على 

  .دست آورده بود
: بر او وارد شد، وقتى گردنبند را دیـد بـه اشـاره فرمـود      ﷑خدا  رسول

خود را به تجملات زنهاى کسـرى و    ﷓طورى نباشد که مردم بگویند فاطمه 
مطلب را دریافت ، بى درنگ رفت و گردنبنـد    ﷓قیصر آراسته است ، فاطمه 

  .برده اى خرید و آزاد کرد نرا فروخت و با پول آ
  )28(. وقتى که این موضوع را شنید خوشحال شد  ﷑ پیامبر
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   مطالبه حق - 17 

وقتى که ابوبکر بر مسند خلافـت نشسـت     ﷑از رحلت رسول خدا  پس
مـى رسـید، ضـبط      ﷓بود و بـه فاطمـه     ﷑باغ فدك را که از آن پیامبر 

  .کردند
ا از او بـرو نـزد ابـوبکر و ارث خـودت ر    : فرمود  ﷓به فاطمه   ﷒ على

ارثى که از ناحیه پدرم رسـول خـدا   : نزد ابوبکر آمد و فرمود  ﷓بگیر، فاطمه 
  .به من رسیده به من رد کن   ﷑

  پیامبران ارث نمى گذارند: گفت  ابوبکر
  ).29(آیا سلیمان از پدرش داوود ارث نبرد؟ : فرمود  ﷓زهرا  فاطمه
  .پیامبر ارث نمى گذارد: خشمگین شد و گفت  ابوبکر
زکریـا بـه خـدا    ) سوره مریم  6و  5طبق آیه (آیا : فرمود  ﷓زهرا  فاطمه

ا(:عرض نکرد نكَ وَِ�� ُ وَاجْعَلـْهُ  يرَِثُِ� وََ�رثُِ مِـنْ آلِ َ�عْقُـوبَ  ﴾٥﴿ َ�هَبْ ِ� مِن ��
ا    ).ربَِّ رضَِي�

  .من از پیشگاهت ، جانشینى ببخش که وارث من و آل یعقوب باشد به
  .باز همان سخن قبل را تکرار کرد که پیامبر ارث نمى گذارد ابوبکر
هُ (: آیا خداوند در قرآن نفرموده است که : فرمود  ﷓ فاطمه يوُصِيُ�مُ ا�ل�ـ

وْلاَدُِ�مْ 
َ
كَرِ مِثْ .ِ� أ ن�يََْ�ِ �ِ��

ُ
   )30(. ) لُ حَظِّ الأْ

را در مورد فرزندانتان سفارش مى کنم که براى پسـر مطـابق نصـیب دو     شما
پیـامبر از خـود ارث نمـى    : دختر است ابوبکر باز همان جـواب را داد و گفـت   

  )31(. گذارد
با استدلال قرآنى ، حق ارث خود را ثابت نمود،   ﷓این ترتیب ، فاطمه  به

  .ولى جواب مثبت به او داده نشد
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  به یاد قیامت   ﷓فاطمه  - 18 

  ﷓از فاطمـه زهـرا     ﷒روزى علـى    ﷑از رحلت رسول خدا  بعد
روز قیامت در کجا با پـدر  آیا هیچ از پدرت رسول خدا پرسیدى که در : پرسید

مـرا  : آرى همین مطلب را پرسیدم ، فرمود: ملاقات مى کنى ؟ فاطمه عرض کرد
: اگر آنجا نباشى در کجا تو را بجویم ، فرمـود  گفتمکنار حوض کوثر طلب کن ، 

  .در سایه عرش خدا که غیر من در آنجا کسى نیست 
روز قیامت همه برهنه خواهنـد   ادامه داد که به پدر عرض کردم  ﷓ فاطمه

بسیار انـدوهگین شـد، فریـاد گریـه اش بلنـد        ﷓آرى ، فاطمه : بود، فرمود
چـون  : خداوند فرمـود : کرد  نازل شد و عرض   ﷑گردید، جبرئیل بر پیامبر 

وعـده فرمـود کـه    کرد خداوند نیز از او شرم کرد و  رماز خداوند ش ﷓ فاطمه
  .را در قیامت با دو حله از نور بپوشاند  ﷓فاطمه 
پس چرا در مورد پسـر عمویـت علـى از    : گفت   ﷓به فاطمه   ﷒ على
: چیـزى نپرسـیدى ، فاطمـه عـرض کـرد     ) در رابطه با برهنگى (  ﷑پیامبر 

در نزد خدا بلند مقام تر از آن است کـه در قیامـت     ﷒على : پرسیدم ، فرمود
  )32(. برهنه گردد
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  تابوت جالب و نیک  - 19 

در حضـورش    ﷓در لحظات آخر عمر فاطمـه  : دختر عمیس گوید اسماء
این تابوتها ناپسند است ، زیرا جسد را خوب نمـى پوشـاند،   : بودم به من فرمود

اجرت به حبشه ، تابوتهائى دیده ام که جسد را به خـوبى  من عرض کردم در مه
فورا فرستاد چند چوب درخت خرما آوردند، و من با   ﷓مى پوشانند، فاطمه 

ما احسن هذا و : خوشحال شد و فرمود  ﷓آنها تابوت خوبى ساختم ، فاطمه 
  . اجمله لاتعرف به المرثه من الرجل 

  به این تابوت چه زیبا و نیکو است ، که جسد مرد و زن در آن تشـخیص   به
   )33( ....داده نمى شود

    ﷓مقام کنیز زهرا  - 20

ایمن از زنان بسیار بلند مرتبه و عالیقدر صدر اسلام است کـه همـواره در    ام
ت ام ایمن آنچنان از دنیا رف  ﷓خدمت خاندان نبوت بود، پس از آنکه فاطمه 

ناراحت بود که دیگر نمى توانست در مدینه بماند بنابراین عازم مکه شد، در راه 
کرد و آبى نیز به همراه نداشت و تشنگى او  بهدر بیابان جحفه ، تشنگى بر او غل

در ایـن لحظـه متوجـه خـدا     . آنچنان شدید گردید که به حد خطر مرگ رسـید 
یا رب اتعطشـنى و انـا   : کرد  شک بود عرض گردید و در حالى چشمش پر از ا

آیا مرا تشنه مى گذارى بـا اینکـه مـن کنیـز     ! پروردگار من : خادمه بنت نبیک 
  .هستم ) ﷓ فاطم(دختر پیامبرت 

از دعا، دلوى از آسمان پـر از آب بهشـت بـر او نـازل شـد، از آن آب       پس
  )34(. آشامید و تا هفت سال دیگر تشنه و گرسنه نشد
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در ضمن خطبه بعد از رحلت رسول خدا است   ﷓گفتار حضرت فاطمه  از
ایمان را بخاطر پاکسازى شما از شرك ، فرض کرد، و نماز را به خاطر  خداوند :

دورى شما از تکبر، و زکات را به خاطر افزایش رزق ، و روزه را براى برقرارى 
و عدالت را براى پاکسازى دل شما اخلاص ، و حج را براى محکم نمودن دین ، 

امامت ما را، زیبائى ملـت ،   واز خیانت ، و اطاعت ما را براى حفظ نظام امت ، 
و جهاد را عزت براى اسلام و صبر را براى یارى فرمانبرى نیـک از خـدا قـرار    

  )35(... داد
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  : امام اول  -معصوم سوم 

  . ﷒على :  نام
  . ﷒ابوالحسن امیرالمؤ منین : معروف  لقب
  .ابوطالب ، فاطمه بنت اسد: و مادر پدر
سیزدهم رجب ، ده سال قبل از بعثت در کعبه متولد شـد،  : و محل تولد وقت

  .سال داشت  33  ﷑هنگام رحلت پیامبر 
که (تا چهل هجرى قمرى حدود چهار سال و نه ماه  36سال : خلافت  دوران

  ).سال بود 30مدت امامتش 
رمضان سال چهل هجرى متوسط ابن ملجـم   19صبح : و محل شهادت  وقت

سالگى در کوفه به شهادت  63رمضان در سن  21ملعون ، ضربت خورد و شب 
  .رسید

  .ست در نجف اشرف مزار شیفتگان حق ا: شریف او مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در چهار بخش زیر مشخص کرد دوران

  ).حدود ده سال (دوران کودکى  -  1
  ).سال  23حدود (  ﷑دوران ملازمت با پیامبر اسلام  -  2
  ).سال  25حدود (دوران کناره گیرى از دستگاه خلافت  -  3
مسـاله غـدیر از    -  21). مـاه   9حـدود چهـار سـال و    (دوران خلافت  -  4

    ﷒دیدگاه امام صادق 
را از مدینه به سوى مکه مـى    ﷒گوید، امام صادق ) شتردار(جمال  حسان

وقتى که به مسـجد غـدیر رسـیدیم    ) یعنى امام سوار بر یکى از شترانم بود(بردم 
سیدیم امام به طـرف  وقتى که به مسجد غدیر ر) امام سوار بر یکى از شترانم بود
اسـت کـه دسـت      ﷑پیامبر  اىاینجا محل پ: چپ مسجد نگاه کرد و فرمود
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من کنت مولاه فهذا على مـولاه کسـى کـه مـن     : را بلند کرد و فرمود  ﷒على 
  ..مولاه و رهبر او هستم پس این على مولاه و رهبر او است 

این مکان ، محل خیمه فلان و : کرد و فرمود به طرف راست مسجد نگاه پس
فلان و سالم مولى ابى حذیفه و ابوعبیده جراح اسـت وقتـى کـه آنهـا را دیدنـد      

  .نگاه کنید که گردش مى کند گویى چشم مجنون است   ﷑پیامبر 
و ان یکـاد الـذین کفـروا لیزلقونـک     : این هنگام این آیه نـازل شـده کـه     در

و مـا هـو الا ذکـر اللعـالمین      - بصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنـون  با
)36.(  

بود کافران تو را به چشـم زخمهـاى خـود بلغزاننـد، چـون قـرآن را        نزدیک
مگـر مایـه     ﷑ولـى نیسـت پیـامبر     - شنیدند و گویند که او دیوانـه اسـت   

   )37(یادآورى و بیدارى براى جهانیان 
  حسابکشى از خویشتن  - 22

ــامبر   ﷒علــى  روزى ــرین و : فرمــود  ﷑نقــل کــرد کــه پی زیــرك ت
هشیارترین انسانها کسى است که خود را به حساب بکشد و براى بعد از مـرگ  

  .خود کار بکند
  .چگونه نفس خود را به حساب بکشد؟! اى امیرمؤ منان : پرسید مردى

وقتى که صـبح کـرد و سـپس آن روز فـرا رسـید بـه خویشـتن        : فرمود امام
امروز روزى بود که بر تو گذشت ، ! این نفس : بازگردد و خطاب به خود بگوید

و هرگز دیگر باز نمى گردد، و خداوند از تو سوال مى کند که این روز را در چه 
به یـاد آوردى و او   اراهى به پایان رساندى ، چه کارى در آن کردى ، آیا خدا ر

را ستودى ؟ آیا نیازهاى مؤ منان را برآوردى ؟ آیا رفع اندوه از مؤ منى نمـودى  
؟ آیا در غیاب مؤ من نزد اهل ، و فرزندانش آبروى او را حفظ کردى ؟ و پـس  
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از مرگ او، آیا آبرویش را در میان بازماندگانش نگه داشـتى ؟ آیـا از غیبـت و    
نمودى ؟ آیا مسلمانى را یارى کردى ؟، تـو   ارىددبدگویى پشت سر مؤ من خو

  در این روز چه کردى ؟
کارهاى نیک انجام دادم ، خدا را حمد و سـپاس کـن و   : در پاسخ گفت  اگر

امـروز گنـاه   : تکبیر بگو به خاطر توفیقى که نصیب تو شده است ، و اگر گفـت  
 ـ ن و تصـمیم  کردم یا کوتاهى نمودم از درگاه خداوند استغفار و طلب آمرزش ک

  )38() 1(بگیر که دیگر تکرار گناه نکنى 
  شیون و فریاد وحشتناك شیطان  - 23

دسـت    ﷑هنگامى که در روز غدیر خـم پیـامبر   : فرمود  ﷒باقر  امام
را گرفت بالا برد و او را به رهبرى بعد از خود معرفى کـرد، ابلـیس     ﷒على 

فریاد زد که در همـه جهـان شـیطانها صـداى او را شـنیدند و بـه       )پدر شیطانها(
اى بزرگ ما این چه فریادى بود، ما هیچگاه چنـین  : فتنددورش جمع شدند و گ

  .فریاد و شیونى از تو نشنیده بودم 
کارى واقع شده که اگر کامل ) روز غدیر خم (وز امر: در جواب گفت  ابلیس

  ).و آن کار را توضیح داد(گردد، هرگز احدى راه انحراف را نمى پیماید 
تو در کارها زیرك هستى و دوخـت و دوز تـو از همـه بهتـر     : گفتند شیطانها

  .است ، چاره این کار نزد تو است 
س سخن مى گوید و پیامبر از روى هوى و هو: گذشت ، منافقان گفتند مدتى

آیا نمى بینى چشم پیامبر در سرش به اطراف مـى  : یکى از آنها به دیگرى گفت 
  .دیوانه است ) العیاذ باالله (گردد گویى 
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ابلیس فریادى کشید، ولى این بار فریاد او از روى خوشـحالى  : این وقت  در
انستید کـه  براستى شما مى د: بود، همه شیطانها دور او جمع شدند، به آنها گفت 
  .من از قبل دوخت و دوز و نیرنگ را مى دانستم ؟

  .آرى : در پاسخ گفتند آنها
کـرد ولـى   ) و ترك اولى در مورد نخوردن درخت (آدم عهد شکنى : گفت  او

. کافر به خدا نشد، اما این منافقان عهد شکنى کردند و کافر به رسول خدا شـدند 
)39(   

  اژدهائى در پله هاى منبر  - 24

در عصر خلافت خود بالاى منبر مسجد کوفـه سـخن مـى      ﷒على  روزى
ناگهان همه دیدند که در کنار منبر اژدهائى آشکار شد و از پله هاى منبر . گفت 

توقف کرد، مردم وحشت زده خواستند آن اژدها   ﷒بالا رفت تا نزدیک على 
  .رى نداشته باشیدکا هرا رد کنند امام به آنها اشاره کرد ک

کـرد و بـه     به طرف اژدها خم شد، و با او برخورد خـوش    ﷒على  دیدند
  گوش او سرى سخن گفت

که در سکوت و حیرت فرو رفته بودند غالبا صداى خاص آن اژدهـاى   مردم
حرکـت مـى کنـد و اژدهـا       ﷒ظاهرى را شنیدند، و مى دیدند لبهـاى علـى   

اژدها از نظر مـردم    را مى شنود، سپس   ﷒ده سخنان على همچون یک شنون
  .از او نبود ثرىپنهان گردید، گوئى زمین او را بلعید و دیگر ا

به ادامه خطبه خود پرداخت ، پس از خطبه وقتى که از منبر پائین   ﷒ على
سیدند، على تشریف آوردند مردم دور آن حضرت را گرفته و از جریان اژدها پر

حاکم و امیرى از حاکمان و امراى ) به صورت اژدها(آن که دیدید : فرمود  ﷒
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شده بود، نزد من آمد تـا از مسـاله مشـکل     شتباهجن بود، مساله مشکلى بر او ا
  )40(. خود سوال کند، مساله اش را حل کردم ، او برایم دعا کرد و رفت 

  از مردم   ﷒دادرسى على  - 25 

بر اثر شدت بارندگى آب نهر فـرات در کنـار کوفـه طغیـان کـرد، بـه        روزى
طورى که مردم به ترس و هراس غرق شدن افتادند، با حال اضطراب به حضـور  

سـوار بـر     ﷒آمده و جریان را به عرض رساندند، امیرالمؤ منـین    ﷒على 
همـراه مـردم کنـار آب فـرات آمدنـد، علـى        وشـد    ﷑استر رسول خـدا  

از مرکب پیاده شد و وضو گرفت و به نماز مشغول شد و سپس دعاهـائى    ﷒
خواند که بسیارى از حاضران آن را شنیدند، آنگاه نزد آب فرات آمد بـا چـوبى   

  :که بر دست داشت به صفحه آب زد و فرمود
  .خواست خدا کم شواذن و  به

بى درنگ فرو نشست به گونه اى که ماهیـان عمـق آب آشـکار شـدند      آب
به عنوان امیرالمؤ منین سلام کردند، ولى دو صـنف    ﷒بسیارى از آنها بر على 

  .از ماهیان ، سخنى نگفتند که ماهى جرى و مارماهى بودند
ضـى از ماهیـان و   حیرت زده شدند، و از آن حضـرت دربـاره نطـق بع    مردم

  .سکوت بعضى دیگر سوال کردند
خداوند ماهیانى که حـلال هسـتند بـه نطـق در آورد ولـى مهـر       : فرمود امام

   )41(. سکوت بر ماهیانى که حرام و ناپاکند گذاشت 
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  دقت در بیت المال  - 26

از طرف آن حضرت منشى و   ﷒در عصر خلافت على (من : گوید ابورافع
بیت المال بودم ، در ماجراى بصره گردبندى از مروارید آورده بودند و حسابدار 

پیـام    ﷒جزء بیت المال بود، ایام عید قربان بود، که یکـى از دختـران علـى    
یعنى اگر از بین رفت عـوض  (عاریه مضمونه  نفرستاد که آن گردنبند را به عنوا

هم به این عنوان گردنبنـد را بـه   سه روز به او بسپارم ، من ) آن را ضامن است 
دادم ، او نیز به عنوان عاریه مضمونه پذیرفت کـه بعـد از سـه      ﷒دختر على 

  .روز برگرداند
آن گردنبند را در گردن دخترش دید و شناخت و از او سوال کرد   ﷒ على

  که این گردنبند از کجا آمده ؟
بدار بیت المال عاریه گرفته ام تـا در روز  از ابورافع حسا: در جواب گفت  او

  .عید قربان از آن استفاده کنم و سپس برگردانم 
آیـا  : شخصى را به سوى من فرستاد، به حضورش شتافتم ، فرمود  ﷒ على

پناه مى برم به خدا کـه بـه   : به بیت المال مسلمانان خیانت کردى ؟ عرض کردم 
  .مسلمانان خیانت کنم 

پس چرا گردنبند را به دخترم عاریـه دادى ؟ بـى   : فرمود  ﷒منین  ؤامیرالم
  .آنکه از من اجازه بگیرى و رضایت مسلمین را بدست آورى 

او دختر تو است ، از من خواست گردنبنـد را  ! اى امیرمؤ منان : کردم  عرض
وجـه بـه   عاریه به او بدهم تا در عید قربان استفاده کند و سپس برگردانـد، بـا ت  

اینکه آن را عاریه اى دادم که دوباره برگرداند و در صورت فقـدان آن ، ضـامن   
و بر من واجب است که  معوض آن باشد، وانگهى از مال خودم ضامن آن شده ا

  .آن را به محل خود برگردانم 
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فورا گردنبند را به بیت المال رد کن ، و حتما بپرهیـز کـه مثـل    : فرمود سپس
  .ار کنى ، آنگاه سزاوار کیفر من گردى این کار را تکر
و عاریـه اش  (اگر دخترم آن را بدون عاریه یا ضمان ، مى برد : فرمود سپس

  .نخستین زن هاشمى بود که دستش قطع مى شد) با ضمانت نبود
اى : کرد  به دخترش رسید، به حضور پدر آمد و عرض   ﷒گفتار امام  خبر

امیرمؤ منان من دختر تو و پاره تن تو هستم ، چه کسى سزاوارتر از من است که 
  .از آن استفاده کند

اى دختر على بن ابیطالب ، در وجود خود از حـریم  : به او فرمود  ﷒ على
ز عید خود را بمثل این گردنبند مى حق پا فراتر منه ، آیا همه زنان مهاجر در رو

   )42(. را از دخترش گرفت و به بیت المال رد کرد نآرایند؟، آ
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    ﷒کیفر دشمنى با على  - 28

و من   ﷒در عرفات بود، على   ﷑پیامبر : عبداالله انصارى گوید جابربن
: فرمـود   ﷒نیز در کنارش بودیم به ما اشاره کرد، نزدیـک رفتـیم ، بـه علـى     

انگشتها و کـف دسـتش را     ﷒انگشتهایت را در میان انگشتهایم بگذار و على 
اى على من و تو از یک درخـت  : نهاد، فرمود  ﷑و انگشتهاى پیامبر  فبرک

ه ایم ، من ریشه درختم و توتنه آن درخت هستى ، و حسن و حسین آفریده شد
شاخه هاى آن درختند، کسى که به شاخه اى از این شاخه ها دست یابـد   ﷔

خداوند او را داخل بهشت مى کند، اى على اگر امت من روزه بگیرند بـه گونـه   
نه اى که بر اثر نماز مثل اى که بر اثر روزه مثل کمان گردند و نماز بخوانند به گو

تیر کمان شوند ولى با تو دشمن باشند خداوند آنها را بر صورت بـه جهـنم مـى    
   )43(. افکند
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  در نهان و آشکار و شب و روز  السلام  علیهانفاق على  -  29
  :بقره که مى فرماید 274آیه : عباس گوید ابن

ْ�وَا�هَُم باِ�ل�يلِْ (
َ
ينَ ينُفِقُونَ أ ِ

جْرُهُمْ عِندَ رَ�ِّهِمْ ا��
َ
ا وعََلاَِ�يةًَ فلََهُمْ أ   ) وَا��هَارِ ِ��

که اموال خود به هنگام شب و روز، در پنهان و آشکار انفاق مـى کننـد    آنان
  .مزدشان نزد پروردگارشان است 

نازل شده است ، زیرا آن حضرت درهمى در شـب و در    ﷒شان على  در
   )44( .آشکار و در همى پنهان انفاق کردهمى در روز در همى 
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  در میدان احد   ﷒ذوالفقار على  - 30

احد گرچه موجب شهادت عده اى از مسلمین شـد، ولـى دلاوریهـاى     جنگ
  .در آن جنگ اهل زمین و آسمان را حیرت زده کرد  ﷒على 

  ﷓حد به مدینه برگشت فاطمه زهـرا  از میدان ا  ﷑که پیامبر  هنگامى
در حالى که ظرفى پر از آب در دستش بود به استقبال پـدر شـتافت ، صـورت    

از میدان آمـد و در دسـتش     ﷒خون آلود پدر را شست ، در این هنگام على 
تـا شـانه اش غـرق در خـون بـود، بـه فاطمـه         دسـتش شمشیر ذوالفقار بود و 

  :فرمود  ﷓
شمشیر را از من بگیر که امروز مرا تصـدیق کـرد سـپس ایـن اشـعار را       این
  :خواند

  هــاك الســیف غیــر ذمــیم افــاطم

  
  بــر عدیــد ولا بملــیم   فلســت  

  
  لقد اعذرت فى نصر احمـد  لعمرى

  
ــه   ــیهم  وطاعـ ــاد علـ   رب بالعبـ

  
ــى ــه  امیط ــه فان ــوم عن ــاء الق   دم

  
  آل عبدالــدار کــاس حمــیم ســقى  

  
این شمشیر را که مورد سرزنش نیست بگیر، و من ترسـو  ! اى فاطمه :  یعنى

  .نیستم ، و نه اینکه مورد ملامت واقع شوم 
شـتافتم ، و    ﷑به جانم تا آخرین درجه امکان خود بیارى محمد  سوگند

  .در راه اطاعت خداى آگاه به بندگان ، گام برداشتم 
شمشیر پاك کن ، شمشیرى کـه بـه دودمـان عبدالـدار     دشمن را از این  خون

  .آشاماند) آب سوزان دوزخ (جام حمیم ) پرچمدار دشمن (
  :در این هنگام فرمود  ﷑ پیامبر
  . یا فاطمه فقد ادى بعلک ما علیه و قد قتل االله بسیفه صنادید قریش  خذیه
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نچه سزاوارش بود، ادا کرد و بـا  این شمشیر را بگیر که شوهرت آ! فاطمه  اى
  )45(. آن شمشیر گردنکشان قریش را به خاك هلاکت افکند

  :است   ﷒گفتار على  از
کسى که مصائب کوچـک  : عظم صغار المصائب ابتلاه االله بکبار المصائب  من

   )46(. را بزرگ شمارد، خداوند او را به مصیبتهاى بزرگ مبتلا سازد



45 
 

  : امام دوم  -معصوم چهارم 

   ﷒امام حسن :  نام
  .مجتبى ، سبط اکبر: معروف  القاب
  ﷔فاطمه زهرا  -   ﷒على : و مادر پدر
  .نیمه رمضان سال سوم هجرت در مدینه : و محل تولد وقت
  ).هجرى قمرى  50از سال چهل تا (ده سال : امامت  دوران

  ).لعنه االله علیهما(معاویه بن ابى سفیان : زمان امامت  طاغوت
سـالگى ،   47هجرى در سن حدود  50صفر سال  28: و محل شهادت  وقت

  .به دستور معاویه توسط جعده در مدینه مسموم و به شهادت رسید
  .در قبرستان بقیع ، واقع در مدینه است : شریفش  مرقد
  :ش مشخص کردزندگى او را مى توان در سه بخ دوران

  ).حدود هشت سال (  ﷑دوران کودکى و عصر پیامبر  -  1
  ).37حدود (دوران ملازمت با پدر  -  2
  . ده سال : دوران امامت  -  3
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    ﷑گل رسول خدا  - 31

در   ﷑پیـامبر  : ابونعیم اصفهانى از ابوبکر روایت مى کند که گفت  حافظ
که کـودك بـود آمـد و بـر       ﷒نماز بود، وقتى که به سجده رفت ، امام حسن 

نشست ، رسول خدا آنقدر سجده را طول داد تا   ﷑پشت جدش رسول خدا 
عـرض    ﷑پائین آمد، بعد از نماز ابوبکر بـه رسـول خـدا      ﷒امام حسن 

اى رسول خدا چطور در نماز این چنین به این کودك مدارا مى کنى پیـامبر  : کرد
این کودك گل من اسـت ، و  : ان هذا ریحانتى و ان ابنى هذا سید: فرمود  ﷑

   )47(. این پسرم آقا است 
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  ! به به چه نیکو مرکب و سوارش  - 32

گرفتـه اسـت ،     حسن را بر دوش   ﷑م رسول خدا دید: عباس گوید ابن
  . نعم المرکب رکبت ! خوب مرکبى دارى ! اى کودك : مردى رسید و گفت 

   )48(. و این کودك خوب سواره اى است : و نعم الراکب : فرمود  ﷑ پیامبر
  درباره روغن فروش   ﷒دعاى امام حسن  - 33

چندین بار از مدینه پیاده به مکه براى انجام حـج رفـت در     ﷒حسن  امام
یکى از این سفرها که از مدینه به سوى مکه راه افتاد، پاهایش بر اثر پیاده روى 

: شخصى به آن حضرت عـرض کـرد  . روى ریگهاى خشک و سوزان ، ورم کرد
  .هایتان بهتر مى شدآقا اگر کمى سوار مى شدید، پا

خیر وقتى به منزلگاه بعدى رسـیدیم ، مـرد سـیاه چهـره روغـن      : فرمود امام
فروشى پیدا مى شود که فلان روغن را دارد آن را برایم بخر، به پاهایم مى مـالم  

  .خوب مى شود
پدران و مادرانمان بفدایت در پیش منزلى سراغ نداریم : اى عرض کردند عده

  .روشندکه در آنجا روغن بف
به راه خود ادامه داد، چند ساعتى نگذشته بـود کـه همـان مـرد روغـن       امام

نزد او بروید و روغن را خریدارى کنید نزد او رفتند : فروش پیدا شد، امام فرمود
براى چه کسى مى خواهید؟ گفتند براى امام حسـن  : و روغن خواستند، او گفت 

حضرت ببرید وقتى که او را بـه حضـور   مرا نزد آن : فروش گفت  روغن . ﷒
من نمى دانستم روغن را بـراى شـما   : بردند به امام عرض کرد  ﷒امام حسن 

مى خواهند و من حاجتى به تو دارم و آن اینکه دعا کن خداوند فرزند نیکوکـار  
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 ـ     همسـرم نزدیـک    دمو پرهیزکارى به من بدهد، مـن وقتـى از وطـن بیـرون آم
  .زایمانش بود

خداوند پسر سالمى که پیرو ما است به تـو خواهـد   : فرمود  ﷒حسن  ماما
  .داد

روغن فروش به منزلش رفت ، دید خداوند پسر سالمى به او داده است  وقتى
 .)49(  

پسر وقتى بزرگ شد به سـید حمیـرى معـروف گردیـده و از شـیعیان       همان
دفـاع و   ﷕امـان اهلبیـت   راستین و شاعران آزاده بود که در هر فرصتى از ام

را به قصیده در آورده بود و مى خواند و   ﷒حمایت مى نمود، و فضائل على 
  .آمدببالینش   ﷒هنگام مرگ على 

مـادرت تـو را   : به او فرمـود   ﷒او اسماعیل بن محمد بود امام صادق  نام
  .ست زیرا تو سید شاعران هستى سید نامید و این نام زیبنده تو ا

  ﷒در حضور امام صادق   ﷒اشعارى درباره مصائب امام حسین  روزى
خواند، قطرات اشک از دیدگان امام سـرازیر شـد و صـداى گریـه از منـزل آن      

   )50( .امر به خوددارى کرد  ﷒حضرت برخاست ، سرانجام امام 
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  سوال یهودى پاسخ به  - 34

در عین اینکه پارسا و عابد بود و بیست بار پیاده از مدینـه    ﷒حسن  امام
به مکه براى انجام مناسک حج رفت ، و سه بار همه اموال خـود را صـدقه داد،   

  .خوشپوش و با وقار و آراسته بود
با لباس خوب و تمیز سوار بر قاطر زیبـا از منـزل بیـرون آمـد، و بـا       روزى

شکوه و نورانیت خاصى در کوچه هاى مدینه مى گذشت و به بیرون شـهر مـى   
  .رفت 
  .بپرس : سوالى دارم ، امام فرمود: نفر یهودى نزدیک آمد و عرض کرد یک
: الدنیا سجن المومن و جنه الکافر: فرمود  ﷑جدت رسول خدا : گفت  او

  .کافر بهشت  دنیا براى مؤ من ، زندان است و براى
! اینک مى بینم تو از مواهب دنیا بهره مندى ولى من در سـختى هسـتم    ولى

این تصور تو غلط است که مؤ مـن بایـد از همـه چیـز     : فرمود  ﷒امام حسن 
محروم باشد، و اگر تو مقام ارجمند مؤ من را در بهشت با جایگاه پسـت جهـنم   

بسنجى بخوبى درمیابى کـه   کافراى مؤ من و براى کافر را مقایسه کنى ، و با دنی
دست که دنیا براى مؤ من زندان اسـت و بـراى کـافر      ﷑سخن رسول خدا 

   )51( .بهشت مى باشد
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  گرویدن مردم ، معیار ارزش نیست  - 35

  چرا؟: من از تو بهترم امام فرمود: گفت   ﷒معاویه به امام حسن  روزى
  .بخاطر اینکه مردم دور من اجتماع کرده اند: گفت  او

اى ) چقدر این سخن تو دور از حقیقـت اسـت   (هیهات ، هیهات : فرمود امام
  :آنان که به دور تو جمع شده اند دو دسته اند! فرزند جگر خوار

از روى آزادى و اختیار، دسـته   -  2از روى زور و اجبار، در دور تواند  -  1
  .وده خداوند در قرآن معذورنداول بر اساس فرم

  .دسته دوم ، گنهکارند و از فرمان خدا نافرمانى کرده اند اما
من بهتر از تو هستم زیرا در تو خـوبى نیسـت تـا    : که من به تو بگویم  حاشا

من خوب تر از تو باشم ، ولى بدان که خداوند مرا از صفات پست دور ساخته و 
   )52(.  تو را از صفات نیک انسانى دور است
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  افشاگرى امام حسن بر ضد طاغوت  - 36

بنى هاشم ، بـه  : براى جذب مردم به حکومت طاغوتى خود مى گفت  معاویه
سخاوت معروفند وقتى که دست از سخاوت و بخشش بردارند شباهت خـود را  
به قوم خویش از دست مى دهند زبیرى ها به شجاعت معروفند، وقتى که دسـت  

  .را از دست مى دهند  اهت خود به قوم خویش از شجاعت بکشند، شب
مخزومى به تکبر معروفند، وقتى که دسـت از ایـن صـفت بردارنـد بـه       قبیله

  .قومشان شباهت ندارند
بنى امیه به حلم و بردبارى معـروف اسـت ، اگـر از آن دسـت بکشـند از       و

  .شباهت به قوم خود، دست کشیده است 
  :شنید فرمود) توسط افرادى (تار را وقتى این گف  ﷒حسن  امام

خواسته بـا  ) و چه نیرنگى به کار برده (چه زیرکانه سخن گفته است ؟  معاویه
این بیان ، بنى هاشم همه اموال خود را به دیگران ببشخند و در نتیجه تهیدسـت  

  .شوند و همین فقر باعث فلاکت آنها گردد
بکشند و سرگرم آن شوند و  زبیرى ها، دست به شمشیر ببرند و همدیگر را و

مخزومى ها نیز با تکبر خود مردم را از خود برانند، در نتیجه همگى مورد خشم 
  )53(. مردم شوند، ولى بنى امیه محبوب مردم گردند

  .با افشاگرى نقشه معاویه را نقش بر آب کرد  ﷒این ترتیب امام  به
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    ﷒طاغوت شکنى امام حسن  - 37 

معاویه کم کم بر همه جهان اسلام مسلط شد،   ﷒از شهادت امام على  پس
حسن بـن علـى   : روزى با دارو دسته خود به کوفه آمد، طرفدارانش به او گفتند

در نظر مردم کوفه بسیار محترم و محبوب است ، خوب است شما به منبر   ﷒
  .حضرت از چشم مردم بیفتد آنبروى و در و خطبه خود کارى کنى که 

از جریان آگاه شد، در مسجد پـیش دسـتى کـرد و قبـل از       ﷒حسن  امام
اى مردم آیا اگر شـما  : سخنرانى معاویه برخاست و خطاب به مردم کرد و فرمود

مـى یابیـد کـه      ﷒همه جهان را بگردید کسى را غیر از من و برادرم حسـین  
ما براى حفظ خونهـاى مـردم    شد؟با وسلم  وآله عليه االله صلىجدش رسول خدا 

 - اشاره به معاویه  - و حکومت در دست این طاغوت )54(دست از جنگ کشیدیم 
  .قرار گرفت و این جز فتنه اى تا وقتش نمى یابم 

  منظورت چیست ؟: گفت  معاویه
  .منظورم همان است که خدا خواسته است : فرمود  ﷒حسن  امام

و آل   ﷒به خشم آمد و بالاى منبر رفت و در خطبه خود از علـى   معاویه
  .بدگویى کرد  ﷒على 

اى فرزنـد  : از پاى منبر برخاست و خطاب به معاویه فرمود  ﷒حسن  امام
را سب مى کنى به او ناسزا مى گـویى بـا     ﷒زن جگر خواره آیا امیرمؤ منان 

ناسزا بگوید بـه خـدا ناسـزا      ﷒کسى که به على : فرمود  ﷑اینکه پیامبر 
  .و خداوند چنین فردى را تا ابد وارد دوزخ مى کند هگفت

امام از روى بى اعتنایى به معاویه پشت کرد و به طـرف منـزل آمـد و     آنگاه
   )55(ر به آنجا برنگشت دیگ



53 
 

  قطع سخنرانى طاغوت  - 38

و طرفدارانش و ندانم کارى و بى وفایى مردم کوفه باعث شد که امـام   معاویه
از کوفه به مدینه برگردد، و به عنوان اعتراض از حکومـت غاصـب     ﷒حسن 

در این ایام تسـلط بنـى   ) و راهى جز این نبود(معاویه در گوشه انزوا قرار گیرد 
نیـز    ﷒و امام حسن (امیه ، معاویه به مدینه آمد، مردم را در مسجد جمع کرد 

گفتارى به بدگویى از حضـرت   از  معاویه بالاى منبر رفت و پس ) در مسجد بود
پرداخت ، هنوز خطبه معاویه تمام نشـده بـود کـه امـام       ﷒امیرمؤ منان على 

هـیچ  ! مـردم   اى: برخاست و پس از حمد و ثناء فرمود  از مجلس   ﷒حسن 
پیامبرى نیست که وصى نداشته باشد، و نیز هیچ پیامبرى نیست که دشمن نداشته 

وصـى پیـامبر     ﷒برابر پیامبران دشمنانى از مجـرمین بودنـد، علـى     باشد، در
من پسر او وصـى رسـول     ﷒است ، و بعد از على   ﷑اسلام رسول خدا 

تو پس صـخر  ! اى معاویه : هستم سپس به معاویه رو کرد و فرمود  ﷑ اخد
  .است   ﷑جدت حرب است ولى جد من رسول خدا  هستى و نام

تو هند جگر خواره است و جده تو نثیله است ، ولى مـادر مـن فاطمـه     مادر
است خداوند در میان من و تو آنکه   ﷓و جده من خدیجه کبرى   ﷓زهرا 

عنت کند و همچنین کسـى را  از نظر نسب پست است و به کفر نزدیک مى باشد ل
همـه  . مى باشد نیـز لعنـت نمایـد    نافقکه از ما در مورد یاد خدا کاهل است و م

  .حاضران گفتند آمین 
سخت ناراحت شده بود و دیگر یاراى ادامه خطبه نداشت ، خطبه اش  معاویه

   )56(. را قطع کرد و از بالاى منبر به پایین آمد
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  اعدام دو جاسوس  - 39

و خبر بیعت مردم بـا امـام حسـن      ﷒خبر شهادت حضرت على  که وقتى
به معاویه رسید، دو نفر جاسوسان یکى از طایفه حمیر و دیگرى از طایفه   ﷒

بنى قین را به کوفه و بصره فرستاد، تا اوضاع عراق را به معاویـه اطـلاع دهنـد،    
، دسـتور دسـتگیرى آنهـا را داد و    را شناخت  سوسآن دو جا  ﷒امام حسن 

سپس فرمان اعدام آنها را صادر نمود و پس از آن امام حسـن نامـه تنـدى بـه     
   )57(. معاویه نوشت و در آن نامه بعضى از کارهاى خلاف او را تذکر داد
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  آزادى کنیز  - 40

شاخه گلى را به حضـور آن    ﷒کنیزى از امام حسن : بن مالک گوید انس
آن شاخه گـل را گرفـت و بـه او      ﷒رت آورد و اهداء نمود، امام حسن حض

  تو را در راه خدا آزاد کردم : فرمود
  به حضرت عرض کردم ، با اهداء یک شاخه گل ناچیز او را آزاد کردى ؟ من
: چنـین ادب کـرده و فرمـوده    ) در قرآن (خداوند ما را : در پاسخ فرمود امام

ذَا ( حْسَنَ مِنهَْـاوَ�ِ
َ
�تمُ بتَِحِي�ةٍ فَحَي�وا بأِ هر گاه کسى به شما تحیت گوید پاسخ  )حُيِّ

. تحیت بهتر همان آزاد کـردن او اسـت   : سپس فرمود )58(آن را بطور بهتر بدهید 
)59(  

  :است   ﷒گفتار امام حسن مجتبى  از
از سلام ، سخن گفت ، کسى که قبل : بدء بالکلام قبل السلام فلاه تجیبوه  من

   )60(جواب او را ندهید 
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  : امام سوم  -معصوم پنجم 

  . ﷒امام حسین :  نام
  .سید الشهداء اباعبداالله : معروف  القاب
  ﷓فاطمه زهرا  -   ﷒على : و مادر پدر
  .سوم شعبان سال چهارم هجرت در مدینه : و محل تولد وقت
  ).ق . ه 61تا  50از سال (یازده سال :  امامت دوران

سال و چهار ماه معاویه و تقریبا شش ماه آخر یزید  9: زمان امامت  طاغوت
  .بود) لعنۀ االله علیهما(

 57هجرى در کـربلا در سـن    61روز عاشوراى سال : و محل شهادت  وقت
  .سالگى به شهادت رسید

  .ست در شهر کربلا در کشور عراق واقع ا: شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در چهار بخش زیر مشخص کرد دوران

  ).حدود شش سال (  ﷑دوران عصر پیامبر  -  1
  ).سال  46حدود (  ﷒دوران ملازمت با پدر و برادرش امام حسن  -  2
  )ده سال (دوران امامت  -  3
کیلـومترى   70در (در کـربلا    ﷒نهضت جاودانى و عظیم امام حسین  -  4
  . که از مهمترین حادثه تاریخ است ) کوفه 
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  به خدا   ﷒دلبستگى امام حسین  - 41

با یاران خود به سوى کربلا مـى آمـد در منزلگـاه شـقوق       ﷒حسین  امام
از مـردم   :مردى را دید که از کوفه مـى آیـد، از او پرسـید   ) چند فرسخى کوفه (

  .مردم بر ضد شما اجتماع کرده اند: کوفه و عراق چه خبر؟ او در پاسخ گفت 
ان الامر الله مایشاء و ربنا تبارك هو کـل یـوم فـى    : فرمود  ﷒حسین  امام

شان فرمان از سوى خداوند است که هر چه بخواهد و پروردگار بـزرگ مـا، در   
  .هر روزى داراى شانى است 

  :عار را خوانداین اش سپس
ــان ــۀ   ف ــد نفیس ــدنیا تع ــن ال   تک

  
ــدار   ــل  ف ــى و انب ــواب االله اعل   ث

  
ــدرا و   ان تکــن الارزاق قســما مق

  
حـرص المـرء فـى الکسـب      فقلۀ  

ــل   اجمــــــــــــــــــــــ

  
  ان تکن الابدان للموت انشـاءت  و

  
  امرء بالسیف فـى االله افضـل   فقتل  

  
قیامت (خانه عالى به شمار آید ولى خانه پاداش خدا ) هر چند(اگر دنیا  یعنى

  .بالاتر و برتر است ) 
اگر رزق و روزیها بر اساس مقدرات الهى تقسیم مى شود پس حـرص کـم    و

  .مرد براى کسب آن نیکوتر است 
اگر بدنها براى مرگ ایجاد شده اند پس کشته با شمشیر در راه خـدا بهتـر    و

   )61(است 
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  درگیرى شدید با مروان  - 42

معـروف بـود، بـه      ﷑مروان ناپاك که در دشمنى با اهلبیت پیامبر  روزى
اگر براى شما افتخار به وجـود مـادرى چـون    : رسید و گفت   ﷒امام حسین 

  .نبود، دیگر چیزى نداشتید که بر ما افتخار نمایید  ﷒فاطمه 
را بـه    برخاست و گلوى مروان را گرفت و فشار داد و دسـتارش    ﷒ امام

گردنش پیچید، بطورى که بیهوش شد، آنگاه او را واگذاشت ، سپس بـه مـروان   
و ) مـروان  (سوگند به خدا در همه جهان کسى پیدا نمى شود که مثل تـو  : فرمود

این است کـه وقتـى    تارمگفپدرت با خدا و رسولش دشمنى نماید، نشانه صدق 
اراده و تسلط بر نفس نـدارى  (خشمگین مى شوى ، عبایت از شانه ات مى افتد 

.(  
سوگند به خدا مروان از آنجا برنخاسـت مگـر اینکـه بـه     : کننده گوید روایت

   )62(. گونه اى خشمگین شد که عبایش از شانه اش افتاد
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  دشمنى و عدم سازش براى خدا نه دنیا  - 43

براى فرماندار خود در مدینه یعنى مروان نامه نوشت کـه از ام کلثـوم    معاویه
  .براى پسرم یزید خوستگارى کن   ﷒دختر عبداالله بن جعفر 

اختیار این : نزد عبداالله رفت و جریان را گفت ، عبداالله در پاسخ گفت  مروان
  .است   ﷒دختر با دائیش مولاى ما حسین 

از درگاه : رساند، امام فرمود  ﷒ جریان را به عرض امام حسین عبداالله بعد
  .خداوند خشنودى خدا را خواستارم 

اینکه مردم در مسجد، اجتماع نمودند، مروان همراه عده اى از بزرگان قوم  تا
رسـاند و    آمد و جریان دستور معاویه را به عرض   ﷒خود به حضور حسین 

، مهریه اش به حکم پـدرش معاویـه هـر چـه باشـد مـى پـردازیم و        اضافه کرد
وصلت باعث صلح بـین دو   ینقرضهاى پدرش را ادا مى کنیم و به اضافه اینکه ا

  .طایفه بنى هاشم و بنى امیه مى شود
آنچـه گفتـى   ! اى مـروان  : پس از حمد ثناى الهى فرمـود :  ﷒حسین  امام

تجاوز نمى   ﷑شنیدم ، اما در مورد، مهریه سوگند به خدا ما از سنت پیامبر 
  .درهم بود 480کنیم که دوازده وقیه معادل 

در مورد اداى قرض پدرش ، دختران ما هر جا باشند قرضهاى دنیوى مـا   اما
  .ى کنندرا ادا م
صلح و آشتى بین ما و طایفه شما، این را بدان که ما براى رضاى خـدا و   اما

در راه خدا با شما دشمنى داریم ، بنابراین براى دنیا با شما سازش نمـى کنـیم ،   
تا چـه رسـد بـه    )63( بهم زده شد) بخاطر خدا(سوگند به جانم ، خویشاوند نسبى 

  ).داماد یعنى خویشى از ناحیه(خویشاوندى سببى 
   )64(و همراهانش مایوس شده برخاستند و رفتند  مروان
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  حل مشکل  - 44

دو نفر مـرد، همـراه یـک زن و یـک     : فرمود  ﷒امام صادق : گوید صفوان
  .آمدند  ﷒حضور امام حسین ه نوزاد نزاعى داشتند، ب

  ).در نتیجه بچه نیز مال من است (زن مال من است : اول گفت  مرد
  .این فرزند مال من است : دوم گفت  مرد
  .بنشین ، او نشست : به مرد اول فرمود  ﷒حسین  امام

  .راست بگو قبل از آنکه پرده ها بالا رود: امام رو به زن کرد و فرمود آنگاه
من است و فرزند مال او اسـت امـا ایـن    این مرد که نشسته همسر : گفت  زن

  .مرد ایستاده را نمى شناسم 
به اذن خدا سخن بگو و خود را : به بچه شیرخوار رو کرد و فرمود  ﷒ امام

  .معرفى کن 
پدر من نه این مرد است نه آن مرد، بلکه پـدر مـن   : با زبان گویا گفت  نوزاد

  .چوپان فلان طایفه مى باشد
ب روشن شد که آن دو مرد هر دو در ادعاى خود در مورد اینکـه  این ترتی به

   )65(. بچه مال آن ها است دروغ مى گفتند
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  در سرزمین کربلا   ﷒ابراهیم خلیل  - 45

، از سـرزمین کـربلا عبـور     بسوار بر اس  ﷒حضرت ابراهیم خلیل  روزى
با اسب به زمین افتـاد و سـر     ﷒مى کرد، ناگهان پاى اسبش لغزید، و ابراهیم 
  .ابراهیم شکست ، و از آن خون جارى گشت 

استغفار کرد، و تصور نمود شاید گناهى از او سر زده است ایـن    ﷒ ابراهیم
  .خدایا چه گناهى از من سر زده ؟: سقوط، کیفر آنست ، از این رو عرض کرد

از تو خطـایى سـر   : داوند مى فرمایدخ: بر او نازل شد و عرض کرد جبرئیل
را   ﷒یعنى حسـین  (نزده است ولى سبط خاتم پیامبران و فرزند خاتم اوصیاء 

در این مکان به شهادت مى رسانند، خون تو براى اینکه با خون او آمیخته شود، 
  .این حادثه به تو رخ داد

  کیست ؟  ﷒حسین (قاتل او ! گفت اى جبرئیل   ﷒ابراهیم  حضرت
قاتل او، ملعون شده اهل آسمانها و زمین است ، و قلم بر : عرض کرد جبرئیل

دگارش اذن داده باشـد،  رلوح محفوظ به لعن او به جریان درآمده ، بى آنکه پرو
ین تو شایسته مدح هستى بخاطر لعن بر قاتل حس ـ: خداوند به قلم وحى فرستاد

لعن کرد، اسب ابراهیم که به   ﷒بسیار بر قاتل امام حسین   ﷒ ابراهیم. ﷒
زمین سقوط کرده بود خوب شد و از لغزش و وحشت بیرون آمـد، ابـراهیم بـه    

  چه شد و چه را شناختى که از وحشت بیرون آمدى ؟: اسب خود گفت 
خار مى کنم که تو بر من سوار هسـتى ،  من افت: با نطق گویا عرض کرد اسب

وقتى از پشتم به زمین افتادى ، بسیار شرمنده شدم ، و یزید ملعـون باعـث ایـن    
   )66(کار شد 
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  توجه به مستضعفان  - 46

را بـه    ﷒در روز عاشورا وقتـى کـه حسـین    : بن عبدالرحمن گوید شعیب
یدگى در پشـت حضـرت   شهادت رساندند، و بدنش عریان گشت ، آثـار خراش ـ 

  .علت آن را پرسیدند  ﷒دیده شد، از امام سجاد 
این خراشیدگیها، اثر انبانها و ظرفهـاى پـر از طعـام    : فرمود  ﷒سجاد  امام

است که پدرم ، آن ها را به پشت مى گرفت و به منزلهاى یتیمان و بیوه زنـان و  
   )67(. مستمندان مى برد
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  به معلم جایزه  - 47

  ﷒عبدالرحمن سلمى ، سـوره حمـد بـه فرزنـد امـام حسـین       : شده  نقل
بـه خـوبى     ﷒آموخت ، وقتى که آن فرزند سوره حمد را نـزد امـام حسـین    

  .خواند
هزار دینار و هزار حله به معلم او جایزه و انعام داد، و دهـان او را    ﷒ امام

  .پر از در کرد
  :دو شعر زیر را خواند  ﷒از این موضوع تعجب کردند، امام  بعضى
  تجاءت الـدنیا علیـک فجـدبها    اذا

  
  الناس طـرا قبـل ان تتقلـب    على  

  
  الجـود یفنیهـا اذا هـى اقبلـت     فلا

  
  البخــل یبقیهــا اذا مــا تولیــت ولا  

  
وقتى که دنیا به تو نیکى و سخاوت کرد، تو نیز به وسیله آن بـه همـه   :  یعنى

  .مردم نیکى و سخاوت کن ، قبل از آنکه این موفقیت از دستت برود
اگر دنیا به انسان روى . بدان که وجود و بخشش موجب تهیدستى نمى شود و

انسـان  دنیا نمى شود، اگـر دنیـا از   ) ثروت (آورد، و همینطور بخل موجب بقاى 
  )68( روى گرداند

درس فضائل اخلاقى و ارزشـهاى انسـانى     ﷒این ترتیب از امام حسین  به
چقدر به تعلیم و تعلم ارزش مـى داد،    ﷒مى آموزیم ، و در مى یابیم که امام 

  . که آنهمه به معلم احترام کرد و جایزه داد
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  پیر  دهاى او براى یک رزمنو دع  ﷒گریه امام حسین  - 48

بن حارث کاهلى در کربلا در روز عاشورا پیرمرد سالخورده اى بـود، او   انس
بود و در جنگ بدر و حنین شـرکت داشـت ، در روز     ﷑از اصحاب پیامبر 

بـا   اجازه رفتن به میدان گرفت ، امام اجازه داد، او  ﷒عاشورا از امام حسین 
را از سرش گرفت و به کمر بسـت ، ابـروانش را    اششور و شوق فراوان عمامه 

که بر اثر پیرى روى چشمش افتاده بود نیز با دستمالى بالا آورد و بست تا مانع 
  .دیدنش نگردد

امام این حال را از او دیـد منقلـب شـد و بـى اختیـار قطـرات اشـک         وقتى
شکر االله لک یا شیخ : ب به او فرموددیدگانش بر گونه هایش سرازیر شد و خطا

  .خداوند عمل تو را بهترین وجه قبول و تقدیر کند اى شیخ : 
با پیرى به میدان رزم رفت ، و با دشمنان جنگید و پس از کشـتن هیجـده    او

   )69(. نفر از دشمن ، شربت شیرین شهادت را نوشید
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    ﷒نمونه اى از شجاعت و وفاى حسین  - 49

در کربلا، یکه و تنها سوار بـر اسـب شـد و روانـه شـریعه        ﷒حسین  امام
فرات گشت تا آب بیاورد، اعور اسلمى و عمرو بن حجاج دو فرمانده بـا چهـار   

  .هزار نفر در آنجا بودند و از شریعه فرات نگهبانى مى نمودند
و امام خـود را بـه آب    به آن ها حمله کرد، آن ها از هم پاشیدند،  ﷒ امام

  .فرات رساند
تو تشنه اى و من نیز تشـنه  : امام تشنه بود، امام به او فرمود)ذوالجناح ( اسب

  .ام ، سوگند به خدا از آب نمى چشم تا تو نخست آب بیاشامى 
اسب سخن امام را فهمید، سرش را بلند کرد، یعنى تا تـو آب نیاشـامى    گویى

  .من نمى آشامم 
دسـت    ﷒بیاشام ، من هم مى آشامم ، در ایـن وقـت حسـین    : فرمود امام

: دراز کرد و آب در دست گرفت ، در این هنگام یکى از سربازان دشمن گفـت  
اى حسین تو آب مى آشامى در حالى که اهل خیمه گـاه را مـورد حملـه قـرار     

د و دشمن حمله کر هدادند با شنیدن این سخن ، آب از دستش ریخت ، و بر سپا
خود را سریع به خیمه گاه رساند، دید خیمه گاه سالم اسـت ، و سـرباز دشـمن    

   )70(. دروغ گفته است 



66 
 

  اسلام راهب مسیحى  - 50

از علماى مسیحى در صومعه اى در بیابان عبادت مى کـرد، دیـد در راه    یکى
دو دسته مى آیند، یکدسته سوار بر مرکبها و اسلحه بدست و خوشحال اما دسته 

ه دیگر اندوهگین و همچون اسیر، خوب نگاه کرد ناگهان دید سرهایى سر نیز اى
شـدند،   یـک ها کرده اند سخت حیران شد که ایـن سـرها چیسـت ؟ وقتـى نزد    

، دید خونها در لبهاى او خشکیده )افتاد  ﷒سر امام حسین (چشمش به سرى 
سـخن گفـت ، از آنهـا    اما چشمها پر فروغ ، در فکر فرو رفت ، گویى با آن سر 

از رئیس کاروان پرسید، عمر سـعد  . سؤ ال کرد آنها صاحب سر را معرفى کردند
آیا ممکن است امشب تا فردا صبح این سـر را  : را به او نشان دادند، به او گفت 

مطلبى دارم ، هر چه بخواهید بـه  : به من بدهید گفتند با سر چکار دارى ؟ گفت 
ا که دنیا پرست بودند، ده هزار درهم گرفتند و سر را شما مى دهم ، سرانجام آنه

  .تحویل راهب دادند
  سر را به صومعه خود برد و شست و خوشـبو کـرد و روى زانـویش     راهب

  .گذاشت و تا صبح گریه کرد
که شد، ماءمورین نزد او آمدند تا سـر را بگیرنـد، او خطـاب بـه سـر       صبح
یعنى نمـى تـوانم   (ک خودم نیستم ، سوگند به خدا جز مال: کرد و گفت   مقدس 

گواهى بده که مـن    ﷑وقتى روز قیامت شد، نزد جدت محمد ) کارى بکنم 
عبـد و رسـول     ﷑گواهى به یکتایى خدا دادم و گواهى میدهم کـه محمـد   

  ﷒ن آرى حسـی )71(خداست ، بدست تو اسلام آوردم و من خادم تـو هسـتم   
  . چراغ هدایت است 
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  .براى لشگر حر در منزلگاه بیضه  ﷒فرازى از خطبه امام حسین 
هر کس سلطان ستمگرى را بنگرد کـه حـرام   : پیامبر خدا فرمود! اى مردم ...

خدا را حلال کرده و پیمان خدا را شکسته و مخالف سنت رسول خـدا اسـت و   
و گناه را مى پیماید، ولى در برابر او گفتار و عمل قیـام  در میان مردم ، راه ظلم 

عذاب آن سلطان بیفکند  اهرا در جایگ) بى تفاوت (نکند بر خداست که این آدم 
)72(   
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  امام چهارم  -معصوم ششم 

  . ﷒امام على :  نام
  .سجاد، زین العابدین : معروف  القاب
  .شهر بانو دختر یزدگرد -   ﷒امام حسین : و مادر پدر
هجـرى   38جمادى الاولى سـال   15روز پنجم شعبان یا : و محل تولد وقت

  .قمرى در مدینه 
  )95تا  61از آغاز سال (سى و پنج سال بود : امامتش  دوران

دهمـین  (تا هشـام بـن عبـدالملک     هاز یزید بن معاوی: زمان امامت  طاغوت
  .اشندنفر مى ب 9که مجموعا ). خلیفه اموى 

 95محرم سال  25و یا بنا به مشهور در  18یا  12در : و محل شهادت  وقت
سـالگى بـه    56ق به تحریک هشام بن عبدالملک مسموم شده در سن حدود . ه

دو ساله و در زمان امـام    ﷒شهادت رسید، آن حضرت در زمان شهادت على 
  .بود الهس 23ساله ، و در واقعه کربلا  12  ﷒حسن 

  .در مدینه در قبرستان بقیع است : شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در دو بخش زیر مشخص کرد دوران

  .بیست و دو سال با پدر -  1
سى و پـنج سـال دوران امامـت ، یعنـى در دشـوارترین دوران خفقـان        -  2

مـت  حکومت امویان ، که در آن حضرت در سخت ترین شـرائط بـه وظیفـه اما   
ادامه داد، و عالى ترین معارف و اخلاقیات و امور سیاسى و اجتمـاعى را بیـان   

  . نمود
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  و مردى از غیب   ﷒امام سجاد  - 51

از منزل بیرون آمد، تا به   ﷒روزى امام زین العابدین : ثمالى گوید ابوحمزه
ارد باغ شد، ناگهان مردى رسید، و) اشاره به باغى است که در آنجا بود(این باغ 

چرا اندوهگین هستى ؟ آیا اندوه تـو در مـورد   : آن حضرت را دید و عرض کرد
  .به همه کس از نیک و بد مى رسد ونددنیا است با اینکه رزق و روزى خدا

سخن تو درست است که روزى خدا همه جا را فرا گرفته ، ولـى  : فرمود امام
  .نیست اندوه من درباره کمبود رزق و روزى 

آیا دیده اى کسـى از خداونـد تقاضـایى کنـد، ولـى خداونـد       : عرض کرد او
  .تقاضاى او را بر نیاورد

  .نه ، چنین کسى نیست که تقاضایش از جانب خدا رد گردد: فرمود امام
پس از این دو سوال دیـدم کسـى در آنجـا    : امام سجاد فرمود: گوید ابوحمزه

   )73() و آن شخص دیدم غیبش زد(نیست 
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    ﷒وام گرفتن امام سجاد  - 52

از نظر مـالى در فشـار     ﷒بن عیسى نقل مى کند روزى امام سجاد  عباس
سخت زندگى قرار گرفت ، نزد یکى از غلامان آزاد شده اش رفت تـا ده هـزار   

  .درهم قرض بگیرد تا هر وقت ممکن شد، قرضش را بپردازم 
  .وثیقه مى خواهم : گفت  او

  به تو بـدهم نـدارم ، سـپس    ) ضمانت (چیزى که به عنوان وثیقه : فرمود امام
این : عبا را گرفت و فرمود) بر وزن مرغ (عبایش را تکان داد و قسمتى از کرك 

  )74(در وفاى به عهد کمتر هستم ؟  ههم وثیقه آیا من از حاجب بن زرار
را قبول کرد و آن را  شما باوفاتر از حاجب هستید، وثیقه کرك: عرض کرد او

  .در میان ظرف چوبى قرار داد و چند درهم به امام قرض داد
غلام آزاد شده . نسبتا خوب شد  ﷒از مدتى ، وضع معاش امام سجاد  پس

وثیقـه ام را بـده ، او   : اش را خواست تا بدهى خود را بـه او بپـردازد و فرمـود   
  .فدایت شوم ، وثیقه نابود شد: عرض کرد

بنابراین تا وثیقه را ندهى ، بر من رواست که پول تـو را نـدهم ،   : فرمود امام
آنگاه آن مرد کاسه چوبى را بیرون آورد، و آن را گشود دید کرك در آن است ، 

   )75(. آن را داد و امام بدهى خود را پرداخت 
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  گناه نا امیدى  - 53

مشغول طواف بود، ناگهـان در   در مکه  ﷒امام سجاد : بن سالم گوید هشام
یک ناحیه مسجد جمعیتى را دید، پرسید این جمعیت براى چـه در آنجـا جمـع    

محمد بن شهاب زهرى عقلش را از دست داده و با هیچ : شده اند؟ عرض کردند
تـا شـاید مـردم را     ردندکس سخن نمى گوید، بستگانش او را از خانه بیرون آو

  دید سخن بگوید،
چرا چنین : تمام شد نزد زهرى آمد و فرمود  ﷒مام سجاد که طواف ا وقتى
  هستى ؟
شرکت نموده ام ، اینک ) فردى (فرماندار شدم و در خون : عرض کرد زهرى

  .از خوف خدا به این حال که مى بینى افتاده ام 
من در مورد تو از اینکه ناامید از رحمت خدا شده اى ، بیشـتر از  : فرمود امام
  .نجام داده اى ترس دارم آنچه ا
فردى را کـه در قتـل او دسـت داشـتى     ) و خونبهاى (برو دیه : فرمود سپس

  .بپرداز
امام فرمـود  . این کار را کردم ولى اولیاء مقتول نمى پذیرند: عرض کرد زهرى

دیه را در میان کیسه اى بگذار و ببند، و منتظـر بمـان تـا وقـت نمـاز، و در آن      
   )76(. اولیاء مقتول بیفکن هنگام آن را به خانه 
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  عبادت و توجه امام سجاد به دیگران  - 54

روزه بودند دستور   ﷒روزى وقتى که امام سجاد : فرمود  ﷒صادق  امام
 یگداد گوسفندى را ذبح کردند و قطعه قطعه نموده پختند و هنگام غروب کنار د

آمد، و فرمود کاسه ها را بیاورید، همه غذا را در میـان آن کاسـه هـا ریخـت و     
بین فلان طایفه از اول تا آخر تقسیم کردند، دیگر غذا نماند، و خـود بـا   : فرمود

  .کمى نان و خرما افطار کردند
حضرت بیست بار با شترى از مدینه به مکه رفـت و در ایـن بیسـت بـار      آن

اگر ترس قصاص نبود، انجام مى : شترش نزد و مى فرمود حتى یکبار تازیانه بر
  ) 77(. دادم ، هنگام کند رفتن شتر تنها با تازیانه اشاره مى کرد
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  اخلاق امام ، مرد تند خویى را پشیمان کرد  - 55

غلامـان تصـمیم گرفتنـد    : ناسـزا گفـت     ﷒شخصى به امام سجاد  روزى
هایش کنید، آنچه بر ما مخفى است بیشتر اسـت  ر: جوابش را بدهند، امام فرمود

آیا نیازى دارى ؟ آن مرد شرمنده شـد، و  : از آنچه مى گویند، سپس به او فرمود
نمود، امـام دسـتور داد    خواهىاظهار پشیمانى کرد و لباس امام را گرفت و عذر 

  .به او هزار درهم دادند
کـه تـو فرزنـد     گواهى مـى دهـم  : مرد برگشت در حالى که فریاد مى زد آن

  )78(. هستى   ﷑رسول خدا خدا 
  :است   ﷒گفتار امام سجاد  از

و پارسایى ده جزء دارد، بالاترین درجه آن ، پـایین تـرین درجـه ورع     زهد
است ، و بالاترین درجه ورع ، پایین ترین درجه یقین اسـت و  ) پرهیز از گناه (

   )79( .است ) به خشنودى خدا(ن ، پایین ترین درجه رضا بالاترین درجه یقی



74 
 

  : امام پنجم  -معصوم هفتم 

  . ﷒امام محمد بن على :  نام
  باقر، ابوجعفر: معروف  القاب
  . ﷒فرزند امام حسن مجتبى (فاطمه   ﷒امام سجاد : و مادر پدر
  .ق در مدینه . ه 57سال اول رجب یا سوم صفر : و محل تولد وقت
  ).ق . ه 114تا  95از سال (نوزده سال و ده ماه و دوازده روز : امامت  دوران

  .هشام بن عبدالملک و ولید بن عبدالملک : زمان امامت  طاغوت
 57ق در سـن  . ه 114ذیحجـه سـال    7روز دوشـنبه  : و محل شهادت  وقت

سالگى ، به دستور هشام بن عبدالملک مسـموم شـده و در مدینـه بـه شـهادت      
  .رسید

  .در مدینه در قبرستان بقیع است : شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در دو بخش مشخص کرد دوران

و سى و چهـر    ﷒سه سال و شش ماه و ده روز با جدش امام حسین  -  1
  . ﷒سال و پانزده روز با پدرش امام سجاد 

و در این دوره که بنى ) نوزده سال و ده ماه و دوازده روز(دوران امامت  -  2
را در جهـت  کمـال اسـتفاده     ﷒امیه و بنى عباس در جنگ بودند، امام بـاقر  

  .تربیت شاگرد، و پى ریزى اساس تشیع ، و انقلاب فرهنگى نمود
این است که ) همچون امام حسن و امام حسین (  ﷒ویژگیهاى امام باقر  از

  . است ) فرزند پدر و مادر ارجمند و بزرگ (او ابن علویین و ابن خیرتین 
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  مسؤ ولیت قبول رهبرى  - 56

صـبحانه آوردنـد،   : رفتم ، فرمود  ﷒به منزل امام باقر : کابلى گوید ابوخالد
خوردم ، پاکیزه تر و خشبوتر از آن در عمرم ندیده بودم ، پس از میـل صـبحانه   

  غذا چگونه بود؟: به من فرمود
هرگز نظیف تر و خوشبوتر از این غـذا نخـورده بـودم ، ولـى     : کردم  عرض

لُن� يوَْمَئِذٍ عَنِ ا��عِيمِ (م هنگام خوردن به یاد این آیه افتاد
َ
در روز قیامت : )لَ�سُْأ
  )80(حتما از شما درباره نعمتها سوال مى کنند 

انما تسالون عما انتم علیه من الحق نعیم حب ما اهل البیت و : فرمود حضرت
   )81(. مقام ولایت است و از او سوال و بازخواست مى شوید
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  صمیمیت با مردم  - 57

بودم ، سوار بر مرکب که مى   ﷒من رفیق و همراه امام باقر : گوید ابوعبیده
شدیم نخست من سوار مى شدم بعد او، به هر کس که مى رسید احوالپرسى مـى  
کرد و دست مى داد و وقتـى از مرکـب پیـاده مـى شـد بـا رهگـذران سـلام و         

  .احوالپرسى مى کرد و دست مى داد
از هیچ کس چنین ندیده ام کـه بـا مـردم ایـن     مولاى من ، من : کردم  عرض

  .چنین صمیمى باشد؟
مومنان وقتى بهم مى رسند و با هم مصافحه مـى کننـد تـا دسـت در     : فرمود

دست هم دارند گناهانشان آنگونه مى ریزد که برگهـاى پـائیزى از درخـت مـى     
   )82(. ریزد، و خداوند به آنها نظر مى کنند تا از هم جدا گردند
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  نگهدارى یاران از گزند دشمن  - 58

شدیدا تحت   و یارانش   ﷒دوره خفقان و دیکتاتورى بنى امیه امام باقر  در
  ﷒نظر بودند، صفوان بن یحیى ازجدش نقل مى کند که به در خانه امام باقر 

  .رفتم و اجازه ورود خواستم ، به من اجازه ندادند ولى به دیگرى اجازه دادند
منزل بازگشتم در حالى که بسیار ناراحت بودم بر روى تختى که درحیـاط   به

بود دراز کشیدم و غرق در فکر بودم که چرا امام به من بى اعتنـائى کـرد، و بـا    
به حضور ... فرقه هاى مختلف مانند زیدیه و حروریه و قدریه و: خود مى گفتم 

  لى من که شیعه هستم اینطور؟امام مى روند و تا ساعتها نزد امام مى مانند و
این فکرها غوطه ور بودم که ناگهان صداى در را شنیدم ، رفتم در را بـاز   در

است و مى گوید همین اکنون به حضور امـام    ﷒کردم دیدم فرستاده امام باقر 
! اى محمـد : لباسم را پوشیدم و به حضور مبارك امام شتافتم به مـن فرمـود  . بیا

بلکه ما از تو کناره گرفتیم به خاطر  یستن... ه و حروریه و زیدیه وحساب قدری
یعنى جاسوسان حکومت دوستان ما را نشناسد کـه باعـث آزار آنـان    (این و آن 

  ).گردد
   )83(. پذیرفتم و خیالم راحت شد  ﷒این گفتار را از امام باقر  من
  نابینائى که امام را شناخت  - 59

در مدینه وارد مسجد شـویم ، مـردم     ﷒همراه امام باقر : یدمى گو ابوبصیر
از مردم بپرس ، آیا مرا مى بینند؟ از هر : در رفت و آمد بودند، امام به من فرمود

کس سوال کردم پاسخ داد ابوجعفر را ندیدم ، امـام در کنـارم ایسـتاده بـود،، در     
ود و ابوهارون نام داشت به مجلس که نابینا ب ماماینحال یکى از دوستان حقیقى ا

  .از او نیز بپرس : آمد، امام فرمود
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: ابوهارون پرسیدم آیا ابوجعفر باقر العلـوم را دیـدى ؟ گفـت    : گوید ابوبصیر
  .مگر کناره تو نایستاده است 

چگونه ندانم ، در حالى که او نور درخشـنده  : چگونه فهمیدى ؟ گفت :  گفتم
   )84(. و تابان است 
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  در تیراندازى   ﷒زبردستى امام باقر  - 60

در حجاز بر ضـد حکومـت جبـار      ﷒و افشاگریهاى امام باقر  روشنگرى
از مدینه به شـام    ﷒اموى باعث شد که آن حضرت را با فرزندش امام صادق 

  .تبعید کردند
تـا سـه   ) خلیفه امـوى   دهمین(هشام بن عبدالملک : گوید  ﷒صادق  امام

روز اجازه ورود به نزدش نداد، بعد از سه روز ما را وارد کاخ خود کردند، هشام 
  .بر تخت نشسته بود، و درباریان به تیراندازى و هدف گیرى سرگرم بودند

با بزرگـان قبیلـه ات تیرانـدازى کـن     : پدرم را با نام صدا کرد و گفت  هشام
  .تیراندازى از من گذشته است عذرم را بپذیرمن پیر شده ام و : پدرم فرمود

اصرار کرد و سوگند داد که حتما باید این کار را بکنى و به پیرمردى از  هشام
کمانت را به او بده ، او کمانش را به پدرم داد، پدرم تیرى بـه زه  : بنى امیه گفت 

نهاد و پرتاب کرد، نخستین تیر درست در وسط هدف نشست ، دومى بر پیکـان  
آمد تا تیر هشتم بر پیکان تیـر   رودتیر اول فرود آمد، سومى در پیکان تیر دوم ف

  .هفتم فرود آمد
حاضران از تعجب بلند شد، هشام بى قرار گردید، هماندم هشام تصمیم  فریاد

قتل پدرم را گرفت ، پدرم خشمگین شد، هشام دریافت که به پدرم اهانت شده ، 
برخاست پردم را احترام کرد و بر تخت نشاند، و با پدرم به گفتگو نشسـت ، در  

  .خته اى ؟آمو ىآفرین بر تو این تیراندازى را از چه کس: ضمن گفت 
مى دانى که مردم مدینه گاهى تیراندازى مى کننـد، مـن هـم در    : فرمود پدرم

جوانى مدتى این کار را کرده ام و بعد ترك کردم ، تا حال کـه از مـن خواسـتى    
  .تیراندازى کنم ، بجا آوردم 
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تاکنون تیراندازى به این زبردستى ندیـده بـودم ، آیـا فرزنـدت     : گفت  هشام
ما کمال و تمـام را از همـدیگر بـه    : مى تواند چنین کند، فرمودجعفر صادق نیز 

گفتگو به دارازا کشید، سرانجام هشـام سـاکت مانـد و امـام از     ... ارث مى بریم 
  )85(. دربار خارج شد

  :است   ﷒سخنان امام باقر  از
ناامیدى از آنچه در دست مردم اسـت  : مما فى ائدى الناس عز المومن  الیاس

   )86(. براى مؤ من ، مایه عزت است ، 
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  : امام ششم : معصوم هشتم 

   ﷒امام جعفر صادق :  نام
  .ابوعبداالله : معروف  لقب
  .ام فروه  -   ﷒امام باقر : و مادر پدر
  .هجرى در مدینه متولد شد 83ربیع الاول سال  17: و محل تولد وقت
  ).هجرى قمرى  148تا  114از سال (سى و چهار سال : امامت  دوران

تـا آخـرین   ) نهمین خلفـه امـوى   (یزید بن عبدالملک : زمان امامت  طاغوت
و بعـد از او منصـور دوانیقـى    ) اولین خلیفه عباسى (خلیفه اموى ، سپس سفاح 

  ).دومین خلیفه عباسى (
سالگى  65هجرى قمرى در سن  148شوال سال  25: و محل شهادت  وقت

  .صور دوانیقى ، مسموم و در مدینه به شهادت رسیدبه دستور من
  .در مدینه در قبرستان بقیع است : شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در دو بخش زیر مشخص کرد دوران

  ).هجرى قمرى  114تا  83از سال (دوران قبل از امامت  -  1
و آن  که دوران شکوفائى اسـاس تشـیع بـود،   ) سال  34(دوران امامت  -  2

حضرت از فرصت جنگ بین بنى امیه و بنى عباس کمال استفاده را کرد و حتـى  
حدود چهار هزار شاگرد تربیت نمود، و اسـلام راسـتین را از زیـر پـرده هـاى      

  حجاب حاکمان ظلم و جور، آشکار ساخت ، 
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  از آنها  دلجوئىاخطار به دوستان و  - 61

فلانـى و  : عـرض کـردم    السلام  عليهبن ابراهیم گوید به امام صـادق   یحیى
  .به شما سلام رساندند... فلانى و
  .بر آنها سلام باد: فرمود امام
  .آنها از شما التماس دعا داشتند: کردم  عرض
  براى چه ؟: فرمود امام
بـه زنـدان   ) دومین خلیفـه عباسـى   (به دستور منصور دوانیقى : کردم  عرض

  .افتاده اند، دعا کنید که آزاد گردند
  در چه رابطه ؟: فرمود امام
) عللى ه ب(منصور آنها را به کارمندى دستگاه خود گرفت ، بعد : کردم  عرض

  .آنها را زندانى نمود
چرا؟ مگر مـن آنهـا را از ایـن کـار     : ناراحت شد و سه بار فرمود  ﷒ امام

نهى نکردم ، مگر نهى نکردم ، مگر نهى نکـردم  ) کارمندى در دستگاه طاغوتى (
آتشند آنها آتشند، آنها آتشـند  ) دستگاه خلافت (آنها : هم النار هم النار هم النار

که شما نیز به آتـش قهـر    یعنى آنها اهل دوزخند، شما آنها را همراه خود نکنید(
  ).خدا بسوزید

در پایان براى آنها دعا کرد، واز خدا خواست کـه آنهـا را از زیـر      ﷒ امام
  .سلطه ستمگران آزاد سازد

پس از این ملاقات با امام حـال آن زنـدانیان را جویـا شـدیم ،     : گوید یحیى
   )87(. ه انداطلاع یافتیم که سه روز پس از دعاى امام آنها آزاد شد
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  پنجاه ایستگاه بازرسى  - 62

هرگاه یکى از شما حاجتى از خدا خواست که حتما : فرمود  ﷒صادق  امام
برآورده گردد، باید دل به خدا ببندد و از مردم ناامیـد شـود، و امیـد جـز خـدا      

 - نداشته باشد، وقتى که خداوند قلب مؤ من را چنین دید، قطعـا حاجـت او را   
به حساب و باز خواست خداونـد   کهبر مى آورد، قبل از آن - گر از خدا طلبید ا

در قیامت کشیده شوید خود را به حساب بکشید چرا که در روز قیامـت پنجـاه   
است که توقف در هر ایسـتگاه ، مـدت هـزار سـال اسـت ،      ) بازرسى (ایستگاه 

لـْفَ سَـنةٍَ ُ�م� َ�عْرُجُ إَِ�ْهِ (: سوره سجده را خواند 5سپس آیه 
َ
ِ� يوَْمٍ َ�نَ مِقْدَارهُُ أ

ونَ  ا َ�عُد� م� و فرشتگان به سوى خـدا عـروج مـى کننـد، در روز      یلجبرئ( - : )ِ�ّ
از سـالهاى دنیـا   (که اندازه آن ، پنجاه هزار سال از آنچه مى شـمارید  ) قیامت (

  از خدا   ﷒خوف امام صادق  -  63 )88() باشد
: آوردنـد، چنـدین بـار فرمـود      ﷒حضور امـام صـادق   داغى را به  غذاى

جهنم ، مـا قـدرت خـوردن      پناه مى بریم به خدا از آتش : نستجیر باالله من النار
  .غذاى داغ را نداریم ، پس چگونه قدرت تحمل آتش دوزخ را داشته باشیم 

ه گفتار را فرمود تا غذا خنک شد و از آن خورد روزى بنده کفشش پـار  این
را   شد، و کفش از پایش در آمد، با پاى برهنه راه رفت ، در حالى که دستهایش 

رب لاتکلنى الى نفسى طرفه : به سوى آسمان بلند کرده و به خدا عرض مى کرد
یک چشم بهم زدن و نه  اندازهپروردگارا مرا به : عین ابدا لا اقل من ذلک لااکثر

قطـرات اشـک آنچنـان از    ) حـالى کـه   در (کمتر و نه زیادتر به خودم وامگذار 
  )89(. دیدگانش مى ریخت که از اطراف محاسنش سرازیر مى شد
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همراه خود پارچه سـبزى داشـت کـه در آن      ﷒امام صادق : اینکه  جالب
گذاشته بود، و هنگامى که وقت نماز   ﷒امام حسین ) خاك قبر(مقدارى تربت 

  )90(. مى رسید آن تربت را بر سجاده اش مى ریخت و بر آن سجده مى کرد
باشد، موجـب کمـال نمـاز      ﷒نمازى که با یاد ایثارگرى امام حسین  آرى

  . است ، و به نماز روح تازه اى مى بخشد
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   السلام  عليهاعتراف دشمن به عظمت مقام امام صادق  - 64

یعنـى مفضـل بـا یکـى از       ﷒یکى از شاگردان برجسته امام صادق  روزى
منکران خدا بنام ابى ابى العوجاء برخورد کرد، و پـس از آنکـه چنـد جملـه از     
مطالب الحاد و کفر از او شنید، ناراحت شد به گونه اى کـه نتوانسـت بـر خشـم     

خدا را به مسـخره گرفتـه اى و    اى دشمن خدا، دین: خود مسلط شود فریاد زد
  ...ذات پاك خدا را انکار مى کنى ؟ و

اى آقا اگر تو اهل بحث و بررسى هستى با تـو بحـث   : ابى العوجاء گفت  ابن
مى کنیم ، چنانکه حجت و دلیل تو استوار بود از تو پیروى مى کنیم و اگر اهـل  

ان جعفر بن محمد بحث و بررسى نیستى و سخنى باتو نداریم و اگر تو از شاگرد
نمى کـرد و اینگونـه ناراحـت     برخوردهستى ، او با ما چنین   ﷒امام صادق (

نمى شد و ستیز نمى نمود، او گفتار ما را بیش از آنچه تو شنیدى شنیده اسـت ،  
هرگز در برابر ما بدگوئى نکرد، و در پاسخ دادن به ما از حد نزاکت خارج نشـد  

، العاقل الرصین ، لایعتریه خرق ولا طیش ولا نزق بدان کـه   و انه للحلیم الرزین
با وقار، او اندیشمند متین و استوار بود، برخوردهـاى برنـده و خـورد     دباراو بر

کننده و سرکوب آور او را از پاى در نمى آورد بلکـه همچنـان اسـتوار و خلـل     
فرا مى داد  ناپذیر بر جاى خود مى ماند، او سخن ما را مى شنید به خوبى گوش

شد به طورى که گمـان   ىو دلیل ما را در مى یافت ، و وقتى که سخن ما تمام م
را مغلوب ساخته ایم ، آنگاه با چند جمله کوتاه و گفتـار  ) امام (مى بردیم که او 

مختصر، اساس دلائل ما را فرو مى ریخت و حجتش بر ما غالب مى شـد و راه  
جواب رد نداشتیم اگـر تـو از شـاگردان او    عذر را بر ما مى بست و دیگر توان 

   )91(. کن  ردهستى همچون او با ما برخو
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  اختناق و سانسور حکومت عباسى  - 65

در نیمـه هـاى شـب    ) دومین خلیفه ظالم و طاغوت عباسى (دوانیقى  منصور
منشى خود ابوایوب خوزى را خواست ، وقتى کـه ابوایـوب نـزد منصـور آمـد،      

این نامه : یه مى کرد نامه اى نزد ابوایوب انداخت و گفت منصور در حالى که گر
 ـ(محمد بن سلیمان است که به ما خبر داده که جعفر بن محمـد   از ) صـادق   امام

همه ما از آن خدائیم و به سـوى او بـاز مـى    : اناالله و انا الیه راجعون . دنیا رفت 
  .پیدا مى شود؟  ﷒گردیم ، ولى دیگر کجا مثل جعفر 

در جواب نامه بنویس ، اگر به شخص معینى وصیت : به ابوایوب گفت  سپس
  .کرده او را بطلب و گردنش را بزن ) به امامت (

بـه پـنج نفـر      ﷒حضرت صـادق  : نامه را نوشت ، جواب آمد که  ابوایوب
 -  3محمـد بـن سـلیمان     -  2ابوجعفر منصور دوانیقـى   -  1وصیت کرده است 

  .حمید -  5  ﷒موسى  -  4عبداالله 
  )92(. براى من راهى نیست که همه اینها را بکشم : دوانیقى گفت  منصور

جان وصى حقیقى خود امام موسى بن جعفر   ﷒این ترتیب ، امام صادق  به
  .را حفظ کرد  ﷒

  :چه کارى بهترین کار است ؟ فرمود: پرسید  ﷒از امام صادق  شخصى
  . الوقتها و بر الوالدین و الجهاد فى سبیل االله  الصلاه
  ) 93(. نماز در وقتش ، و نیکى به پدر و مادر و جهاد در راه خدا اداى
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  امام هفتم  -معصوم نهم 

  . ﷒امام موسى بن جعفر :  نام
وابراهیم ، عبدصالح ، صابر، باب الحوائج کاظم ، ابوالحسن ، اب: معروف  القاب

.  
  .حمیده  -   ﷒امام صادق : و مادر پدر
قمرى در روستاى  128صبح روز یکشنبه هفتم صفر سال : و محل تولد وقت

  .متولد شد) بین مکه و مدینه (ابواء 
  ).هجرى قمرى  183تا  148از سال (سال  35: امامت  دوران

 - هادى عباسـى   - مهدى عباسى  - منصور دوانیقى : زمان امامت  طاغوتهاى
روز امامتش در زمان حکومت هارون  17سال و دو ماه و  23هارون الرشید که 

  .بود) لعنه االله علیه (الرشید 
هجرى قمرى در زنـدان هـارون    183رجب سال  25: و محل شهادت  وقت

 ـ 55الرشید در بغداد، در سن  ارون مسـموم و بـه شـهادت    سالگى ، به دستور ه
  .رسید

  .در شهر کاظمین نزدیک بغداد قرار دارد: شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در دو بخش زیر مشخص کرد دوران

  .دوران قبل از امامت  -  1
دوران نسبتا طولانى امامت که همواره بـا طاغوتهـاى زمـانش در حـال      -  2

در بصره و بغداد، سالها بسـر بـرد، و هرگـز    مبارزه بود، و در زندانهاى گوناگون 
تسلیم نگردید و جان عزیزش در راه اسلام رفت و مظلومانه در زندان سندى بن 

اى از عبـادت   ونـه نم -  66. شاهک ، جلاد بى رحم هارون ، به شهادت رسـید 
    ﷒امام کاظم 
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از سـران  (ع نزد فضل بن ربی: بن عبداالله از پدرش نقل مى کند که گفت  احمد
تحـت نظـر او     ﷒در آن وقت که امام موسى کـاظم  (رفتم ) حکومت عباسى 

بیا اینجا به این خانه نگاه کن : دیدم بر پشت بام نشسته است ، به من گفت ) بود
  ببین چه مى بینى ؟

خوب نگاه کن ، خوب : یک لباس افتاده مى بینم ، گفت : دیدم و گفتم  رفتم
  .مردى را در حال سجده مى بینم : گفتم نگاه کردم ، 

است ، که شب   ﷒آیا این مرد را مى شناسى ؟ این موسى بن جعفر :  گفت
و روز او را در این حال مى بینم ، او نماز صبح را دراول وقت مى خواند سپس 
تعقیب نماز را مى خواند تا خورشید طلوع نماید، سپس بـه سـجده مـى افتـد و     

در سجده است تا ظهر شود، کسى را وکیل کرده که وقت نمـاز را بـه او   همچنان 
خبر دهد، وقتى که از ناحیه او با خبر مى شد که ظهر شده بلند مى شد و بـدون  

معلوم مى شود که از صبح تا ظهر خـوابش نبـرده   (تجدید وضو، نماز مى خواند 
سپس تجدیـد  وقتى شب مى شود پس از نماز عشاء غذائى میل مى کند، ) است 

وضو نموده به سجده مى افتد و همواره در دل شب نماز مـى خوانـد تـا طلـوع     
  .فجر

مـى    بسیار شنیدم که آن حضـرت در دعـایش   : از مامورین مى گفت  بعضى
خدایا من از تو مى خواستم فراغت و فرصـتى بـراى عبـادت تـو بیـابم ،      :گفت 

  .پاس مى گویم خواسته ام را برآوردى ، تو را بر این کار حمد و س
قبح الدنب من عبدك فلیحسن العفـو و التجـاوز   : در سجده خود مى گفت  و

  . من عندك 
  .است گناه از بنده تو، پس عفو و گذشت نیک از جانب تو مى باشد زشت

  :از دعاهاى معروف او است  و
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انى اسالک الراحه عند الموت و العفو عند الحساب خداوندا از درگاه تو  اللهم
   )94(. آسایش هنگام مرگ و بخشش هنگام حساب را مى خواهم 
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  چاهى وحشتناك در راه مکه  - 67

سالى با همراهان از بغداد عـازم  ) سومین خلیفه مقتدر عباسى (عباسى  مهدى
در (ه بیابان ریگسـتان فتـق العبـادى    مکه براى انجام مناسک حج شد وقتى که ب

شان تمام شده بود و شدت گرما و تشنگى آنها را  رسیدند، آب) شمال عربستان 
  .درمانده کرده بود بگونه اى که بعضى صدا به گریه بلند کردند

دستور داد در همان بیابان چاهى حفر کنند، کارگرها با شتاب مشـغول   مهدى
رسیدند، بادى از چاه ، آنهـا  ) آب (دیک قرارگاه کندن چاه شدند، وقتى که به نز

را فرا گرفت ، آنها از ترس بیرون آمدند، على بن یقطین در آنجـا حاضـر بـود،    
براى دو نفر مزد زیاد تعیین کرد، آنها حاضر شدند که چاه را حفر کنند تا به آب 

  .برسد
زده از وارد چاه شدند، ولى به سرنوشت کارگران اول دچار شده وحشت  آنها

  .چاه بیرون آمدند در حالى که رنگشان پریده بود
ما در درون چـاه ، اثاثیـه   : چه خبر؟ آنها گفتند: بن یقطین از آنها پرسید على

خانه و جسد چند مرد و زن را دیدیم ، همینکه به چیزى از جسد آنها اشاره مى 
  .مثل پودر مى شد و در هوا منتشر مى گشت ) بر اثر پوسیدگى (کردیم 

عباسى از علت این موضوع از حاضران پرسید، هـیچ کـس نتوانسـت     مهدى
  .جواب بدهد

) که به حج مى رفت و در آنجا حاضـر شـده بـود   (  ﷒اینکه امام کاظم  تا
هست که خداونـد بـر   ) قوم عاد(این جسدها، مربوط به اصحاب احقاف : فرمود
خانه ها و اموالشـان را در ایـن   غضب کرد، و آنها و ) به خاطر گناهانشان (آنها 

   )95(. فرو برد) ریگستان (سرزمین 
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  ! وارث علم پیامبران  - 68

روزى عده اى با اجازه وارد بر : گوید) هفتمین خلیفه عباسى (عباسى  مامون
پدرم هارون الرشید شدند، موسى بن جعفر نیز به مناسبتى بـه آنجـا آمـده بـود،     

ست و از همه جا غافل گردید و تنهـا چشـم بـه او    پدرم تا او را دید به او نگری
دوخته بود تا او وارد گردید، وقتى که نزدیک آمد، پدرم کمـال احتـرام را بـه او    

خیـر  : فرمـود ) امام (کرد و دو زانو در برابرش نشست و احوالش را پرسید و او 
  .است 

  .خداحافظى پدرم با کمال احترام او را بدرقه کرد هنگام
دیدم به گونه اى با این مرد ناشناس رفتار کردى که بـا هـیچ   : پدرم گفتم  به
  .این مرد چه کسى بود؟! رفتار ننموده اى   کس 

: بنى هذا وارث علم النبیین ، هذا موسى بن جعفـر بـن محمـد   : گفت  هارون
پسرم این وارث علم پیامبران ، موسى بن جعفر بن محمد بود، اگر علم صحیح و 

  .خواهى در نزد این شخص است  استوار مى
  )96(. در همین هنگام محبت دودمان پیامبر در دلم جاى گرفت : گوید مامون
امان از غرور و ریاست دنیا که مانع از آن شد تا این پـدر و پسـر، حـق     ولى

  . محبت را ادا کنند، بلکه به عکس ، امامان بحق را شهید کردند
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  به هارون   ﷒فرازى از نامه امام کاظم  - 69

کاظم ، آن طاغوت شکن نستوه بخاطر مبارزه بـا مفسـدان و بخصـوص     امام
دستگاه سراسر ظلم هارونى ، دستگیر و زندانى شد، او حتـى در سـخت تـرین    

یک بـار از زنـدان بـه    : شرائط مثل کوهى استوار ایستادگى کرد، به عنوان نمونه 
  :ن نگاشت هارون نامه نوشت که در فرازى از آن چنی

روز به سختى بر من نمى گذرد، مگر اینکه به عکس بر تو با آسـایش و   هیچ
خواهیم شد کـه  ) روز قیامت (رفاه مى گذرد، اما بدان که هر دو رهسپار روزى 

  ) 97(. پایانى ندارد و در آن روز مفسدان و تبهکاران در زیان خواهند بود
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  درباره فدك مذاکره امام کاظم با مهدى عباسى  - 70

سومین خلیفه مقتدر عباسـى بـراى سـر پـوش گذاشـتن بـه       (عباسى  مهدى
اعلام عمومى کـرد کـه   ) جنایات خود و خاموش ساختن جنبشهاى آزادیبخش 

مى خواهم مظالم عباد و حقوقى که مردم برگردن من دارند به صاحبانشان بدهم 
.  

عباسى رفت و دید او در ظاهر این اعلام را شنید، نزد مهدى   ﷒کاظم  امام
  :مشغول اداى حقوق مردم است به او رو کرد و فرمود

  .چرا حقوق از دست رفته ما به ما باز نمى گردد؟: بال مظلمتنا لا ترد ما
  حقوق شما چیست ؟: گفت  مهدى
  .فدك : فرمود امام

  .حدود فدك را مشخص کن تا به شما باز گردانم : گفت  مهدى
اول آن ، کوه احد است ، حد دوم آن ، عریش مصـر اسـت ،   حد : فرمود امام

دومـه    و حـد چهـارمش   . اسـت  ) حدود دریاى خزر(حد سوم آن سیف البحر 
  .است ) عراق (الجندل 
  همه اینها از حدود فدك است ؟: گفت  مهدى
  .آرى : فرمود امام

آنچنان ناراحت شد که آثار خشم در چهره اش آشکار گردید، چرا که  مهدى
مام با این پاسخها، به او فهماند که زمام حکومت بر همه دنیاى اسـلام بایـد در   ا

  .دست ما باشد
این حدود بسیار است : برخاست و از آنجا رفت در حالى که مى گفت  مهدى

  .باید پیرامون آن بیندیشم 
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. این ترتیب ، امام هفتم ، نقشه مرموز مهدى عباسى را نقش بر آب ساخت  به
)98(  

  :است   ﷒تار امام کاظم گف از
  . نصف العیش  الرفق
   )99(. است ) سالم (و صمیمیت بامردم ، نصف زندگى  رفاقت

  
  : امام هشتم  -معصوم دهم 

  . ﷒على بن موسى :  نام
  ابوالحسن ، رضا: معروف  لقب
  .نجمه  ﷒امام موسى بن جعفر : و مادر پدر
  .هجرى قمرى در مدینه متولد شد 148یازده ذیقعده سال : و محل تولد وقت
  ).هجرى قمرى  203تا  183از سال (بیست سال : امامت  دوران

  .هارون الرشید، امین و مامون عباسى : زمان امامت  طاغوتهاى
سالگى  55هجرى قمرى در سن  203آخر صفر سال : و محل شهادت  وقت

که امروز یکى از محل هاى شـهر  (بوسیله مامون ، مسموم شده در سناباد نوقان 
  .مشهد است به شهادت رسید

  .قرار دارد) در کشور ایران (در مشهد مقدس : منورش  مرقد
  :دزندگى آن حضرت را مى توان در سه بخش زیر مشخص کر دوران

  .سال  35) هجرى قمرى  183تا  148از سال (دوران قبل از امامت  -  1
  ).سال درمدینه  17(دوران امامت  -  2
در خراسان ، که حساسترین زندگى سیاسى آن ) سه سال (دوران امامت  -  3

حضرت در این سه سال بوده است که سرانجام مامون که مى خواست بـا آوردن  
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خراسان ، سرو صداها را خـاموش کنـد، نتیجـه عکـس      به  ﷒حضرت رضا 
مامون بطور مرموز،  مگرفت ، و روز بروز بر علاقمندان امام ، افزوده شد، سرانجا

  .آن حضرت را مسموم و شهید کرد
حضرت تنها یک فرزند داشت یعنى امام جواد کـه هنگـام شـهادت پـدر،      آن

  . حدود هفت سال داشت 
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    ﷒م هشتم نگاهى به معاشرت اما - 71

ولو بـه یـک    - به کسى   ﷒هرگز ندیدم امام رضا : بن عباس گوید ابراهیم
جفا و بى مهرى کند و نیز ندیدم که سخن شخصى را قطع نمایـد، بلکـه    - کلمه 

صبر مى کرد تا سخن او به آخر برسد، و ندیدم که آن حضرت تا آنجا که امکان 
را کنـار افـرادى کـه در     ایشنماید، او هرگـز پاه ـ  داشت ، تقاضاى کسى را رد

حضورش بودند دراز نمى نمود و هرگز در حضور افراد تکیه نمى کرد، و هرگـز  
ندیدم که آن حضرت به خدمتکاران و غلامـان آزاد شـده اش ناسـزا بگویـد، و     
ندیدم او را که آب دهانش را بیرون بیندازد، و هرگز او را ندیدم که خنده با صدا 

و لبخند بود، وقتى که خلوت مى کرد و کنار سفره مى  مند بلکه خنده اش تبسبک
ها را کنـار سـفره مـى     نشست همه خدمتکاران و غلامان حتى دربانهاى اسطبل

  .نشاند و با هم غذا مى خوردند
حضرت شب کم مى خوابید، بسیار سحر خیز بود، بیشتر شبها را از آغـاز   آن

، بسیار روزه مى گرفت و روزه سـه روز در هـر   تا صبح به عبادت مى پرداخت 
روزه سه روز هر ماه ، معادل روزه همـه  : ماه را حتما انجام مى داد و مى فرمود

زمانها است ، او کارهاى نیک بسیار مى کرد و غالبـا آن را در شـبهاى تاریـک    
   )100(. انجام مى داد
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  به فرزندش   ﷒نامه اى از حضرت رضا  - 72

امام جواد کـه  (را به ابوجعفر   ﷒نامه اى از حضرت رضا : مى گوید نطىبز
به من خبر رسیده که خـدمتکاران ،  : خواندم نوشته بود) در آن هنگام کودك بود

تو را از درب کوچک خانه بیرون مى برند، از این رو که بخل دارند تا از ناحیـه  
گردنت دارم ، هنگام وارد شـدن بـه    بر هتو خیرى به کسى نرسد تو را به حقى ک

خانه و خارج شدن از درب بزرگ رفت و آمد کن و همراه خود پول بـردار، بـه   
هر کس از عموها که رسیدى کمتر از پنجاه دینار نده ، و به هر کس از عمه هـا  

چـرا کـه   . اگر بیشتر دارى ، آن با خودت است  )101( دینارند 25رسیدى کمتر از 
مقامت را بالا ببرد فانفق و لا تخش من ذى ) در پرتو انفاق ( دداونمى خواهم خ
   )102(. العرش اقتارا

  . کن و از اینکه از ناحیه خداى بزرگ در مضیقه زندگى بیفتى مترس  انفاق
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  شفاعت وسیع ولى مشروط  - 73

اى فرزنـد  : رسـید و عـرض کـرد     ﷒خراسانى به حضور امام رضا  مردى
: در خواب رسول خدا را دیدم ، گوئى بـه مـن مـى فرمـود      ﷑رسول خدا 

) آیـا (چگونه مى اندیشید وقتى که پاره اى از تن من در زمین شما دفن گردد و 
  .خود پنهان مى سازید؟ خاكامانت مرا حفظ مى کنید، ستاره مرا در 

ى از تن پیامبر شـما  من در زمین شما دفن مى شوم ، و من پاره ا: فرمود امام
و همان امانت و ستاره هستم ، بدانید هر کس که مرا زیارت کنـد در حـالى کـه    
حق مرا که خدا واجب کرده مى شناسد، من در پدرانم شفاعت کننـدگان در روز  

هر چند همچون گناه  دقیامت هستیم و کسى که ما شفاعت او کنیم نجات مى یاب
از پـدرانش خبـر داد کـه رسـول خـدا      جن و انـس را داشـته باشـد، و پـدرم     

کسى که مرا در خواب ببیند، حتما مرا دیده است ، زیـرا شـیطان   : فرمود  ﷑
به صورت من در نمى آید و همچنین به صورت هیچ یک از اوصیاء من مجسـم  

اوصـیاء مـن ، و بدانکـه    ) حقیقى (از شیعیان  یکنمى شود و نه به صورت هیچ 
   )103(. جزئى از هفتاد جزء نبوت است ) راست (اى صادقه خوابه
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  فریادرسى از مستضعفین  - 74

بودیم ناگهان صداى   ﷒در حضور حضرت رضا : خادم مامون گوید یاسر،
باز مى شد به صـدا در    ﷒قفل دربى که از خانه مامون به خانه حضرت رضا 

تفرق شوید، آنها رفتند، مـامون از همـان در وارد   م: آمد، امام به حاضران فرمود
مامون آن حضرت را به رسـول خـدا    یزدشد، امام خواست جلو پاى مامون برخ

  سوگند داد برنخیزد، سپس امام را در آغوش گرفت و بوسید و کنـارش    ﷑
لام قریه هـاى  نشست ، و نامه اى در آورد و خواند که در آن نوشته بود سپاه اس

  ...کابل را فتح کرده اند
  از فتح این قریه ها خوشحال شدى ؟: به مامون فرمود امام
و در مورد سـلطنتى کـه     ﷑در مورد امت محمد ! اى رئیس : فرمود امام

بر آنها دارى از خدا بترس و پرهیزکار باش چرا که تو امـور مسـلمانان را تبـاه    
شوون آنها را به غیر آنها واگذاشته اى که هر طـور خـود بخواهنـد     ساخته اى و

مدینه (کرده اى ولى مرکز وحى و هجرت  فتحانجام مى دهند، تو این قریه ها را 
را فراموش کرده اى ، مهاجران و انصار مورد ظلم قرار مى گیرند، یک عمر بر ) 

زنـدگى ابتـدائى    مظلوم مى گذرد و همچنان در سختى بسر مى برد و از تـامین 
عاجز است و کسى نیست تا شکایت خود را به او بکند و دسـتش بـه تـو نمـى     

، در مورد شوون مسلمانان ، برو به مدینه خانه نبوت و مرکز  رسرسد، از خدا بت
خیمه ) ستون (مهاجران و انصار، آیا نمى دانى که حاکم مسلمانان همچون عمود 

  ر کس بخواهد دستش به آن مى رسد؟است که در وسط خیمه قرار گرفته و ه
  چه باید کرد؟: گفت  مامون
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به حجاز برو و به شوون مسلمانان برس و مستقیما با مردم آنجـا  : فرمود امام
صحبت کن و دردهاى آنها را بشنو و به حوائج آنها رسیدگى کن ، فرداى قیامت 

  .خداوند تو را به حساب مى کشد و از تو باز خواست مى کند
قرار گرفت ، اما ذوالریاستین ، مامون   ﷒تحت تاثیر گفتار امام رضا  مامون

  )104(. را از تصمیم خود به رفتن حجاز پشیمان کرد
هم تقصیر مامون بود که افرادى را وزیر و رئیس کـرده بـود کـه او را از     البته

تند انجام کارهاى خیر باز مى داشتند، و هم تقصیر روسـا بـود کـه نمـى گذاش ـ    
زندگى مستضـعفین را سـامان بخشـد ولـى امـام از کسـى         ﷒حضرت رضا 

را بـر   ذروحشت نداشت ، تا سـرحد شـهادت ایسـتادگى کـرد و حجـت و ع ـ     
  . سردمداران تمام نمود، هر چند به قیمت جانش تمام شد
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    ﷒اعجازى عجیب در مورد شهادت حضرت رضا - 75

صـبیح دیلمـى یکـى از اصـحاب     : نقل مى کند) خواجه مراد(بن اعین  هرثمه
خود طلبید   شبى مامون مرا با سى نفر از غلامان مخصوص : خاص مامون گفت 

مرا به شما حاجتى است که اگر آن را برآورید به هر یک از شـما  : و به ما گفت 
مقـرب تـرین   یک همیان پر از طلا و ده ملک مستقل مى دهم و تا زنده ام شما 

  افراد نزد من خواهید بود، آیا حاضرید حاجت مرا برآورید؟
  .اطاعت امیرمؤ منان مامون بر ما واجب است : گفتند همه
دستور داد و به هر یک از ما یک شمشیر زهـر آلـودى دادنـد و گفـت      آنگاه

مـى رویـد و دور او را مـى      ﷒همین ساعت به منزل على بن موسى الرضـا  
د و از دو شمشیر او را قطعه قطعه مى نمائیـد، و خـون و مـو و گوشـت و     گیری

  .استخوانش را مخلوط مى کنید و این دستور را پنهان کنید و به هیچ کس نگوئید
رفتیم ، آن حضرت   ﷒طبق دستور بطور ناگهانى به منزل حضرت رضا  ما

را قطعـه    کرده و بدنش  را در رختخواب دیدیم ، دورش را گرفتیم ، به او حمله
قطعه نمودیم و خون شمشیرهاى خود را با رختخواب آن جناب پاك نمـودیم و  

بـه او دادیـم و سـوگندهاى     اسپس به منزل مامون بازگشتیم و خبر کشتن امام ر
  .زیاد خوردیم که مطابق دستور عمل شد

  .از ما تشکر کرد و به ما اجازه مرخصى داد مامون
امون رفتم ، دیدم لباس سیاه در بر نموده و با سـروپاى  صبح زود نزد م چون

از منزل بیرون آید، مـن جلـو   ) به عنوان عزادارى رحلت امام (برهنه قصد دارد 
در به همراه او شدم ، وقتى که نزدیک حجره امـام رضـا رسـیدیم ، صـداى آن     

وارد حجـره   ودز: حضرت به گوش ما رسید، مامون لرزان شد و به مـن گفـت   
و خبرى برایم بیاور وارد حجره شدم دیدم آن حضرت در کمـال سـلامتى ،   بشو 
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ن ُ�طْفِئـُوا (! اى صبیح : مشغول عبادت است ، به من رو کرد و فرمود
َ
يرُِ�ـدُونَ أ

ن يتُِم� نوُرهَُ وَ�وَْ كَرِهَ الَْ�فِرُونَ 
َ
هُ إِلا� أ

َ� ا�ل�ـ
ْ
فوَْاهِهِمْ وََ�أ

َ
هِ بأِ   ) 105. ( )نوُرَ ا�ل�ـ

مى خواهند نور خدا را بادهان خود خاموش کنند ولى خدا جز این نمـى   نهاآ
  .خواهد که نورش را کامل کند هر چند کافران نپسندند

به ما ضرر نمى رساند تـا  ) دشمنان (سوگند به خدا نیرنگ آنها : فرمود سپس
  .وقتى که اجل فرا رسد

دم مامون بـا کمـال   برگشتم و سلامتى امام را به مامون اطلاع دا: گوید صبیح
  .شرمندگى به خانه اش بازگشت 

ایـن  : خداوند را بسیار شکر کردم و بحضور امام رسیدم فرمـود : گوید هرثمه
مطلب را به هیچ کس نگو مگر به کسى که قلبش سرشار از ایمان و ولایـت مـا   

  )106(. است 
  :است   ﷒گفتار حضرت رضا  از

اى درختى است که وقتى آن درخـت را تکـان   مثل برگه) توبه (استغفار  مثل
، و کسى )یعنى توبه این چنین گناهان را مى ریزد(مى دهند، برگهایش مى ریزد 

که استغفار از گناه مى کند و در عین حال آن را انجام مى دهد مانند کسى اسـت  
   )107(. که خداوند را به مسخره گرفته است 
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  : امام نهم  - زدهممعصوم یا

  . ﷒مام محمد ا:  نام
  .جواد، ابوجعفر: معروف  القاب
  .، خیزران  ﷒على بن موسى : و مادر پدر
  .هجرى قمرى در مدینه متولد شد 195ده رجب سال : و محل تولد وقت
  )ق . ه 220تا  203از سال (هفده سال : امامت  دوران

  .بودند) هفتمین و هشتمین خلیفه عباسى (مامون و معتصم : زمان  طاغوتهاى
سالگى بر اثر  25ق در سن .  ه 220آخر ذیقعده سال : و محل شهادت  وقت

دختـر  (زهرى که به دستور معتصم عباسى توسط ام الفضل همسـر آن حضـرت   
  .به او رسید، در بغداد به شهادت رسید) مامون 
  .در شهر کاظمین عراق است : شریفش  مرقد

  :زندگى این بزرگوار را مى توان در دو بخش زیر مشخص کرد ماجراى
  .هفت سال قبل از امامت  -  1
 - و از آنجا که همسرش ام الفضل نـازا بـود    - هفده سال دوران امامت  -  2

  . آن حضرت با کنیزى بنام سمانه ازدواج کرد، که مادر امام دهم است 
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    ﷒عمامه نیکوکار در حضور امام جواد  - 76

در سفر مکه در راه ، شخصـى مسـتمند و ضـعیفى را    : بن محسن گوید قاسم
دادم ، سپس با همراهان به راه خـود ادامـه   ) صدقه (دیدم ، یک قرص نان به او 

  .دادم ، در راه گردباد تندى وزید که عمامه همه ما را با خود برد
اى قاسـم گردبـاد،   : رسیدم به من فرمود  ﷒ور امام جواد مدینه به حض در

  عمامه هاى تو و همراهان را با خود برد؟
  .آرى :  گفتم
برو عمامه قاسم را بیاور، خدمتکار داخـل خانـه   : به خدمتکارش فرمود امام

  .شد و همان عمامه خودم را آورد و به من داد
چگونه این عمامه نزد شما آمـد؟ در پاسـخ   : عرض کردم   ﷒امام جواد  به
به آن شخص مستمند در راه صدقه دادى ، خداوند صدقه تو را پـذیرفت  : فرمود

  )108(. و از تو تقدیر نمود، و عمامه ات را برگرداند ان االله لا یضیع اجر المحسنین 
  ) 109(خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند  قطعا
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    ﷒امام جواد  فرازى از علم - 77

به خاطر سیاسـت جلـب قلـوب مـردم مـى      ) هفتمین خلیفه عباسى ( مامون
درآورد، بستگان او   ﷒خواست دخترش ام الفضل را به ازدواج حضرت جواد 

  .از این کار ناراضى بودند حتى اعتراض شدید کردند
را بـه اطـلاع آنهـا      ﷒اوصاف عالى از جمله کمال علم امام جـواد   مامون

رساند، و پس از گفتگوهاى زیاد بنابراین شد که یک مجلس باشکوهى تشـکیل  
شود، و یحى بن اکثم که فرد زیرك و هوشمندى بود، سـؤ الاتـى از امـام جـواد     

کرد   ﷒از امام جواد  تىبکند، آن مجلس را تشکیل شد، یحیى بن اکثم سؤ الا
  .خوبى جواب داد که همه مجلسیان متحیر شدندو آن حضرت به 

اینکه به تقاضاى یحیى ، بنابراین شد که امام از او سوال کند، امـام رو بـه    تا
به من خبر بده از مردى که اول روز به زنى نگاه کند، حـرام  : یحیى کرد و فرمود

گام باشد، و وقتى که ساعاتى از روز گذشت ، نگاه او به آن زن جایز باشد، و هن
ظهر، نگاهش حرام باشد و هنگام عصر جایز باشد، و هنگام غروب ، حرام باشد 
و آخر شب جایز باشد، و نصف شب حرام و هنگام طلوع فجر جایز باشد، بگـو  

  .ندانم این مسائل چگونه است ؟
  .سوگند به خدا پاسخ این سوال و وجوه آن را نمى دانم : گفت  یحیى
این زن ، کنیز شخصى بود، مردى بـه او در اول روز  : ودفرم  ﷒جواد  امام

خرید، نگاه آن   نگاه کرد، نگاه او حرام بود، پس از ساعاتى آن کنیز از صاحبش 
مرد به آن زن جایز شد، هنگام ظهر آن کنیز را آزاد کـرد، نگـاه مـرد بـه آن زن     

ایز شـد،  کرد، نگـاه او بـه آن زن ج ـ   دواجحرام گردید، هنگام عصر با آن زن از
کرد و نگاه آن مرد به آن زن ، ) 110(هنگام غروب آن مرد نسبت به آن زن ، ظهار 

حرام شد، و در آخر شب کفاره ظهار را داد و نگاه به آن زن براى او جایز شـد  



106 
 

نصف شب او را طلاق داد، نگاه مرد به آن زن حرام شـد، صـبح آن زن رجـوع    
  !!.آن زن جایز گردید بهکرد، نگاه 

بـا توجـه بـه     - اضران از طرح این مساله و وجوه آن ، حیران شـدند  ح همه
و بـه ایـن ترتیـب اقـرار بـه       - در آن وقت نوجوان بـود    ﷒اینکه امام جواد 

  ) 111(. نمودند  ﷒عظمت علمى امام جواد 
  

  نشانه اى از صدق امامت  - 78

قات کردم ، به او گفتم از علوم با یحیى بن اکثم ملا: بن ابى العلاء گوید محمد
یک مطلب را به تو خبر مـى دهـم و   : علویان اگر چیزى دارى برایم بگو، گفت 

مشروط بر اینکه تا زنده ام به کسى نگویى من به او قول دادم که به کسـى نمـى   
  .گویم 

کنـار قبـر   ) امـام جـواد  (  ﷒به مدینه رفتم ، دیدم فرزند امام رضـا  :  گفت
است ، با او پیرامون مسائل مناظره کردم ، همـه را پاسـخ داد، در     ﷑بر پیام

به   ﷒دلم مطلبى مانده بودم ، گفتم مى خواهم آن را آشکار نمایم ، امام جواد 
من به تو خبر مى دهم که آن مطلب چیست ؟ تو مى خواهى بپرسـى  . رمودمن ف

  ست ؟در این زمان امام کی
  .سوگند به خدا مى خواستم همین سوال را بپرسم :  گفتم

نشانه صدق مى خـواهم ، عصـایى   : امام این زمان ، من هستم ، گفتم : فرمود
مولاى من امام ایـن زمـان   : که در دستش بود، به اذن خدا به سخن آمد و گفت 

   )112(. است و او است حجت بر مردم 
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  : نیرنگ مامون خنثى شد - 79

  ﷒از راههاى گوناگونى وارد مى شود تا بهانه اى بر ضد امام جواد  مونما
بدست آورد، یکى از نیرنگهاى او این بود که دستور داد سالن مخصوص کاخ را 
با بهترین تشریفات آراستند، به گونه اى که صد نفر از ندیم هاى زیبا رویـى کـه   

  .به مهمانان شربت بدهند تا ددر دستشان جام طلا بود گردش مى کردن
مخارق دستور داد (سوى دیگر مامون به نوازنده و آوازه خوان خود به نام  از

را نـاگزیر    ﷒تا مى تواند بر بزم مجلس بیفزاید، و در این حـال امـام جـواد    
  .کردند که وارد مجلس گردد

وارد شد، ولى بى آنکه به آن زرق و برقها توجه کنـد در کنـارى کـه در     امام
  .ظاهر نامناسب بود نشست 

که نوازندگى مى کرد یک مرتبه فریادى کشید و نقش بر زمـین شـد،    مخارق
صداى او موجب شد تا همه مردم اطراف او جمع شوند و ببینند چه خبـر شـده   

  .است ؟ وقتى به هوش آمد به نوازندگى و موسیقى خود ادامه داد
اش او از خدا بترس و پرهیزکار ب: سربلند کرد و به او فرمود  ﷒جواد  امام

اعتنا به موعظه امام نکرد و به ساز و آواز خود ادامه داد، چند لحظه نکشـید کـه   
وسائل نوازندگى از دستش افتاد، و دستش فلج و بى اختیار گردید، و به همـین  

  .درد مبتلا بود تا مرد
  مامون از مخارق پرسید که چرا چنین شدى ؟ روزى

فریاد کشید من به این حـال در  ) امام جواد(وقتى ابوجعفر : در پاسخ گفت  او
   )113(افتادم 
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  حسادتى که موجب کشتن امام شد  - 80

، جوانترین امامان اسـت کـه    ﷒یگانه فرزند حضرت رضا   ﷒جواد  امام
سالگى به شهادت رسید، جریانات سیاسى زمان مامون باعث شد که  25در سن 

با ام الفضل دختر مامون ازدواج کند، ولـى ایـن دختـر،    ناگزیر   ﷒امام جواد 
باعث شد که امام جواد بـا کنیـزى بنـام سـمانه      وضوعبود، و همین م)نازا(عقیم 

  .ازدواج کند) مادر امام دهم (
) ولى در باطن به علت رموز سیاسـى  (الفضل به ظاهر بر سر این موضوع  ام

  .موم کرده و به شهادت برساندرا مس  ﷒تصمیم گرفت که امام جواد 
در میـان غـذاى   ) هشتمین خلیفه عباسـى  (دستور عمویش معتصم عباسى  به

داد،   ﷒امام زهر ریخت و یا انگورى را مسموم کرد و به او خورد امام جـواد  
چیزى نگذشت که اثر زهر، آن حضرت را به بستر بیمارى انـداخت ، ام الفضـل   

اکنـون  : امام به او فرمـود  د،دید پشیمان شد و گریه مى کرچون حال آن امام را 
که مرا شهید کردى گریه مى کنى ؟ از خداوند مى خواهم تو را به مرضـى مبـتلا   

  .کند که درمان نداشته باشد سرانجام امام به شهادت رسید
نگذشت که دعاى امام در مورد ام الفضل مستجاب شـد، و دردى او را   مدتى

واى پزشکان مؤ ثر واقع نشد، و همان باعث گردید که به جهنم فرا گرفت که مدا
  )114(. واصل شود به سزاى عملش برسد

  :است   ﷒گفتار امام جواد  از
  . بالظلم و المعین له و الراضى به شرکاء العامل
و یارى کننده ظالم ، و کسى که به کار ظالمى راضـى اسـت ، هـر سـه      ظالم
   )115(. شریکند
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  امام دهم  -صوم دوازدهم مع

  . ﷒امام على :  نام
  هادى ، نقى ، ابوالحسن: معروف  القاب
  .هجرى در مدینه متولد شد 212ذیحجه سال  15: و محل تولد وقت
  )254تا  220از سال (سى و سه سال : امامت  دوران

معتصم ، واثق ، متوکـل ، منتصـر، مسـتعین ، معتـز     : زمان امامت  طاغوتهاى
  .بودند

در سن چهـل و دو سـالگى در    254سوم رجب سال : و محل شهادت  وقت
توسـط  ) (سیزدهمین خلیفه عباسى (شهر سامره بر اثر زهرى که به دسیسه معتز 

  .به آن حضرت خوراندند به شهادت رسید) معتمد عباسى 
  .شهر سامره کشور عراق است  در: شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در سه بخش مشخص کرد ماجرا

  )ق . ه 220تا  212از سال (دوران قبل از امامت  -  1
  .دوران امامت در زمان خلفاى قبل از متوکل  -  2
دوران امامت در سخت ترین شرائط در زمـان خلافـت چهـارده سـاله      -  3

  . و سپس خلفاى بعدى ) لیفه عباسى دهمین خ(دیکتاتورى متوکل 
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    ﷒گرایش فرمانده سپاه به امام هادى  - 81

نهمـین  (واثـق  ) طاغوتى (در زمانى که ظلم حکومت : جعفرى گوید ابوهاشم
به مدینه سرایت کرد و سربازان او در جسـتجوى بادیـه نشـینان    ) خلیفه عباسى 

گویا فرمانده سپاه ( برویم تا سپاه این ترکى : به ما فرمود  ﷒بودند، امام هادى 
  .را بنگریم ) بود

امام از منزل بیرون آمدیم ، و در کنار سپاه ترکى عبـور کـردیم ، امـام     همراه
با ترکى به زبان ترکى صحبت کرد، ناگهان دیدم ، ترکـى از اسـبش     ﷒هادى 

  .پیاده شد، و پاى اسب امام را بوسید
بـه تـو   ) امام هـادى  (نزد ترکى رفتم و او را سوگند دادم و گفتم این مرد  من

  ).که تو شیفته او شدى (چه گفت ؟ 
نـه او  : پیغمبـر اسـت ، گفـتم    ) امام هـادى  (این مرد : در جواب گفت  ترکى

  .پیامبر نیست 
او مرا به نامى که در کودکى در بلاد ترك نشین داشتم ، خوانـد،  : گفت  ترکى

   )116(). از این رو شیفته او شدم (ین نام را احدى تاکنون نمى دانست که ا
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  تبعید از مدینه به سامرا  - 82

در مدینه مى زیست ، او در هر فرصت مناسـب مـردم را از     ﷒هادى  امام
حکومت طاغوتى متوکل بر حذر مى داشت و با رعایت اهم و مهـم ، افشـاگرى   

  .مى کرد
دهمـین خلیفـه   (جریـان را بـه متوکـل    ) فرمانـدار مدینـه   (مد بن مح عبداالله

  .گزارش داد) خونخوار عباسى 
را به پادگان بیار و از آنجـا    ﷒امام هادى : براى او نامه نوشت که  متوکل

  .به سامرا منتقل کن 
کـه مقـر   (مدینه آن حضرت را همراه یحیى بن هرثمه به شهر سامرا  فرماندار

فرستاد و نخست آن حضرت را به اردوگـاه فقـرا بردنـد و    ) ل بودحکومت متوک
  )117(. سپس در خانه انفرادى تحت نظر نگه داشتند

را تحمـل    ﷒فرزندان متوکل نتوانستند وجود نورانى امام هـادى   سرانجام
  . کنند لذا آن حضرت را مسموم نموده و شهید کردند
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    ﷒شکوه امام هادى  - 83

دهمـین  (من کودکى بودم ، کنار منـزل متوکـل   : بن حسن اشترى گوید محمد
همراه جمعى از طالبى و جعفرى و عباسى ، بـودیم کـه ناگهـان    ) خلیفه عباسى 

تشریف آوردند، مردم همه به احترام ایشان پیاده راه مى رفتنـد    ﷒امام هادى 
آن حضرت مجبور بـود کـه    نکهیبا توجه به ا(تا آن حضرت وارد بر متوکل شد 

  ).نزد متوکل برود
چرا باید این جوان آنهمه احترام قائـل  : از حاضران به بعضى مى گفتند بعضى

شد، او که از ما شریف تر نیست و سنتش نیز از ما بیشتر نمى باشد، سـوگند بـه   
  .خدا هنگامى که بیرون آمد دیگر هرگز پیاده کنارش حرکت نمى کنیم 

ذشت که امام هادى بیرون آمدند، شکوه امـام آنچنـان مـردم را    لحظه نگ چند
برخاستند و پیـاده    ﷒تحت الشعاع قرار داد که آنها بى اختیار، به احترام امام 

   )118(. بدرقه اش کردند
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  مانورى که درهم شکست  - 84

را از   ﷒که امـام هـادى   ) دهمین خلیفه مقتدر و جنایتکار عباسى ( متوکل
مدینه به سامرا آورده و در پادگان خود تحت نظر قرار داده بود روزى خواسـت  

نشان دهد و به اصطلاح مانور نظـامى بدهـد     ﷒قدرت خود را به امام هادى 
  .تا امام هادى و طرفدانش از شورش بر ضد حکومت بترسند

در سامرا بودند، هـر   دستور داد نود هزار از افراد ترك ارتش خود، که متوکل
کدام توبره علف خورى اسب خود را یک بار پر از خـاك کـرده و در نقطـه اى    

  .بریزند
سربازان و افسران این کار را کردند، در نتیجه کوه بزرگى از خاك پدیـد   همه

  .نامیده شد )119(آمد که به تل مخالى 
بالاى آن تل بردنـد   را حاضر کردند و به  ﷒دستور داد، امام هادى  سپس

  .تا سپاه بیکران متوکل را از نزدیک ببیند
به اجبار بالاى تل قرار گرفت ، متوکل نیز در حضور امام بود، ارتشـیان   امام

از اطراف آن تل کوه پیکر، رژه مى رفتند، و در حالى که غرق در اسلحه بودند و 
نه آمـده  همه امکانات لوژیستیکى ارتش متوکل با آرایـش مخصـوص بـه صـح    

لشکرم را مـى  : کرد و گفت   ﷒بودند، در این هنگام متوکل رو به امام هادى 
  بینى ؟
  آیا من هم لشکر خود را به نمایش در آورم ؟: فرمود امام

  .مانعى ندارد: گفت  متوکل
دعایى کرد و ناگهان متوکل دید بین زمین و آسمان پر از فرشتگان غرق  امام

چرا کـه  (نتوانست تعادل خود را کنترل کند، افتاد و بیهوش شد در اسلحه است ، 
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دید لشکریانش در برابر عظمت لشکر امام ، همچون مورچکانى در برابـر سـپاه   
  ).بى کران است 

هـدف مـا دنیـا نیسـت بلکـه      : متوکل به هوش آمد، امام بـه او فرمـود   وقتى
) 120(اساسـى نـدارد   معنویات و آخرت است ، بنابراین آنچه که تو مى پنـدارى ،  

یعنى وقتى دنیا، خوب است که همه این امکانات در راه خـدا و برقـرارى نظـام    
  .اسلامى باشد

این ترتیب مانور عظیم متوکل درهم شکسته شد، اما آن یـاغى خیـره سـر     به
مى دید، در عین حال از مرکب غرور   ﷒آنهمه مقامات عالى را از امام هادى 

د تا سرانجام بدست اطرافیانش قطعه قطعه شـد و بـه درك واصـل    پایین نمى آم
  . گردید
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  داستان عجیب اصفهانى  - 85

شخصى بنام عبـدالرحمن سـاکن اصـفهان و پیـرو       ﷒عصر امام هادى  در
  )با توجه به اینکه در آن زمان ، شیعه در اصفهان کم بود(مذهب تشیع بود 

را پذیرفتى نه غیـر او    ﷒عبدالرحمن پرسیدند چرا تو امامت امام هادى  از
  .را

من فقیر بودم ولى در جرات و سخن گفتن قـوى بـودم ، در   : پاسخ گفت  در
سالى همراه جمعى از اصفهانیها به عنوان اینکه به ما ظلم مى شود براى شـکایت  

رفتـیم ، کنـار در قلعـه    ) ر عباسى دهمین خلیفه مقتد(به شهر سامره نزد متوکل 
دسـتور احضـار امـام     وکلمتوکل منتظر اجازه ورود بودیم ، ناگهان شنیدم که مت

  .را داده تا او را به قتل برساند  ﷒هادى 
  این کیست که فرمان به احضـار او و سـپس   : به بعضى از حاضران گفتم  من

شـیعه  (ین کسى است که رافضى ها ا: اعدام او داده شده است ؟ در جواب گفت 
او را امام خود مى دانند، من تصمیم گرفتم در آنجا بمانم تا ببینم کار به کجا ) ها

  .مى کشد
از ساعتى دیدم امام هادى سوار بر اسب آمدند، مردم تـا او را دیدنـد در    بعد

طرف راست و چپ اسب او براه افتادند، همین که چشمم به امام هـادى خـورد   
بر دلم جاى گرفت ، دعا کردم که خداونـد وجـود نـازنین امـام هـادى       محبتش
بودم و دعا مى کردم  نگرانرا از شر متوکل حفظ کند، همچنان ناراحت و   ﷒

خداوند دعایت را مسـتجاب مـى   : که امام در میان جمعیت به من رسید و فرمود
  .کند، و مال و فرزند و عمرت زیاد خواهد شد
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ر کرد یکه امام چنین از نهان خبر داد متحیر شدم بطورى که رنگم تغیاز این من
خیـر اسـعت ولـى    : حاضران گفتند چه شده ؟ چرا چنین حیرت زده اى ؟ گفتم 

  .اصل ، ماجرا را به کسى نگفتم 
که به اصفهان برگشتم کم کم بر مال و فرزندم افزوده شد و غنى شدم ، و  بعدا

این بود علت تشیع من که این گونـه بـه حقیقـت     اکنون بیش از هفتاد سال دارم
  )121(رسیدم 
  :بن نوح گوید ایوب
نامه نوشتم همسرم حامله است ، برایم دعا کن خداوند   ﷒امام هادى  براى

  .پسرى به من بدهد
  .وقتى که به دنیا آمد، نامش را محمد بگذار) تصمیم بگیر: (پاسخ نوشت  در

   )122(. ن داد و نامش را محمد گذاشتم خدا پسرى به م سرانجام
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  : امام یازدهم  -معصوم سیزدهم 

  . ﷒امام حسن :  نام
  .ابومحمد - عسکرى : معروف  القاب
  .سلیل  -   ﷒امام هادى : و مادر پدر
هجـرى   232ربیـع الاول سـال    24هشتم ربیع الثانى یـا  : و محل تولد وقت

  .قمرى در مدینه متولد شد
  )ق . ه 260تا  254از سال (شش سال : امامت  دوران

چهاردهمین خلیفـه عباسـى   (المعتدى و المعتمد باالله : زمان امامت  طاغوتهاى
.(  

سـه معتمـد   ق بـه دسی . ه 260هشتم ربیع الاول سـال  : و محل شهادت  وقت
سـالگى بـه شـهادت     28در شهر سـامره در سـن   ) چهاردهمین خلیفه عباسى (

  .رسید
  .در شهر سامره کشور عراق واقع است : شریفش  مرقد
  :زندگى آن حضرت را مى توان در دو بخش زیر مشخص کرد ماجرا

  )22(دوران قبل از امامت  -  1
  )شش سال (دوران امامت  -  2
مامان تحت مراقبت طاغوتهـاى زمـانش بـود و    آن حضرت بیش از سایر ا و

  . اکثرا در زندان بسر مى برد و در بیرون زندان تحت کنترل شدید بود
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  پاسخ امام یازدهم به دو سوال مهم  - 86

زنـدانى بـود، یکسـال بـر اثـر        ﷒دورانى کـه امـام حسـن عسـگرى      در
مردم را جمع کـرد   خشکسالى قحطى شد، گرسنگى بیداد مى کرد، علماى اسلام

به بیابان بردند، نماز خواندند، و حتـى چنـد   ) طلب باران (و براى نماز استسقاء 
  .نشدبار نماز استسقاء خواندند ولى اثرى از باران دیده 

اینکه علماى نصارى با مسیحیان نماز استسقاء خواندنـد بـاران آمـد،     عجیب
  ...روز بعد نیز نماز خواندند، باران زیادتر آمد

این موضوع باعث شکست و آبروریزى مسلمین شد، یکى از شیعیان به هر  و
رسید و   ﷒نحوى بود خود را به زندان رسانده و خدمت امام حسن عسگرى 

جریان را عرض نمود و دید در میان زندان قبرى کنده شده گریه کـرد و عـرض   
 ـنمود اى امام بزرگوار من طاقت ندارم شما را در این  دفـن کننـد، حضـرت     رقب

  .ناراحت نباش ، خدا نیز چنین مقرر نکرده است : فرمود
  :دو مطلب مهم مرا به اینجا آورده است : عرض کرد او
از شما بپرسم که طبق روایات شما باید با روزگار دشمنى نکرد، منظـور   -  1

  چیست ؟
 شـنبه متعلـق بـه حضـرت    : منظور از روزگار ما اهلبیت هستیم : فرمود امام
،  ﷔دوشنبه به امام حسن و امام حسین   ﷒یکشنبه به على   ﷑رسول 

،  ﷔و امـام کـاظم و امـام رضـا      ﷔سه شنبه به امام سجاد و امـام بـاقر   
تعلق است بـه  و پنج شنبه م ﷔چهارشنبه به امام جواد و پدرم حضرت هادى 

از   کـه زمـین را پـس      ﷒من و جمعه متعلق است به فرزندم حضرت مهـدى  
  .آنکه پر از ظلم و جور شد پر از عدل و داد مى کند
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سوال دو مهم این است که علماى شیعه سه روز براى نماز استسـقاء بـه    -  2
رفتنـد و نمـاز   بیابان رفتند و نماز خواندند باران نیامـد ولـى علمـاى نصـرانى     

خواندند و باران آمد و هر بار رفتند باران بارید و اگر امروز هم به دعـاى آنهـا   
باران بیاید ترس آن است که شیعیان در عقیده خود متزلزل شوند و به مسـیحیت  

  .بگروند
اما نصارى روزى به قبر یکى از پیامبران برخوردنـد و اسـتخوان   : فرمود امام

بدست آوردند و اکنون در نماز آن اسـتخوان را در میـان    ریزى از بدن آن پیامبر
انگشتان خود گذاشته ظاهر مى کنند و از این رو باران مى آید، تو خود را فـورا  

را بیرون آور تا ابرها متفرق شود  نبه او برسان و از میان انگشتان او آن استخوا
  .و باران قطع گردد

جامش موفق گردید، در نتیجه ابرهـا  مرد همین دستور را انجام داد و در ان آن
رفتند و خورشید تابید، و علماى نصارى هر چـه دعـا کردنـد بـاران نباریـد و      
شرمنده شدند، و شیعیان در حفظ ایمان خود استوار گشتند و از شـک و تردیـد   

  )123(. بیرون آمدند
 بیـرون   را از حـبس    ﷒به نقل دیگر، خلیفه وقت امام حسن عسـگرى   و

آورد و به بیابان برد و جریان را به آن حضرت عرض کرد، امام جریان استخوان 
را بیان نمود و وقتى که توسط یکـى از خادمـان ، اسـتخوان را از دسـت عـالم      

   )124(. مسیحى ربود دیگر باران نیامد



120 
 

  از دوستان   ﷒امام عسگرى  رسىفریاد - 87

ز دوستان و خادمان امام حسن عسـگرى  یونس نقاش که ا: خادم گوید کافور
بود، روزى به حضور امام آمد در حالى که مضطرب و لرزه بر اندامش بود   ﷒

اى مولاى من به تو در مورد خانواده ام وصیت مى کنم که بـه آنهـا   : عرض کرد
  .لطف و خیر داشته باشید

  چه خبر؟: فرمود امام
  .ا بروم مى خواهم از این دنی: عرض کرد یونس
  اى یونس چرا؟ مگر چه شده ؟: در حالى که خنده بر لب داشت فرمود امام
نگـین  ) منظورش فرزند خلیفـه وقـت اسـت    (فرزند ظالم : عرض کرد یونس

انگشترى برایم فرستاد که سخنى در آن نقش کنم ، وقتى که مشـغول کـار شـدم    
گرى اسـت یـا   نگین دو نصف شد، فردا هم باید نگین را تحویل دهم و او سـتم 

  .دستور هزار تازیانه و یا اعدام مرا خواهد کرد
به منزلت برو، تا فردا خوشحال مى شوى ، : فرمود  ﷒حسن عسگرى  امام

  .و این پیش آمد براى تو خیر است 
که فردا شد، باز یونس خدمت امام رسید و بسیار ناراحت و نگران بود  وقتى

  .نگین را مى خواهدو عرض کرد رسول خلیفه آمد و 
  .برو نزد او که هرگز جز خیر نبینى : فرمود امام
  اى مولاى من به او چه بگویم ؟: عرض کرد یونس
برو نزد فرستاده خلیفه و پیام او را بشـنو کـه خیـر    : لبخندى زد و فرمود امام
  .است 

اى مـولاى مـن ،   : رفت و پس از ساعتى برگشت و به امام عرض کرد یونس
بار با هم درباره آن نگین بگو مگو کرده اند، پیام آور آمده به من مى کنیزهاى در
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د آن نگین را دو نصف کن ، تا هر چه بخواهى تو را بى نیاز راگر امکان دا: گوید
  .سازیم 
  خـدایا حمـد و سـپاس    : حسن عسگرى متوجه خدا شد و عرض کـرد  امام

  .ودى مخصوص ذات پاك تو است ، چرا که ثنا گویت را تصدیق نم
بـه مـن   : گفـتم  : در جواب چه گفتى ؟ او عرض کرد: به یونس فرمود سپس

  ..مهلت بده تا در این باره فکر کنم 
  . محکم کارى کردى : فرمود امام
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  دلجویى و محبت امام نسبت به دوستان  - 88

بـا عـده اى بـراى زیـارت امـام حسـن عسـگرى        : بنام حلبى گوید شخصى
در روز ملاقاتى ، رفتیم ، از ناحیه ) درسامرا که آن حضرت تحت نظر بود(  ﷒

آن حضرت نامه مخفیانه به دست ما رسید که کسى به من سـلام نکنـد و اشـاره    
زیرا آنان که با امـام تمـاس داشـتند از    (ننماید، چرا که جان شما در خطر است 

  )گرفتند طرف دستگاه طاغوتى عباسى ، مورد اتهام و خطر قرار مى
اهـل  : گوید در این میان جوانى را دیدم ، گفتم اهل کجا هستى ؟ گفت  حلبى

اخـتلاف و  : آمـده اى ؟ گفـت   )سـامره  (مدینه هستم ، گفتم براى چه به اینجـا  
اشتباهى بر سر موضوعى رخ داده آمده ام حل مساله را از امام حسن عسـگرى  

  .بپرسم ، من از نواده ابوذر غفارى هستم   ﷒
با خدمتکار بیرون آمد تا نظرش به آن جـوان افتـاد     ﷒هنگام امام  دراین

مـادرت حمدویـه آن   : آیا تو غفارى هستى ؟ او عرض کرد آرى ، فرمود: فرمود
  .را بجا نیاورده ، او بانوى پاك است برگرد به خانه ات 

را دیده بـودى    ﷒تاکنون امام حسن عسگرى : فتم به جوان گ: گوید حلبى
   )125(. نه : ؟، گفت 
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  دگرگونى دشمن سر سخت  - 89

دستور حکومت عباسى ، امام حسن عسگرى را در زندان على بن اوتـاش   به
دشمنى داشـت و دشـمن سـر سـخت آل       ﷑افکندند، او بسیار با آل محمد 

  .بود و در انحراف و جنایت و ظلم هیچ باکى نداشت  السلام  عليهعلى 
یک روز در زندان او بسر برد، در همین یـک روز    ﷒حسن عسگرى  امام

درجـه از   180على بن اوتاش آنچنان به امام گرایش پیدا کرد که بـه اصـطلاح   
 وضع قبل ، دگرگون گردیـد و بـه احتـرام امـام چشـمش را بلنـد نمـى کـرد و        

خارج شد، دیدند او از نظر شـناخت    ﷒سرافکنده بود و وقتى از حضور امام 
  )126(و معرفت و گفتار از همه مردم بهتر است 

نور امامت ، این چنین بر قلب دشمن سرسخت تابید و او را از تباهیهـا   آرى
  . پاك نموده و به سوى االله کشاند



124 
 

  تابش نور امامت  - 90

در زنـدان بسـر مـى بـرد، گروهـى از        ﷒م حسن عسگرى که اما هنگامى
: نزدیکان دستگاه خلافت نزد رئیس زندان صالح بن رصیف رفتند و به او گفتنـد 

تنـگ و سـخت کـن ،    ) امام حسـن عسـگرى   ( زندگى را در زندان بر ابومحمد 
  ام هدو نفر را مامور مخصوص زندان او کرد: صالح در پاسخ گفت 

خت بگیرند، ولى آن دو نفر آنچنان تحت تاثیر معنویت ابـو محمـد   بر او س تا
  قرار گرفته اند که در عبادت و نماز به مرحله عظیمى رسیده اند، سـپس  ) امام (

: دستور داد آن دو نفر را احضار کردند و در حضور گروه عباسى به آنهـا گفـت   
یید؟ و کارتان بـا  چه مى گو) امام حسن عسگرى ( واى بر شما، درباره این مرد 

چه بگوییم در مورد مـردى  : او به کجا رسیده است ؟، آن دو نفر در پاسخ گفتند
که شبها را به عبادت و روزها را به روزه مى گذراند، و جز عبـادت بـه چیـزى    
اشتغال ندارد، وقتى به او مى نگریم لرزه بر اندام ما مى افتد و اختیار از ما سلب 

  )127(مى شود 
  :است   ﷒امام حسن عسگرى  سخنان از

بسم االله الرحمن الرحیم نزدیکترین سخن به اسم اعظم الهى اسـت ، کـه    جمله
   )128(. از سیاهى چشم به سفیدى آن نزدیکتر مى باشد
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  ): عج (امام زمان  -معصوم چهاردهم 

  ).صلوات االله علیهما)(د - م  - ح  - م (هم اسم پیامبر اسلام :  نام
  ...مهدى موعود، امام عصر، صاحب الزمان ، قائم و:  القاب
  . ﷓نرجس  -   ﷒امام حسن عسکرى : و مادر پدر
هجرى قمرى در سامرا  256یا  255شعبان سال  15روز : و محل تولد وقت

 260متولد شد و حدود پنج سال تحت کفالت پدر بطور مخفى بـود و در سـال   
بزرگوارش شهید شد، داراى مقام امامت گردیـد و بـه امـر    هجرى قمرى که پدر 

  .خداوند دو غیبت اختیار کرد
ق .  ه 329ق شروع شـد و در سـال   . ه 260که از سال : (غیبت صغرى  -  1

  .)سال مى شود اقوال دیگرى نیز گفته شده است  70خاتمه یافت که تقریبا 
قتى که خدا بخواهد ق شروع شد و تا و. ه 329که از سال : غیبت کبرى  -  2

  .و ظهور کند، ادامه خواهد یافت 
  :زندگى آن حضرت را مى توان در چهار بخش زیر مشخص کرد ماجراى

  )حدود پنج سال (دوران پدر  -  1
عثمان بن سعید، و محمد : دوران غیبت صغرى که با چهار نفر به ترتیب  -  2

داشت ، و سپس  بن عثمان ، و حسین بن روح ، و على بن محمد سیمرى تماس
  .به على بن محمد سیمرى دستور داد که جانشینى براى خود تعیین نکند

... غیبت کبرى و انتظار آن حضرت ، و ملاقات بعضى بـا آن حضـرت و   -  3
  .که آن حضرت در این زمان زمام امور را به ولى فقیه سپرده است 

  . دوران درخشان ظهور آن حضرت و حکومت جهانى او -  4
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  و یارانش   ﷒وشه اى از ویژگیهاى امام مهدى گ - 91

بـه سـلمان     ﷒در ضمن سخنانى درباره حضرت مهدى  ﷑خدا  رسول
نام او نام من است ، و خوى او خوى من است ، کنیه او اباعبداالله اسـت ،  : فرمود

پرچم من در دست او است ، او زمین را پس از آنکه پر از ظلم و جـور شـده ،   
پر از عدل و داد مى کند، ساکنان زمین و آسمان از او خشنودند، مردگان آرزوى 

دگى نمایند، کاخهاى گمراهى را درهم مـى  زنده شدن دارند تا در حکومت او زن
) هنگام ظهـور (شکند و حجابها را از دلها بر مى دارد، به داد مظلومان مى رسد، 

بـر   اوخدا و حجـت و خلیفـه   ) ذخیره (من بقیه : به خانه کعبه تکیه کند و گوید
  .شما هستم 

او به شماره اصحاب بدر و شـماره یـاران طـالوت یعنـى     ) مخصوص ( یاران
همگى جوان و شجاع ، گوئى شیرانى هستند که از بیشـه بیـرون    )129(نفرند  313

آمده اند، دلهاى آهنین دارند، معتقد به یکتائى خدایند، و شب همچـون شـخص   
آنها نسـبت بـه    ىبچه مرده ناله مى کنند، و شب و روز به عبادت مشغولند، دلها

م بـاقى بمانـد، حتمـا    همدیگر مهربان و متفق است ، اگر در جهان ، یک روز ه
و حامى دیـن مـن اسـت ، از    ) طاغوت مزور(ظهور خواهد کرد، او قاتل دجال 

آسمان منادى حق ، او را با نام قائم بخواند که صداى او را همه مـردم جهـان از   
قطعه ابرى بالاى سر امام ظاهر مى شود جبرئیـل فریـاد   ... شرق و غرب بشنوند

، آن امامى که در انتظارش بودید همین است مى زند این مهدى خلیفه خدا است 
   )130(. از او پیروى کنید
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  شفاى مرجع نامدار شیعه  - 92

حر عاملى صاحب کتاب با عظمت وسائل شیعه که از علماى برجسته و  شیخ
ق در مشهد رحلت کرد و در مدرسه . ه 1104سال ه مراجع عالیقدر شیعه بود و ب

  .دفن گردید  ﷒میرزا جعفر جنب صحن مقدس حضرت رضا 
من هنگامى که ده ساله بـودم ، بـه بیمـارى    : کتاب اتباة الهداة نقل مى کند در

سختى گرفتار شدم ، به گونه اى که بستگانم یقین کردند که دیگر خـواهم مـرد،   
  .دند، و خود را براى سوگوارى من مهیا مى نمودندبرایم گریه مى کر

و دوازده امـام    ﷑بین خواب و بیدارى بودم که ناگهان دیـدم پیـامبر    در
در کنار بسترم حاضرند، سلام کرده و با یک یک آنها مصـافحه نمـودم و     ﷕

آمد، ولى فراموش کردم جز آن کـه  سخنى به میان   ﷒میان من و امام صادق 
براى من دعا کرد، تا اینکه بر ولى االله اعظم امام زمـان   ضرتیادم هست ، آن ح

اى مـولاى  : سلام کردم و مصافحه نمودم و گریه کردم ، و عـرض کـردم   ) عج (
من ، مى ترسم در این بیمارى بمیرم ، ولى هدفى که در علم و عمل دارم بدست 

  .نیاورم 
نترس ، خداوند تو را شفا مى بخشد، و عمـر طـولانى خـواهى    : مودمن فر به

داشت ، در آنوقت ، کاسه اى که در دستش بود به من داد، مـن از آب آن کاسـه   
آشامیدم ، در همان لحظه سلامتى خود را دریافتم ، و بیمارى به طور کلى از من 

   )131(. دور شد
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  ا شد وب ارىتوسل به امام زمان باعث دفع بیم - 93

تقلید زمان خود مرحوم آیت االله العظمى حاج شیخ عبدالکریم حـائرى   مرجع
مدتى در شهر سامراء نزد مرحوم آیت االله : نقل کرد )132(مؤ سس حوزه علمیه قم 

درس مى خوانـدیم ، روزى در  ) قمرى  1312متوفى (میرزاى شیرازى  .العظمى
) قمـرى   1315متوفى ( ىوسط درس استاد بزرگ ما آیت االله سید محمد فشارک

وارد شد، در حالى که بسیار مضطرب و نگران بود، علت نگرانیش این بـود کـه   
بیمارى مسرى وبا در عراق شیوع یافته بود و بسـیارى از مـردم را کشـته بـود،     

  آیا شما مرا مجتهد مى دانید؟: آقاى آقا سید محمد فشارکى فرمود
منظورم او ایـن بـود   (ید؟ گفتیم آرى آیا مرا عادل مى دان: آرى ، فرمود گفتیم

من به تمـام شـیعیان سـامره از    : آنگاه گفت ) که پس از تایید، حکمى صادر کند
من به تمام شیعیان سامره از زن و مرد : آنگاه گفت ) زن و مرد حکمى صادر کند

را به نیابت از مادر امام  شوراحکم مى کنم که هر یک از آنها یک بار زیارت عا
بخوانند، و آن مادر بزرگوار را در نزد فرزند بزرگوارش شـفیع قـرار     ﷒زمان 

پیش خداى بزرگ از مـا شـفاعت نمایـد تـا خداونـد        ﷒دهند که امام زمان 
  .شیعیان سامراء را از بیمارى وبا حفظ گرداند

وقتى که این حکـم از مرحـوم آیـت االله سـید     : آیت االله حائرى گوید مرحوم
د فشارکى صادر شد، چون خطر مرگ در میان بود، همـه شـیعیان اطاعـت    محم

نمودند و در نتیجه ، یک نفر شیعه در سـامراه تلـف نگردیـد، و خداونـد متعـال      
   )133(شیعیان را از این بلاى عمومى نجات بخشید 
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    ﷒اسحاق با امام زمان  یرملاقات ام - 94

پـدرم  : کتاب بحارالانوار نقـل مـى کنـد    علامه محمد باقر مجلسى در مرحوم
نقل مى کرد، در زمان ما شخصى بـود بنـام   ) مرحوم علامه محمد تقى مجلسى (

امیر اسحاق استرابادى که چهل بار پیاده به مکه براى انجام حج رفته بود، و بین 
یـک لحظـه چنـد     ریعنى مـثلا د (مردم شهرت داشت که او طى الارض مى کند 

  ).فرسخ از زمین را در مى نوردد و پشت سر مى گذارد
از سالها شنیدم او به اصفهان آمده ، محل ورودش را جویا شدم و پیـدا   یکى

کرده به خدمتش رسیدم ، پس از احوالپرسى ، عرض کردم بین عوام شهرت دارد 
  که تو طى الارض مى کنى ، علت این شهرت چیست ؟

ر یکى از سالها عازم مکه شـدم ، در هفـت منزلـى یـا نـه      د: پاسخ گفت  در
را گم کردم و متحیر و سـرگردان   همنزلى مکه به عللى از کاروان عقب ماندم ، را

بودم ، از طرفى تشنگى بر من غالب شده بود، خود را در خطر مرگ دیـدم ، در  
الح ارشـدونا  یا ابا ص ـ: شده و عرض کردم   ﷒این حال متوسل به امام زمان 

اى امام زمان ، ما را به راه مکه هدایت کـن ، خداونـد   : الى الطریق یرحمکم االله 
  .شما را مشمول رحمتش قرار دهد

لحظه نگذشته بود که دیدم در آخرهاى بیابان ، شبحى پیدا شد، نگاه بـه   چند
آن مى کردم که در اندك زمانى به من رسید، دیدم جوانى گنـدمگون و زیبـا بـا    

اسى پاکیزه ، و با شکل افراد شریف سوار بر شتر در کنارم ایستاده ، همـراهش  لب
تشـنه هسـتى ؟   : فرمـود  گـاه ظرف آبى بود، سلام کردم ، جواب سلام مرا داد آن

مـى  : فرمـود   عرض کردم آرى ، کاسه آبى به مـن داد از آن آشـامیدم ، سـپس    
بر شتر شـو، سـوار    سوار: آرى ، فرمود: خواهى به کاروان برسى ؟ عرض کردم 

شدم من عادت داشتم که دعاى حرزیمانى را بخوانم ، مشغول خوانـدن آن دعـا   
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اینجا را مى شناسى : ، به من فرمود رسیدیمشدم چند دقیقه نگذشته که به محلى 
اسـت ،  ) ریگزار نزدیـک منـى حـدود مکـه     (؟ عرض کردم آرى ، اینجا ابطح 

سى را ندیدم ، فهمیدم که او امـام مهـدى   پیاده شو، پیاده شدم ، و دیگر ک: فرمود
بود، بسیار از مفارقت او تاسف خوردم و اندوهگین شـدم کـه چـرا او را      ﷒

  . شناختمن
از هفت روز کاروان به مکه رسید، وقتى که کاروانیان مرا در مکه دیدنـد   بعد
  .مایوس شده بودیم ) در بیابان سوزان (ما از زنده ماندن تو : گفتند
از اینکه هفت روز زودتر از آنها به مکه رسیده بودم ، گفتند تو طى الارض  و

  .دارى ، از آن زمان این موضوع در مورد بنده شهرت یافت 
دعاى حزریمانى از نـزد او  : پدرم نقل کرد: مجلسى در پایان مى گوید علامه

   )134(. خواندم ، و تصحیح کردم و بحمد االله مورد تایید او قرار گرفت 
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  سفارش امام در مورد نماز صبح و مغرب  - 95

: کلینى و شیخ طوسى و طبرسى از زهرى نقل کـرده انـد کـه گفـت      مرحوم
بودم ، و در این راه اموال فراوانـى    ﷒بسیار و مدتها در طلب حضرت مهدى 

خرج کردم و به هدف نرسیدم ، تا اینکه به خدمت محمد بن عثمان ) در راه خدا(
هجرى از  305سال ه ب هدومین نایب خاص امام زمان در عصر غیبت صغرى ک(

رسیدم ، و مدتى در خدمت او بودم تا روزى از او التماس کردم کـه  ) دنیا رفت 
ببرد، او پاسخ منفـى داد، بسـیار تضـرع کـردم ،       ﷒مرا به خدمت امام زمان 

بیا، وقتى فـرداى آن روز، اول   فردا اول وقت: سرانجام به من لطف کرد و فرمود
، دیدم همراه جوانى خوش سیما و خوشبو مى آیـد، بـه    رفتموقت به خدمت او 

  .من اشاره کرد این است آنکه در طلبش هستى 
رفتم و آنچه سوال داشتم مطرح کردم و جواب مرا   ﷒خدمت امام زمان  به

  .دیگر او را ندیدم  فرمود، تا به خانه اى رسیدیم و داخل خانه شد و
از رحمت خدا دور است کسى کـه نمـاز   : این ملاقات دوبار به من فرمود در

صبح را به تاخیر بیندازد تا ستاره ها دیده نشود، و نماز مغرب را تـاخیر انـدازد   
   )135(. تا ستاره دیده شوند



132 
 

  این ضربت از جنگ صفین است  - 96

از بعضى از صالحین نقل کرده که شخصـى  در بحارالانوار  ﷖مجلسى  علامه
من نزد پدرم بودم ، مردى همراه پدرم بـود، او را  : بنام محلى الدین اربلى گفت 

برد و عمامه اش از سرش افتاد، و پدرم دید اثـر زخمـى   ) خواب سبک (چرت 
  .ردسنگینى در سر او پیدا است ، از او علت آن را سوال ک

بـین    ﷒که در زمان خلافـت علـى   (این ضربت از جنگ صفین : گفت  او
  .مى باشد) و معاویه واقع شد  ﷒سپاه على 
واقع شد، تو کـه در آن زمـان     ﷒جنگ صفین در زمان على : گفت  پدرم
  نبودى ؟
 ـ    :  گفت ن من سفرى به سوى مصر کردم ، در راه مـردى از قبیلـه غـره بـا م

همسفر شد، روزى هنگام حرکت ، سخن از جنگ صفین به میان آمد، آن همسفر 
اگر من در جنگ صفین بودم شمشـیرم را از خـون علـى    : به من رو رد و گفت 

من مـى بـودم    اگر: و یارانش سیراب مى نمودم ، من هم در جواب گفتم   ﷒
اکنـون مـن و تـو از    شمشیرم را از خون معاویه و یارانش سـیراب مـى نمـودم    

اصحاب على و معاویه ایم ، همین بگو مگو باعث شـد، کـه کارمـان بـه جنـگ      
بکشد، همدیگر را زخمى نمودیم ،و من از بسیارى زخمهاى که به بدنم وارد شد 

  .افتادم و بیهوش شدم 
م بـه او  ماحساس کردم مردى با سرنیزه مرا بیدار مى کند، وقتى که چش ناگاه

یاده شد و فرمود در اینجا بمان سپس غایـب شـد، و پـس از    خورد، از مرکب پ
که با مـن جنـگ کـرده      ﷒اندك زمانى برگشت ، و سر بریده آن دشمن على 

این سـر دشـمن تـو    : بود، با او بود، و مرکب او را نیز آورده بود و به من فرمود
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و را یارى مـى  است و تو ما را یارى نمودى ، و هر که ما را یارى کند خداوند ا
  .کند، ما هم تو را یارى کردیم 

هـر  : فرمـود   معرفى نمود، سپس   ﷒تو کیستى ؟ خود را امام زمان :  گفتم
   )136(کس از تو پرسید این ضربت از کجا آمده ؟ بگو از جنگ صفین است 
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  تعلیم دعایى که به اجابت رسید  - 97

داشتم کـه از طـرف حکومـت    در مصر سکونت : بن على علوى گوید محمد
طاغوتى مصر در خطر عظیمى قرار گرفتم ، رفتم از کربلا و پانزده روز در جوار 

ماندم و به دعا و تضرع پـرداختم ، تـا اینکـه بـین       ﷒مرقد پاك امام حسین 
مى   ﷒امام حسین : ودرا دیدم ، فرم)عج (خواب و بیدارى حضرت امام زمان 

چه دعایى بخوانم ؟ آن حضرت دعایى را بـه  : چرا دعا نمى کنى ؟ گفتم : فرماید
من تعلیم داد که شب جمعه بخوانم ، آن دعا را شب جمعه خوانـدم ، بـاز شـب    

دعایت مستجاب شد، وقتـى کـه از   ! اى محمد: شنبه به خدمتش رسیدم ، فرمود
  .کشتند ادعا فارغ شدى دشمنت ر

یافتم که احمد بـن طولـون ، دشـمنم را     پى جویى کردم ، اطلاع: گوید محمد
   )137(. کشته است 
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    ﷒کرامت یکى از نواب خاص امام زمان  - 98

در ) در بغـداد (نور االله از جمعى از اصحاب روایـت نمـوده کـه روزى     قاضى
چهـارمین نایـب خـاص امـام زمـان      (حضور ابولحسن على بن محمد سـیمرى  

رحم االله على بـن الحسـین   : نشسته بودیم ، ناگاه فرمود) در غیبت صغرى   ﷒
به اینکه این جملـه   رنظ(را رحمت کند  بابویهخداوند على بن حسین : بن بابویه 

  .او زنده است : بعضى از حاضران گفتند) معمولا در مورد مردگان گفته مى شود
  .ت امروز وفات یاف: بن محمد سیمرى در پاسخ گفت  على
جماعت تاریخ آن روز را نوشتند، تا بعد از چند روز خبر رسید که علـى   آن

  )138(. بن حسین بن معاویه در قم وفات یافته است 
 خبر فوت ابن بابویـه   ﷒این ترتیب مى یابیم که نایب خاص امام زمان  به

مـى دهـد، بـا    را که در قم اتفاق افتاده و در قم دفن گردید، همان روز در بغداد 
  . توجه بهاینکه در آن زمان تلفن و وسائل خبرى زودرس نبود
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  اشعارى از دانشمند معروف اهل تسنن  - 99

فضل االله روزبهان ، از بزرگان و علمانى مشهور و متعصب اهل تسـنن   قاضى
کـه در  (است ، که حتى کتابى بنام ابطال الباطل در رد نهج الحـق علامـه حلـى    

نوشته است ، وى با این حال ، در ضمن اشـعارى  ) یع مى باشداثبات حقانیت تش
است و اشاره اى به بعضـى از فضـائل    ﷕که متضمن سلام بر چهارده معصوم 
  :مى رسد، مى گوید  ﷒آنها دارد، سروده وقتى به امام قائم 

  علـــى القـــائم المنتظـــر ســـلام

  
ــى   ــدى  اب ــور اله ــر ن ــم الغ   القاس

  
ــیطلع ــق  س ــى غاس ــمس ف   کالش

  
  مـــن ســـیفه المنتضـــى ینجیـــه  

  
ــرى ــه  ت ــن عدل ــلا الارض م   یم

  
ــت   ــوى   کماملئ ــل اله ــور اه   ج

  
ــلام ــه  ســـ ــه و آبائـــ   علیـــ

  
  انصـــاره ماتـــدوم الســـماء   و  

  
ابوالقاسـم ، کـه   ) که انتظارش را مى کشد(سلام و درود بر قائم منتظر :  یعنى

  .سر سلسله نیکان و چراغ تابان هدایت است 
همچون خورشید در شب تاریک طلوع مى کند و با شمشیرش تیـز و   بزودى

  .برانش انسانها را نجات مى بخشد
سراسر زمین را همانگونه که پر از ظلم و جور هواپرستان شده پر از عـدل   و

و داد مى کند، سلام بر او و بر پدرانش و بر یارانش ، سلامى همیشگى و جاوید 
)139(   
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  ى عصر غیبت دعاى همیشگ - 100

قبـل از آن کـه   ) عـج  ( براى قائم : فرمود  ﷒امام صادق : مى گوید زراره
او منتظر ى است که مردم در زمـان غیبـت در   ...خروج و قیام کند، غیبت است 

بعضى مى گویند هنوز متولد نشده و بعضى مى گویند از (او شک مى کنند  دوجو
  ....)دنیا رفته و
درك نمـودم ،   را) غیبـت کبـرى   (ت شوم هرگاه این زمان فدای: کردم  عرض

  .چه کارى انجام دهم 
وقتى این زمان را درك کردى ، ملتزم باش کـه ایـن دعـا را همـواره     : فرمود
  ):با توجه به معنى آن (بخوانى 
عرفنى نفسک ، فانک لم تعرفنى نفسک لم اعرف نبیک ، اللهـم عرفنـى    اللهم

لک لم اعرف نبیک اللهم علفنى نبیک فانک ان لم رسولک فانک لم تعرفنى رسول
تعرفتنى نبیک ، لم اعرف حجتک اللهم عرفنـى حجتـک فانـک ان لـم تعرفنـى      

  . حجتک ظللت عن دینى 
شناسان ، زیرا اگر خود را به من نشناسانى ، رسول ه خودت را به من ب خدایا

زیرا اگر رسول خود شناسان ، ه تو را نشناخته ام ، خدایا رسول خود را به من ب
 ـ      ه را به من نشناسانى ، پیامبرت را نشـناخته ام ، خـدایا پیـامبرت را بـه مـن ب

شناسان ، زیرا اگر پیامبرت را به مـن نشناسـانى ، حجـت تـو را نشـناخته ام ،      
شناسان ، زیرا اگر حجت خود را به من نشناسانى ه خدایا حجت خود را به من ب

  .، از دین خود گمراه خواهم شد
این ترتیب مى یابیم که اسلام از توحید شروع شده و بـا شـناخت رسـول     به
  .و حجت الهى ، آمیخته است   ﷑خدا 
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مـا بـه مـاجراى    : فرمـود  ﷖عج در ضمن نامه اى به شیخ مفیـد  (زمان  امام
بـه شـما    کاملا اطلاع داریم ، و از آزاد دشمنان) شیعیان و مسلمین (زندگى شما 

بخش  )140(آگاهیم ، ولى ما شما را فراموش نمى کنیم و توجه کامل به شما داریم 
  دوم صد داستان گوناگون 



139 
 

  عاشقى از عاشقان االله  - 101

از بصره بیرون آمدم در بیابان شخصى شتر سـوار را دیـدم   : گوید )141( اصمعى
از آیات قرآن چیزى : از دودمان اصمع گفت : که از من پرسید تو کیستى ؟ گفتم 

اندکى از آنها را برایم بخوان من از آغـاز سـوره   : آرى ، گفت : مى دانى ؟ گفتم 
  :خواندم که ) 22تا آیه (ذاریات 

ــــــاتِ ذَرْ ( ارَِ� ــــــرًا ﴾١﴿ وًاوَا�� ــــــاِ�لاَتِ وِقْ ــــــاتِ  ﴾٢﴿ فَاْ�َ فَاْ�اَرَِ�
ا ْ�رًا ﴾٣﴿�ُْ�ً

َ
مَاتِ أ يـنَ �وََاقـِعٌ  ﴾٥﴿ إِ��مَا توُعَدُونَ �صََادِقٌ  ﴾٤﴿ فَا�مُْقَسِّ ...  وَ�ِن� اِ�ّ

مَاءِ رِزْقُُ�مْ وَمَا توُعَدُونَ     ).وَِ� ا�س�
آسان روان  به بادهاى سخت و زنده ، و به ابرهاى گرانبار و کشتیهاى سوگند

آنچه به شما وعده داده شـد راسـت اسـت    ) کارها(، و به فرشتگان تقسیم کننده 
و در آن رزق شـما اسـت   .... واقع خواهد شد) جزاى اعمال ، روزى (البته دین 

  ..آنچه شما را وعده مى دهند
کافى است ، برخاست و شترش را قربانى کرد و گوشت آن را به افراد :  گفت

راه مى آمدند مى داد، و شمشیر و کمانش را نیـز بشکسـت و بـه    مسافرى که از 
  .کنارى انداخت و پشت کرده رفت 

سفرى که هارون الرشید به مکه مى رفت ، من نیز بودم به همراه او حرکت  در
کرده در مناسک حج شرکت نمودم ، هنگامى طواف کعبـه ناگهـان دیـدم کسـى     

تر سوارى است که شترش را قربانى آهسته مرا صدا کرد، نگاه کردم دیم همان ش
کرد و رفت ، در حالى که لاغر بود و رنگش زرد شده بود، به من سـلام کـرد و   

را برایم بخوان ، مـن از  ) ذاریات (خواهش مى کنم همان آیات آن سوره : گفت 
آنچه خداونـد وعـده داده آن را   : ، فریادى کشید و گفت 21آغاز خواندم تا آیه 

سپس گفت دیگر آیه اى بعد از این هسـت ؟ مـن آیـه فـورب      به خوبى یافتم ،
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سوگند بـه خـداى آسـمان و     )142( تنطقونالسماء و الارض انه لحق مثل ما انکم 
راست است چنانکه شما سخن مى گوییـد را  ) خداى روزى بخش (زمین که آن 

یا سبحان االله من ذالدى اغضب الجلیـل  : خواندم فریاد جانسوزى کشید و گفت 
  حلف ، الم یصدقوه بقوله حتى الجئوه الى الیمین  حتى

عجیب است که کسى خداى بزرگ را به خشم آورد، کـه ایـن چنـین     براستى
سوگند یاد مى کند، آیا سخن او را باور نکرده اند که ناگزیر سوگند یاد نمـوده ؟  

  )143(این جمله را سه بار تکرار کرد و بر زمین و جان به جان آفرین تسلیم نمود 
  عشــق عالمتــاب شــد   آفتــاب

  
  آنجا بـرف بـود و آب شـد    عقل  

  
  

  ذلت طمع  - 102

یکى از عارفان وارسته بود، روزى با همراهان وارد مکتب خانه اى شد  شبلى
نگاه به شاگردان کرد، دید هنگام چاشت است و ملاى مکتب به آنها اجـازه داده  
تا غذایى که با خود آورده اند بخورند، در این میـان دیـد دو کـودك کنـار هـم      

قیرزاده ، و دیگرى از ف کىنشسته اند، از وضع لباس و غذاى آنها پیدا است که ی
روغنـى و   نخانواده مرفهى است ، به نگاه خود ادامه داد، دیـد فقیـرزاده بـه نـا    

از نان و حلواى خـود  : حلواى ثروتمند زاده نگاه کرد و طمع نمود و به او گفت 
اگر سـگ مـن بشـوى و مثـل     : کمى به من بده ، ثروتمندزاده در پاسخ او گفت 

  هم د مىسگ ، عوعو کنى ، به تو 
زاده پیشنهاد او را پذیرفت ، عوعو مى کرد و کم کم از ثروتمند زاده نان  فقیر

ببینیـد، اگـر آن فقیـر زاده قناعـت     : و حلوا مى گرفت ، شبلى به همراهان گفت 
داشت ، خود را سگ نمى کرد تا کمى حلوا بگیرد، و این درس را بیاموزیـد کـه   

   )144(طمع موجب ذلت و خوارى است 



141 
 

  تقلید عوام  صحتگونگى چ - 103

  :سوره بقره مى خوانیم  79آیه  در
هِ لِ�شََْ�ُوا ( ذَا مِنْ عِندِ ا�ل�ـ ٰـ يدِْيهِمْ ُ�م� َ�قُو�وُنَ هَ

َ
ينَ يَْ�تُبوُنَ الكِْتَابَ بأِ ِ

�� لٌ لِّ فوََ�ْ
م�  �هُم ِ�ّ لٌ � يدِْيهِمْ وَوَ�ْ

َ
تْ أ ا كَتَبَ م� �هُم ِ�ّ لٌ � ا قلَِيلاًوََ�ْ بـر آنانکـه    واى )ا يَْ�سِبوُنَ بهِِ َ�مَنً

مطالبى با دست خود مى نویسند سپس مى گویند از طرف خـدا اسـت ، تـا بـه     
بهاى کمى آن را بفروشند، واى بر آنها از آنچه با دست خود نوشته و واى بر آنها 

  .از آنچه از این راه بدست مى آورند
کـه  (منظور یهودیان هستند : در ذیل این آیه فرمود  ﷒حسن عسگرى  امام

علماى آنها چنین مى کردند تا از اموالى که همه ساله از ناحیه عوام یهود به آنهـا  
  )مى رسید محروم نگردند

یا اینکـه عـوام یهـود اطلاعـى بـه کتـاب       : پرسید  ﷒از امام صادق  مردى
، چگونه خداوند آنان را نسـبت بـه   آسمانى خود جز از طریق علمایشان نداشتند

تقلید از علماء و پذیرش از آنان سرزنش مى کند؟ آیا عوام یهود با عوام مـا کـه   
  از علماى خود تقلید مى کنند تفاوتى دارند؟

بین عوام ما با عوام یهـود، از یـک جهـت    : در پاسخ فرمود  ﷒صادق  امام
جهت که عوام مـا بـا عـوام یهـود     فرق و از یک جهت مساوات است ، و در آن 

مساویند این است که خداوند عوام ما را نیز همچون عوام یهود نکـوهش نمـوده   
  .است 
: از آن جهت که بین عوام ما و عوام یهود، تفاوت است ، ایـن اسـت کـه     اما

یهود از وضع علماى خود اگاه بودند، مى توانستند کـه آنهـا صـریحا دروغ مـى     
مى خورند و احکام خدا را تغییر مى دهند، آنها بـا فطـرت    گویند، حرام و رشوه

و جـایز نیسـت    قندخود این حقیقت را دریافته بودند، که چنین اشخاصـى فاس ـ 
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سخنان آنها را درباره احکام خدا پـذیرفت ، و سـزاوار نیسـت گـواهى آنهـا را      
ها را مورد سـرزنش قـرار   قبول کنند، از این رو خداوند آن  ﷑درباره پیامبر 

  )ولى عوام ما پیرو چنین علمایى نیستند(داده است 
اگر عوام ما نیز از علماى خود فسق آشکار ببیننـد و تعصـب شـدید و     حال

حرص بر دنیا و اموال حرام بنگرند، هر کس از چنین علمایى تقلید و پیروى کند 
به این خـاطر نکـوهش   آنها را ) طبق آیه فوق (مثل عوام یهود است که خداوند 

  :نموده است 
من کان من العلماء صائنا لنفسه حافظا لدینه ، مخالفا علـى هـواه مطیعـا     فانا

  )145(لامر فللعوام ان یقلدوه 
علمایى که پاکى روح خود را حفظ کنند، و دیـن خـود را نگـه دارنـد، و      اما

وام باشـند بـر ع ـ  ) خـدا (مخالف هوى و هوس خود، و مطیع فرمان مولاى خود 
است که از آنان پیروى نمایند و این روش نیست مگر در مورد بعضى از فقهـاى  

  ... شیعه نه همه آنها
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  ! مقام مؤ من  - 104

سخن از مؤ من و حق او به   ﷒در حضور امام صادق : نقل از شیخ مفید به
  :میان آمد، امام به یکى از یاران رو کرد و فرمود

اهى تو را به مقام ارجمند مؤ من ، هنگـام مـرگ خبـر    مى خو! اباالفضل  اى
  .دهم ؟
  .آرى : عرض کرد او

رقیـب و عتیـد کـه    (وقتى که روح مؤ من قبض شـد، دو فرشـته   : فرمود امام
به سوى آسمان پرواز مـى  ) همیشه همراه او بودند و خوب و بد او را مى نوشتند

نده تو بود، در راه اطاعت که این مؤ من ، نیکو ب: کنند و به خدا عرض مى نمایند
اعتنا بود، اینک هـر فرمـانى    بىتو سریع و تند و تیز بود، و در برابر گناه کند و 

  .بفرمایى در مورد او انجام دهیم 
بروید کنار قبر آن مؤ من و در همانجا باشـید  : به آنها خطاب مى کند خداوند

  )146(، بنویسید و ذکرهاى او را از تسبیح و تهلیل و تکبیر تا روز قیامت 
  و آخر ندارد داستان عاشـقى  اول

  
ــین  کانچــه   را آغــاز باشــد همچن

  انجــــــــــام هســــــــــت
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    ﷒جاذبه و دافعه حضرت نوح  - 105

سال پیامبرى کرد، و در  950یکى از پیامبران بزرگ خدا   ﷒نوح  حضرت
این مدت طولانى ، هر چـه قـوم خـود را دعـوت بـه حـق نمـود، در برابـرش         
سرسختانه و لجوجانه ایستادند، کار به جـایى رسـید کـه روزى یکـى از افـراد،      

بیهـوش بـه    رتگلوى آن حضرت را گرفت و فشار داد، به گونه اى که آن حض ـ
اللهم اغفر لقـومى  : وقتى بهوش آمد، به خدا متوجه شده وعرض کرد زمین افتاد،

  .خدایا قوم مرا بیامرز پس بدرستى که اینها نادانند: فانهم لایعلمون 
حضرت همچنان با کوششى پى گیر به وظیفه نبوت ادامـه داد، و تـا امیـد     آن

ردید، گ  داشت ، در جذب مردم مى کوشید ولى سرانجام از هدایت قوم ، مایوس 
و طبق ضرب المثل عربى و بلغ السیل الزبى این مثال را عرب وقتـى کـه دیگـر    

بـراى صـید شـیر     ىکارد به استخوان رسید مى گوید که گودالى رادر محل بلند
در این وقت که دیگر راه جذبى باقى نمانده  )147(بکنند، تا آن شیر را صید نمایند 

پروردگارا من ، مغلوب شدم ، از : ردبود، به دفع آنها پرداخت و به خدا عرض ک
  )148(این قوم انتقام بگیر و مرا پیروز کن 

  .سرانجام بلاى طوفان آنها را فرا گرفت و به هلاکت رسید که
تا امید به هدایت قوم داشت ، نسبت بـه    ﷒این ترتیب مى بینیم که نوع  به

  . آنها مهربان بود و در جذب آن ها مى کوشید
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  بهانه گیرى و مجازات سخت  - 106

 پیامبر و کلـیم و هـم   ﷒فرمود با اینکه حضرت موسى : ﷑سلام  پیامبر
سخن خدا بود وقتى که در میان هزاران نفر از یاران خود، هفتاد نفر را به عنـوان  

هفتـاد   نمونه برگزید و با خود به سوى کوه طور برد عجیب این است کـه همـین  
نفر نمونه ، از بهانه جویى که یکى از ویژگیهاى بنى اسرائیل بود دست بر نداشته 

خدا را بـه مـا   : به توحید را فراموش نموده و گفتند ﷒همه دعوت موسى  ، آن
  )149(نشان بده 
بر آنها غضب کرد و صاعقه اى فرستاد و آنها را در حالى که نگاه مى  خداوند

  .کردند، سوزاند و آنها به هلاکت رسیدند
بسیار ناراحت شد، زیرا خبر هلاکت این افراد نمونـه ، بهانـه اى    ﷒ موسى

  .براى ماجراجوها مى شد و درد سر دیگرى اینجاد مى کردند
آن ها را بیامرزد و زنده کند، خداوند نیز پس از  خداوند خواست ، این بار از

هلاکت آنها، آنان را زنده نمود تا بلکه به راه راست ادامه دهند و در قول و عمل 
  )150(، سپاسگزار خدا باشند 

بود نمونه اى از بهانه گیرى بنى اسرائیل و مجازات آنها که هنوز هم ایـن   این
  . دجمعیت دست از ماجراجویى بر نمى دارن
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  شیر مردى از بصره مى آید  - 107

و یارانش را بـه   ﷒بن مهند در بصره بود، جریان ورود امام حسین  هفهاف
کربلا شنید، با اراده اى آهنین از بصره بیرون آمد و سوار بر است بـا شـتاب بـه    

  .کمک کند ﷒سوى کربلا روانه شد، تا به رهبرش حسین 
را بـه   ﷒لا رسید، فهمید که جنگ تمام شده و امام حسـین  که به کرب وقتى

  .شهادت رسانده اند
را از غلاف بیرون کشید و قهرمانانه به سپاه عمر سعد یورش بـرد،   شمشیرش

در حالى که رجزى که مى خواند، خود را معرفى نمود، و هدفش را مطالبه خون 
  .بیان کرد ﷕و دفاع از حریم اهلبیت نبوت  ﷒حسین 
، یکـه   ﷒مـن بعـد از علـى    : در دو صف او مـى فرمایـد   ﷒سجاد  امام

سوارى مانند هفهاف ندیدم ، آنچه توان داشت از دشمن کشت ، سرانجام پنج نفر 
  )151(حمت کند از دشمن او را احاطه نموده و به شهادت رساندند، خداى او را ر

بود، حماسه اى که سوار سلحشورى بنام هفهاف که این گونه جنگید، تـا   این
عروس شهادت را در آغوش گرفت ، نام این قهرمان کمتر بـه میـان آمـده امیـد     

  . آنکه یاد آوران ، حماسه این شهید پر صلابت را از یاد نبرند
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  نهى شدید مراجعه به طاغوت  - 108

دو نفـر از مـا در مـورد    : پرسـیدم   ﷒از امام صادق : دبن حنطله گوی عمر
طـاغوت زمـان و دسـتگاه    (قرض یا ارث نزاع دارند، براى اصلاح بـه سـلطان   

  مراجعه مى کنند آیا صحیح است ؟) قضایى او
کسى که به دستگاه سلطان ، در حق یا باطل مراجعـه نمایـد، بـه    : فرمود امام

کسى که به طاغوت مراجعه نماید گرچه قضاوت طاغوت مراجعه کرده است ، و 
او حق ثابت باشد در صورتى که خداوند از مراجعه به طاغوت نه تنها نهى کرده 

  :قرآن مى خوانیم  ربلکه فرمان به تکفیر و انکار طاغوت داده است چنانکه د
ن (

َ
ِ�رُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقَدْ أ َ� الط� ن َ�تَحَاكَمُوا إِ

َ
   )152( )يَْ�فُرُوا بهِِ يرُِ�دُونَ أ

خواهند حاکمان طاغوتى را به داورى بطلبند با اینکه به آنها دسـتور داده   مى
  .شده به طاغوت ، کافر شوند

بنگرند به آنکـه  : پس این دو نفر نزاع کننده چه کنند؟ فرمود: امام پرسیدم  از
و به احکام  از شما، حدیث ما را نقل مى کند و به حلال و حرام ما نظر مى نماید

ما آگاه است به داورى او راضى شوند، من او را حاکم شما قرار دادم ، وقتـى او  
نشد، حکم خدا را سبک شمرده و رد  عبه حکم ما حکم کرد، ولى مورد قبول واق

بر ما کرده است و آنکس که ما را رد کند خدا را رد کرده و کسى که خـدا را رد  
   )153(ست کند، کار او در حد شرك به خدا ا



148 
 

  پنجاه سال در جستجوى این شخص مى گشتم  - 109

 ﷒از علماى بزرگ مسیحى به نام ابرهه با امام موسى بن جعفر  یکى

  .ملاقات کرد و پس از احوالپرسى ، سخن از کتابهاى آسمانى به میان آمد
  علم شما به قرآن چگونه است ؟: مسیحى از امام پرسید عالم
من به معنا و تاویل این کتاب ، آگاهى دارم سپس سخن از کتاب : فرمود امام

  .چند آیه از انجیل را خواند ﷒انجیل به میان آمد، امام کاظم 
نیـز   ﷒حضرت مسیح : شد و گفت  ﷒مجذوب خواندن امام کاظم  ابرهه

جیل را جـز عیسـى   انجیر را همین گونه مى خواند، و هیچ کسى کتاب آسمانى ان
چنین نمى خواند، و من مدت پنجاه سال است در جستجوى چنـان فـردى    ﷒

  .بودم که انجیل را چنین بخواند
و حقانیت اسلام پـى بـرد و    ﷒از همین راه به حقانیت امامت امام کاظم  او

   )154(در حضور آن حضرت ، قبول اسلام کرد 
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  در سه خلوتگاه  مناجات سه پیامبر - 110

پیامبر در میان پیامبران بودند که در سه خلوتگاه مخصوص با خـدا راز و   سه
  .نیاز کردند

ُ�هْلِكُنـَا (: موسى بن عمران تنها به کوه طور رفت و به خدا عرض کرد -  1
َ
أ

فَهَاءُ مِن�ا   )155( )بمَِا َ�عَلَ ا�س�
  .ما را بخاطر سفیهانمان انجام دادند هلاکت مى کنى ؟ آیا
سـلام  : در بیت العمور با خدا مناجات نمود و گفت  ﷑پیامبر اسلام  -  2

  . علینا و على عباد االله الصالحین 
به شماره در نمـى  ) اى خدا(الح خدا و ستایش تو صبر ما و بر بندگان  سلام

  .اى که خودت ، خود را ستوده اى  آید، تو همانگونه
: در دریا با خدایش مناجات نمـود و عـرض کـرد    ﷒حضرت یونس  -  3

  )156(کنت من الظالمین  نیسبحانک ا
   )157(و منزه هستى تو اى خدا، و من از ستمکاران بودم  پاك
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  پاسخ دندانشکن به طاغوت  - 111

پنجمین خلیفه امـوى  (دالملک شخصى که در مجلس عب: ثمالى گوید ابوحمزه
ن مجلس ، عبدالملک بالاى منبـر  آدر مکه حضور داشت ، به من خبر داد، در ) 

رفت و خطبه خواند، بعد از حمد ثنا وقتى که مى خواست ، موعظه کند، مـردى  
آهسته باش ، شما امر و   آهسته باش : مهلا مهلا: از گوشه اى برخاست و فرمود

ه امر و نهى عمل نمى نماییـد، موعظـه مـى کنیـد ولـى      نهى مى کنید ولى خود ب
آیا ما به شما اقتدا کنیم و روش شما را الگو قرار دهـیم  . خودتان پند نمى گیرید

  ؟،
این صورت چگونه صحیح است که به ظالم اقتدا کـرد و از روش مجـرى    در

پیروى نمود؟ که مال خدا را دست بدست بین خـود حیـف و میـل مـى کننـد و      
  .بندگان صالح خدا را دربدر و محروم مى نمایند

باید از ما بنى امیه پیروى کرد و موعظه ما را گوش نمود، پس : مى گویید اگر
  .ه ، گوش فرا نمى دهید و خود را نصیحت نمى کنیدچرا خودتان به موعظ

هر کجا حکمت و پند یافتید، آن را بگیرید، و موعظـه را از  : اگر مى گویید و
ا هست بپذیرید شاید در میان ما کسانى باشند که به همـه اقسـام موعظـه    جهر 

ا آگاه و عارف و فصیح بوده ، و به زبانهاى مردم آشناتر هستند، ولى شما آنهـا ر 
مى نمایید، و جز این نیست  تاردربدر کرده و همچون جباران خود کام با آنها رف

که ما منتظر وقتش هستیم که فرا رسـد آنگـاه بـه حقمـان برسـیم ، هـر کسـى        
روزگارى دارد، روزگار شما نیز تمام مى شود، اینطور نیست که همیشگى باشد، 

کوچـک و بـزرگ او را   و براى هر کسى در قیامت نامه عملى است که کارهاى 
ي� مُنقَلَبٍ ينَقَلِبوُنَ (ثبت نموده 

َ
ينَ ظَلمَُوا أ ِ

و بزودى آنان کـه سـتم   : )وسََيَعْلمَُ ا��
  )158(کردند کیفر سخت خود را خواهند یافت 
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این آخرین ملاقـاتى بـود کـه بـا آن مـرد      : آن شخص گفت : گوید ابوحمزه
با خبـر نشـدیم   ) که تبعید به شام شد(داشتیم ، دیگر او را ندیدیم ، و از حال او 

)159 (  
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   ﷒سخنى در کف دست على  - 112

از شهرهاى مـرزى  (بنام فتح بن شخرف در یکى از کوههاى انطاکیه  شخصى
را  ﷒رآن را از اول تا آخر خواند، سپس در خواب ، علـى  ق) سوریه و ترکیه 

دید و از آن حضرت تقاضا نمود که یک سخن خـوب بـه او یـاد دهـد، او مـى      
  :گوید

کف دستش را به سوى من بـاز کـرد، دیـدم ایـن دو سـطر در آن       ﷒ على
  :نوشته شده است 

اب االله و احسن من ذلک تیـه  رایت احسن من تواضع الغنى للفقیر یطلب ثو ما
  الفقیر على الغنى ثقۀ باالله 

  کارى را بهتر از فروتنى ثروتمند در برابر فقیر، که نیتش کسب پـاداش   ندیدم
خدا است ، و بهتر از این ، بى اعتنایى مستمندان در برابر ثروتمنـدان بـه خـاطر    

   )160(تکیه به خدا است 
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  خود رسید مرد ناپاکى که به کیفر شدید  - 113

روز عاشورا در لحظات آخر عمـر، در حـالى کـه سراسـر      ﷒حسین  امام
بدنش مجروح شده بود، آب طلبید، در این میان شخصى از افراد بسـیار ناپـاك   

آیا نمى بینى که آب فرات همچون شـکم ماهیـان ،   ! اى حسین : دشمن صدا زد
  . چشىلب تشنه ب ن نخواهى آشامید تا مرگ را باآموج مى زند؟ از 

بـه درگـاه الهـى    ) این گفتار جسورانه ، دل پاك امام را سخت ناراحت کـرد (
  .خدایا این شخص را در شدت تشنگى بمیران : متوجه شد و عرض کرد

از مدتى همین شخص ناپاك ، بیمارى تشنگى گرفت بگونه اى که هر چه  بعد
از دهانش بیرون آمد،  آب مى آشامید باز تشنه بود، روزى آنقدر آب آشامید که

و وضع او به همین حال بود تا در حال شدت تشـنگى مـرد، و بـا ذلـت و درد     
   )161(بیچارگى به جهنم واصل شد 
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   ﷑ یامبرحکم ناسزا گویى به پ - 114

فرماندار  فحش داد، ﷑شخصى به پیامبر اسلام  ﷒عصر امام صادق  در
مدینه ازعبداالله بن حسن و زید بن حسن و غیـر از اینهـا حکـم ایـن مسـاله را      

  .پرسید، آنها گفتند، زبان او را باید قطع نمود
  .باید او را ادب نمود: رازى و غیر او گفتند ربیعه
اگر شخصـى بـه یکـى از    : پرسیدند، امام فرمود ﷒را از امام صادق  مساله

چیست ؟ همـان حکـم در     فحش بدهد، حکمش  ﷑پیامبر  اصحاب حقیقى
  .نیز هست  ﷑به پیامبر  همورد فحش دهند

  حکم ، چگونه است ؟: گفت  فرماندار
کسى که مرا فحس داد قتل او واجب اسـت ،  : فرمود ﷑فرمود پیامبر  امام

ا نزد سلطان نمى برند و اگر نزد او نیز ببرند بر او واجب است کـه آن  ودیگر او ر
  .شخص را بقتل رساند

 ﷒حکم امام صادق ه این فحاش را بیرون ببرید و ب: فرماندار گفت  آنگاه

   )162(. بقتل رسانید
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  آژیر خطر ابلیس  - 115

يـنَ (: نازل شد ﷑سوره آل عمران بر پیامبر اسلام  135که آیه  وقتى ِ
وَا��

نـُو�هِِمْ وَمَـن َ�غْفِـرُ  غْفَرُوا ِ�ُ ـهَ فَاسْـتَ نفُسَهُمْ ذَكَـرُوا ا�ل�ـ
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
ذَا َ�عَلوُا فَاحِشَةً أ إِ

ٰ مَا َ�عَلوُا وهَُـمْ َ�عْلمَُـونَ  وا َ�َ هُ وَ�مَْ يُِ�� نوُبَ إلاِ� ا�ل�ـ كَ جَـزَاؤُهُم  ﴾١٣٥﴿ ا�� ئِ ٰـ ولـَ
ُ
أ

جْرُ العَْاِ�لِ�َ 
َ
ينَ ِ�يهَاوَنعِْمَ أ ْ�هَارُ خَاِ�ِ

َ
�ِّهِمْ وجََن�اتٌ َ�رِْي مِن َ�تِْهَا الأْ ن ر� غْفِرَةٌ مِّ  و )م�

یاد خدا مى آنان که هنگامى که کار زشتى انجام دهند و یا به خود ستم کنند، به 
و کیست جز خدا کـه گناهـان را    - افتند و براى گناهان طلب آمرزش مى کنند 

و اصرار بر گناه نمى کنند با اینکـه مـى داننـد، پاداششـان آمـرزش       - ببخشد؟ 
ن آجارى است کـه در   نهرهاىخداوند و بهشتهایى است که از زیر درختان آنها، 

پدر (براى اهل عمل هست ابلیس  ها جاوید مى مانند و براستى چه پاداش نیکى
سخن ناراحت گردید بالاى کـوهى در مکـه بنـام ثـور رفـت و آژیـر       ) شیطانها

خطرش بلند شد، و همه یارانش را به تشکیل انجمن خـود دعـوت نمـود، همـه     
جمع شدند، ابلیس نزول آیه فوق را به آنها گفت و اظهار نگرانى کـرد و از آنهـا   

من با دعوت انسانها از این گنـاه بـه آن   : و گفت یکى از یاران ا. کمک خواست 
  .سخن او را نپذیرفت   گناه ، اثر این آیه را خنثى مى کنم ، ابلیس 

  .پیشنهادى شبیه او کرد، باز پذیرفته نشد دیگر
: اینکه در میان شیطانها، شیطان کهنه کارى به نام وسـواس خنـاس گفـت     تا

ا وعده ها و آرزوها آلوده بـه گنـاه مـى    فرزندان آدم را ب: پیشنهاد من این است 
کنم ، وقتى که مرتکب گناه شدند، خدا را فراموش کرده و بازگشت به سوى خدا 

  .را از خاطر آنها محو مى گردد
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 )163(راه همین است ، و این ماموریت را تا پایان دنیا به او سپرد : گفت  ابلیس
زوها و وعده ها اعادنا االله من ماموریت غافل کردن انسانها از یاد خدا بوسیله آر

  . پناه مى بریم به خدا از شر این وسواس : (شره 
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  مجازات نمک نشناسان  - 116

جمعى از طایفه بنى صنبه که بیمار شده بودند به حضور رسـول اکـرم    روزى
چند روز در مدینه باشید تـا  : به آنها فرمود ﷑آمدند، رسول بزرگوار  ﷑

با مراقبتهاى مستقیم و غیر مستقیم ، از این بیمارى نجات یابید، و بعد شما را بـه  
  .فرستاد خواهیمسوى نزدیکانتان 

پیشنهاد کردند اگر ما در اینجا بمانیم ، ما را به خارج از شهر بفرستید تـا   آنها
  .گردیم  از آب و هواى مساعد آنجا بهره مند

چنـد  : علاوه بر اینکه پیشنهاد آنها را پـذیرفت ، فرمـود   ﷑مهربان  پیامبر
شتر که جزء بیت المال است با خود ببرید و از چراگاه بهره مند شوند شما نیز از 

و پیـامبر  . شیر آنها استفاده کنید، آنها قبول کردند و با چند شتر به بیـرون رفتنـد  
  .نفر را نیز براى نگهبانى شترها با آنها فرستاد ندچ ﷑
آنجا به زندگى طبیعى خویش پرداختنـد و بعـد از چنـد روز از بیمـارى      در

فرستاده بودند از آنها  ﷑نجات یافتند، جالب اینکه نگهبانان شترها را پیامبر 
  .پذیرایى مى کردند

این بیماران خوب شده که دل بیمارى داشتند و بر اثر دورى از اسـلام ،   ولى
خوى جاهلیت در درونشان بود، بجاى قدردانى و نمک شناسى از سـه نگهبـان   

  .شترها، آن سه نفر را کشتند و شترها را با خود برداشته و فرار کردند
رسـید   ﷑کشته شدن آن سه نفر و فرار نمـک نشناسـان بـه پیـامبر      خبر
دستور دستگیرى آنها را صارد کرد، و آنها چون راههاى اصـلى را   ﷑پیامبر 

نمى شناختند، بزودى در میان بیابان توسط ماموران اسلام دسـتگیر شـده و بـه    
ت اسـلامى  آورده شدند، چند ساعتى در بازداشتگاه حکوم ﷑حضور پیامبر 

  :بسر بردند، تا اینکه آیه محارب نازل گردید
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وْ (
َ
ن ُ�قَت�لـُوا أ

َ
رضِْ فَسَادًا أ

َ
هَ وَرسَُوَ�ُ وَ�سَْعَوْنَ ِ� الأْ ينَ ُ�َارُِ�ونَ ا�ل�ـ ِ

مَا جَزَاءُ ا�� إِ��
وْ ينُفَوْا مِنَ 

َ
نْ خِلاَفٍ أ رجُْلُهُم مِّ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ ُ�قَط�

َ
رضِْ يصَُل�بوُا أ

َ
ذَٰ�كَِ �هَُمْ خِزْيٌ ِ�  الأْ

ْ�يَا   )164( )وَ�هَُمْ ِ� الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  ا��
به جنگ مـى پردازنـد و در روى زمـین     ﷑آنها که با خدا و پیامبر  کیفر

دست به فساد مى زنند این است که یا اعدام شوند یا به دار آویخته گردند و یـا  
دست راست با پاى چپ و دست چپ بـا  (و یا پایشان بر خلاف یکدیگر دست 

شوند، این رسـوایى آنهـا در    بعیدقطع گردد و یا از سرزمین خود ت) پاى راست 
طبق بعضى از روایات ، پیـامبر   )165(دنیا است و در آخرت مجازات بزرگى دارند 

رى را به دار آویخت و در مورد سـومى  یکى از آنها را اعدام کرد، و دیگ ﷑
واین دستور قرآنى براى  )166(دستور داد دست راست و پاى چپش را قطع نمایند 

و مفسد فى الاعرض ، جـزء قـانون   ) که با اسلحه مردم را مى ترساند( محارب 
  . اسلام قرار گرفت 
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  احترام مردگان  - 117

بـودم ، نامـه اى از هشـام بـن       ﷒در حضور امام بـاقر  : جعفى گوید جابر
آوردند که در آن نامه   ﷒به حضور امام باقر ) دهمین خلیفه اموى (عبدالملک 

شخصى قبر را نبش کرده و در همان قبر با زنى که در آن : چنین نوشته شده بود
کفنش را دزدیده است ، در اینجا بعضى هـا مـى    هدفن بود زنا نموده است بعلاو

باید با آتش سوزانده شود، چـه بایـد   : گویند باید کشته شود و بعضى مى گویند
  .کرد؟

احترام مرده همچـون احتـرام زنـده اسـت ،     : در پاسخ نوشت  ﷒باقر  امام
زنـا،  بنابراین دیت او را بخاطر نبش قبر و دزدى کفن ، قطـع نماییـد و بخـاطر    

است سنگسارش کنید، و ) زن دار(مجازات حد را بر او جارى کنید، اگر محصن 
  )167(. یدصد تازیانه به او بزن) زن ندارد(اگر محصن نیست 

این ترتیب در مى یابیم که مردگان نیز همچون زنده هـا، احتـرام دارنـد، و     به
یت احترام مردگـان  رعا... باید در موارد دیگر، مانند پاك نگهداشتن قبور آنها، و

  . مسلمان بشود
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  جهاد اکبر  - 118

ق .ه  1294سال ه که ب(مى کنند مرحوم محدث قمى مؤ لف مفاتیح الجنا  نقل
سالگى در نجف اشرف از دنیا رفـت   65در سن  1359در قم متولد شد و بسال 

، در زمستان سردى در مشهد )و قبرش در کنار قبر استادش محدث نورى است 
منبر مى رفت ، روزى جمعیت بسـیار در مسـجد آمـاده بودنـد تـا       در مسجدى

  .مرحوم شیخ عباسى قمى ، بیاید و به منبر برود
محدث ، روانه مسجد شد، وقتى که پرده مسـجد را کنـار زد تـا وارد     مرحوم

  .گردد، دید جمعیتى بسیار در مسجد هستند، همانجا به منزلگاه خود برگشت 
من وقتـى کـه آمـدم و پـرده     : ى ؟ در پاسخ گفت او پرسیدند، چرا برگشت از

مسجد را بالا زدم دیدم جمعیت بسیارى هست ، در من حالت وسوسه و خـوش  
  .برگشتم ) براى سرکوب این حالت نفسانى (بینى به خود، به وجود آمد 

  )168(آن مرحوم دیگر به آنجا براى سخنرانى نرفت  و
دارد که نـام شصـت کتـاب او در    مرد بزرگ تالیفات گرانمایه و بسیارى  این

  .مذکور است  311جلد کتاب الکنى و الالقاب تا 
رسیدن به چنین مقامى از نفس کشى ، جهاد بسیار بزرگى است ، بسـیار   البته

دشوار است ، ولى انسان ، قابل ترقى است ، و مى تواند پله پله دست اندازها را 
  . رد کند و به این مقامات برسد
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  ى عاقبت بخیر، در راه مکه پیرمرد - 119

به سوى مکه حرکت نمودیم ، و همـراه مـا   ) سالى ما: (بن وهب گوید معاویۀ
و اطلاعـى  (به مذهب شیعه نبود ) ولى (پیرمردى بود خداپرست ، و اهل عبادت 

سنیها که نماز خواندن نماز را در سفر جـایز مـى   (و طبق مذهب ) از آن نداشت 
  .بود   راهشدر زاده اى داشت شیعه که همنماز مى خواند، برا) دانند
  بـه بـرادر زاده اش   ) و به حالت احتضار در آمد(راه آن پیرمرد بیمار شد  در
اى کاش مذهب تشیع را به عمویت پیشنهاد مى کردى ، شـاید خـدا او را   : گفتم 

همه همراهان گفتند بگذارید پیرمرد به حال خود بمیرد، زیرا ) ولى (نجات دهد، 
  .حال که دارد خوبست همین 

! اى عمـو : اش سخن آن ها را نپذیرفت ، و سـرانجام بـه او گفـت     برادرزاده
ماننـد   ﷒مرتد شدند جـز عـده کمـى و علـى      ﷑مردم بعد از رسول خدا 

  .رسول خدا بود و پیروى از او واجب ، و حق و طاعت از او آن او بود
مـن هـم بـر    (انا على هذا : نفسى کشید و فریاد زد و گفت پیرمرد ناگهان  آن

  .و سپس جان سپرد) همین عقیده هستم 
رفتیم و یکى از همراهان ما جریـان را بـه    ﷒ما به حضور امام صادق  بعدا

او مردى اسـت از اهـل بهشـت آن    : فرمود ﷒حضرت عرض کرد، امام صادق 
: ساعت از مذهب شیعه اطلاعى نداشت ، امام فرمـود او جز آن : مرد عرض کرد

   )169(بهشت شد  ردچه چیز دیگر از او مى خواهید به خدا سوگند وا
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  درسى بزرگ از عارفى سترگ  - 120

اسـتاد  (و عارف بزرگ مرحوم آیت االله سیدعلى آقا قاضى طباطبـائى   علامه
نجـف اشـرف    در روزى در کوچـه اى ) مرحوم علامه طباطبائى تفسیر المیـزان  

عبور مى کرد در حالى که چند عدد کاهوى پلاسیده و زرد بدست گرفته بـود و  
  .به خانه اش مى رفت 

  :از شاگردان به او رسید و پس از احوالپرسى سؤ ال کرد یکى
  :کاهوى زرد خریده اى ؟ او در پاسخ گفت  چرا
وشهاى فقیر که اشاره به یکى از میوه فر( را از این میوه فروش فقیر  کاهو این

خریده ام ، راستش این میـوه فـروش ، نیازمنـد    ) درگوشه اى میوه مى فروخت 
است ، من فکر کردم پولى رایگان به او بدهم ، دیدم به عزت و شرافت او آسیب 

عادت کند، وانگهى  وضمى رسد، از طرفى ، ممکن است به پول گرفتن بدون ع
ساعت آنها را مى برد و به زباله دانـى  این کاهوها را کسى نمى خرد، بعد از چند 

مى ریزد، ولى من اینها را مى برم آن قسمتهائى کـه قابـل اسـتفاده اسـت ، مـى      
  )170(خورم 
این عارف بزرگ ، به اینکه در جامعه چه مى گـذرد  : این ترتیب مى بینیم  به

توجه کامل داشت و به عزت و آبروى یک مؤ من فکر مى کرد که مبادا آسـیب  
و درس احترام به مؤ من و تواضع و دورى از اسراف و زندگى بى آلایش برسد 

  . را به ما مى آموزد
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  مرد مخلص و نامزد فرصت طلب  - 21

ابن عباس نقل شده که مردى از کافران ، در جنگ بدر به مسلمانان آسیب  از
  و آزار مى رساند، یکى از اصحاب بنام صهیب او را کشت

مانان فرصت طلب و تیره دل براى اینکه نزد پپـامبر  این میان یکى از مسل در
کـس را   فـلان : (عرض کـرد  ﷑خود را مجاهد جلوه دهند، به پیامبر  ﷑
  )کشتم 

  .از خبر کشته شدن آن ستمکار خوشحال شد ﷑ پیامبر
بـرو بـه پیـامبر    : شدند، به صهیب گفتنـد عبدالرحمن ، از جریان مطلع  عمرو
گزارش بده که آن کافر آزار دهنده را کشته ، مگر نمى دانى فلانـى رفتـه    ﷑

  به دروغ گفته من کشته ام ؟
مـن او را  : که مرد خدا بود کارش از روى اخلاص ، در پاسخ گفـت   صهیب

  ).بر دهم دیگر لازم نیست خ(به خاطر خدا و رسولش کشتم 
آن مرد آزار : رسیده و عرض کردند ﷑عبدالرحمن ، خود به پیامبر  عمرو

  دهنده ، را صهیب کشته است نه فلانى
آیا همینطور اسـت ، تـو کشـته اى ، صـهیب     : به صهیب فرمود ﷑ پیامبر

  .آرى : عرض کرد
صف در رد آن مسلمان فرصت طلب و تیـره  9سوره  3و 2این هنگام آیه  در

  :دل که به دروغ خود را قاتل آن کافر ستمگر وانمود ساخته بود نازل شده 
ينَ آمَنُوا �مَِ َ�قُو�وُنَ مَـا لاَ َ�فْعَلـُونَ ( ِ

هَا ا�� ��
َ
ن كَـُ�َ مَقْتـً ﴾٢﴿ ياَ �

َ
ـهِ أ ا عِنـدَ ا�ل�ـ

   )َ�قُو�وُا مَا لاَ َ�فْعَلوُنَ 
کسانى که ایمان آورده اید چرا چیزى مى گویید کـه انجـام نمـى دهیـد،      اى

  .خداوند، سخت دشمن دارد که بگویید آنچه را که انجام نداده اید
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صهیب مرد فداکار و مخلص ، با مرد دیگرى که فرصت طلب : این ترتیب  به
ت خود را به عنـوان شخصـى شـجاع ، جـا بزنـد، از همـدیگر       بود و مى خواس

شناخته شدند، و آیات قرآن بین حـق و باطـل را جـدا نمـود، و بـراى همیشـه       
  . مخلصان را ستود، و فرصت طلبان تهى را طرد کرد
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  پذیرم  ىمریض صلواتى م - 122

دکتر متخصص امراض کودکان هستم ، چندى قبـل چکـى از بانـک نقـد      من
یرون آدم ، کنار بانک ، دست فروشى بساط باطرى ، سـاعت ، فـیلم و   کردم و ب

ریختـه    ریالى در بساطش  2اجناس دیگرى گسترده بود، دیدم مقداى هم سکه 
خوشـروئى ،   اریالى بده ، او ب 2است ، جلو رفتم ، یک تومان به او دادم و گفتم 

نها صلواتى است ای: عدد سکه هم بدستم داد و گفت  2یک تومانم را پس داد و 
براى سلامتى خودت صلوات بفرست ، و سپس اشاره به : ، گفتم یعنى چه گفت 

باورم نشد، ولـى  ) ریالى صلواتى موجود است  2(نوشته اى که روى میزش کرد 
مگـر چقـدر درآمـد    : گفـتم  ... چند نفر دیگر هم مراجعه کردند و به آن ها هم 

تومـان   200: ى ؟ باکمال سادگى گفت ریالى را مجانى مى ده 2دارى که اینهمه 
تومان آن را در راه خدا و براى اینکه کار مردم را راه بینـدازم دو ریـالى    50که 

  .مى گیرم و صلواتى مى دهم 
اینکه سیم برق به بدنم وصل کردند، بعد از یک عمر که براى پول دویدم  مثل

یک چهـارم  ر است که ت و حرص زدم ، دیدم این دست فروش از من خوشبخت
از مالش را براى خدا مى دهد، در صورتى که من تاکنون به جـرات مـى تـوانم    

احساساتى  امبگویم یک قدم به راه خدا نرفتم و یک مریض مجانى نیز نپذیرفته 
شدم و دست کردم ده تومان به طرف او گرفتم ، آن جوان بـا لبخنـدى مملـو از    

کنم این بار یک صد تومانى بـه  براى خدا دادم که شما را خوشحال : صفا گفت 
طرفش بردم ، و او باز همان حرف اولش را تکرار کرد، من که خیلى بـه غـرور   

بـه  .. خورشید باشد، آب شدم  اىتشریف دارم مثل یخى که در تابستان در گرم
شغل شما چیست ؟ گفتم ! خیلى کارها آقا: او گفتم چکار مى توانم بکنم ؟ گفت 

دکتر شبهاى جمعه در مطب را باز کن و مـریض صـلواتى   دکترم ، گفت ، آقاى : 
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بپذیر، نمى دانید چقدر ثواب دارد؟ صورتش را بوسیدم و در حـالى کـه گریـان    
اتومبیلم انداختم و به منزل رفتم ، دگرگون شده بودم  رونشده بودم ، خودم را د

  ، ما کجا اینها کجا؟
ند به این مضـمون شـبهاى   آن روز دادم تابلویى در اطاق انتظار مطبم نوشت از

رفقا و دوستانم طعنه ام زندند و آشنایان هم ، . جمعه مریض صلواتى مى پذیرم 
  :و این بیت سعدى  بوداما گفته هاى آن دست فروش در گوشم همى طنین انداز 

گمان نداشتم که بانگ مرغى  هیچ
ــدهوش   ــد مـ ــرا کنـ ــین تـ   چنـ

  

گمان نداشتم که بانگ مرغى  هیچ  
ــدهوش  ــد مـ ــرا کنـ ــین تـ   چنـ

  
  !آرى مرغ تسبیح خوان من ، خاموش  گفت
بود جرس بیدارى وجدان که دکتر متخصص را به اردوگاه جلالت و مقام  این

دوستى در کویر لم یزرع فکرش شـکفته شـد    واژه نوع انسانیت سوق داد، و گل
)171(   
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  احترام به ارزشها  - 123

بدر که در سال دوم هجرت واقع شد شکست سـختى بـر مشـرکان    جنگ  در
وارد گردید، در بحران جنگ ، یکى از سرشناسـان شـرك بنـام ابـوالبخترى در     

  .محاصره سلحشوران اسلام قرار گرفت 
سفارش کرد بود که ابوالبخترى را نکشند، زیرا در آغاز بعثـت ،   ﷑ پیامبر

باز مى داشت ، و در  ﷑ك بود، مشرکان را از آزار پیامبر در عین اینکه مشر
و . کوشـش مـى نمـود    ﷑قطعنامه مشرکان درباره قتل پیامبر (نقض صحیفه 

این چنین ارزشها هر چند سـالها از آن گذشـته بـود احتـرام مـى       ﷑پیامبر 
  .گذاشت 
رفیـق و  : را بـه او خبـر دادنـد، او گفـت      ﷑، سفارش پیامبر  مانانمسل

این سفارش تنها مربوط به : دوستم مجذر بن زیاد را نیز ببخشید، مسلمانان گفتند
  .تو است نه دوستت 

حال که چنین است هر دو مـا را بکشـید، تـا زنـان     : لجاجت کرد و گفت  او
نیا حریص بودم و حاضر شـدم دوسـتم را بکشـند، ولـى     قریش نگویند من به د

هـر دو را   ﷑خودم رهایى یابم ، در نتیجه پس از گرفتن دسـتور از پیـامبر   
  .غلط به هلاکت رسید تعصبآرى ابوالبخترى آن سیه بخت بر اثر  )172(کشتند 
کار نیک چند سال قبل او را خواست جبران کنـد، بـه ایـن     ﷑پیامبر  اما

  . و دشمنانش را مى توان به خوبى شناخت  ﷑ترتیب پیامبر 
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  رعایت عدالت در میدان اسیران  - 124

است ، که در مکه مـى زیسـت ، ولـى     ﷑یکى از عموهاى پیامبر  عباس
مى داشت ، او در ظاهر جزء صف لشکر دشمن به جنگ بـدر  ایمانش را مخفى 

این مطلب  ﷑آمد، ولى همانند سایر بنى هاشم ، از روى اجبار بود، و پیامبر 
که اگر مسلمین به بنى هاشم برخوردند به آن  ودرا مى دانست و لذا دستور داده ب

  .ها آسیب نرسانند
ابویسر اسیر شد، او مانند، چوبى ، بى حرکـت  جنگ بدر، عباس ، بدست  در

ایستاد، که کاملا از وضع او روشن شد که قصد جنگ ندارد، ابویسـر او و عبیـد   
  .بن ابوس را به ریسمانى بست و به عنوان اسیر، به سوى مدینه روانه ساخت 

نسبت به عموى خود محبت فراوان داشت ، ولى از نظر حفـظ    ﷑ پیامبر
  .عدالت و قانون هیچ فرقى بین اسیران نمى گذاشت 

از پایان جنگ ، اسیران را به ریسمان بسته بودند و عباس نزدیک خیمه  پس
ــامبر  ــامبر      ﷑پی ــوش پی ــه گ ــاس ب ــه عب ــداى نال ــود، ص ــه ب ــرار گرفت ق
مى رسید، و آن حضرت ناراحت شد و تـا نیمـه هـاى     وسلم  وآله عليه االله صلى

  .شب ، خوابش نبرد
نالـه عبـاس   : چرا بـه خـواب نمـى روى ؟ فرمـود     یداز مسلمانان پرس یکى

  .ناراحتم کرده است 
این رو خوابم نمى برد، اندکى بعد از آنکه صـداى عبـاس خـاموش شـد،      از

: گفـت  ) که سؤ ال فوق را کرده بـود (ید، آن شخص از علت پرس  ﷑پیامبر 
بنابراین ریسمان همـه اسـیران فرقـى    : ریسمان او را شل کردم ، حضرت فرمود

  . نگذاشت ، تا رعایت عدالت و قانون شده باشد
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  فتوا و قضاوت خالص  - 125

یکى از فقهاى وارسته ، مى خواست به بررسى حکم مسـاءله افتـادن   : گویند
آبى فتوا بدهد، روایاتى که در این باب آمده بود، در ظاهر اختلاف موش در چاه 

داشت ، که مثلا براى افتادن موش و مردن آن در میان چاه ، باید چهل دلـو آب  
خانه او افتاده بـود، از   چاهو در همان موقع موشى به ... کشید یا شصت دلو و یا

مطـابق کمتـرین     یش این رو به دلش بطور غیر اختیار خطور مى کرد کـه فتـوا  
تعداد کشیدن آب با دلو باشد، تا زحمت خودش کمتر شود بـراى اینکـه چنـین    
خطورى در فتواى او اثر نکند، اول دستور داد چاه خانه اش را پر کننـد ببندنـد،   

  .تحقیق و بررسى مساءله بپردازد هبعد با کمال بى طرفى ، ب
قصـاب محلـه از   شخصـى در منـزل گربـه اى داشـت هـر روز      : گوینـد  نیز

استخوانها و مواد بى مصرف گوسفند، به او براى گربه اش مى داد، ایـن شـخص   
چند روز، دید که آن قصاب با زنى شوخى مى کنـد کـه چنـین شـوخى بـا زن      
نامحرم حرام بود، تصمیم گرفت ، قصاب را نهى از منکر کند، سراغ قصاب رفت 

  .با نصیحت و موعظه ، او را نهى از منکر نمود و
این حرفها را اینجا بزنى ، دیگر براى گربـه ات ، چیـزى   : به او گفت  قصاب

  در این مغازه نخواهد بود؟
اتفاقا این مطلب را مى دانسـتم لـذا اول گربـه را    : شخص در پاسخ گفت  آن

  رها کردم بعد آمدم تو را نهى از منکر کنم 
این ترتیب مى یابیم که انسان در هر حال ، بخصوص در احکـام شـرعى ،    به

زده باشد، باید هر گونه عوامل انحرافى را از خود دور سازد تا خالص  نباید جو
  . گردد
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  امتیاز ذاتى  - 126

که آن وقت کودك بـود رو    ﷒ى ببه فرزندش حسن مجت  ﷒على  روزى
  .ز سخنرانى کن تا بشنوم کرد و فرمود برخی

  :برخاست و گفت   ﷒حسن  حضرت
و سپاس خداوندى را که اگر کسى سخن گوید، سخنش را مى شـنود و   حمد

اگر سکوت اختیار کند، به باطن او آگاه است و کسى که زندگى مى کند، رزق او 
جایگـاه   قبرهـا، : باخدا است ، و اگر مرد، بازگشت او به سوى خدا است اما بعد

ما خواهد شد، و روز قیامت وعده گاه ما مى شود، و خداوند بر ما احاطـه دارد  
درى است که هر که بر این   ﷒و بازخواست از ما مى کند و بدرستى که على 

  .در وارد گردد مؤ من است 
پـدر و مـادرم   : برخاست و حسنش را در آغوش گرفت و فرمود  ﷒ على
که از نظر (آنها فرزندانى بودند  )173(ذریۀ بعضها من بعض االله سمیع علیم : بفدایت 

بعضى از بضعى دیگر گرفته شده بودنـد و خداونـد شـنوا و    ) پاکى و تقوا و علم 
  ).174(آگاه است 

را به عنوان یک انسـان فـوق     ﷒امام حسن   ﷒این ترتیب امام على  به
متیاز ذاتى معرفى نمود همچون پیامبران که طینتى پاك و سرشتى العاده ، داراى ا

  . عالى داشتند
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  پاداش و کیفر توجه ، و عدم توجه به بستگان  - 127

بـه سـوى بصـره    ) از مدینـه  (  ﷒هنگامى که على : فرمود  ﷒باقر  امام
د، یرس) ر غفارى محل دفن ابوذ(حرکت کرد، در راه به ربذه ) براى جنگ جمل (

مـن از طایفـه خـود    ! اى امیرمؤ منان : در آنجا مردى به پیش آمد و عرض کرد
را به عهده گرفته ام ، و از بعضى از آنها کمک خواسته ام تـا  ) و تاوانى (غرامت 

مواسات کنند و من این تاوان را بپردازم ، کمک نمى کنند و مـى گوینـد چیـزى    
مؤ منان به ایشان امر فرما و وادارشان کن کـه بـه    نداریم تا کمک کنیم ، اى امیر

  .من کمک کنند
آنها در کجایند؟ او عرض کـرد گروهـى از آنهـا آنجاینـد     : فرمود  ﷒ على

  )اشاره به محل تجمع آنها نمود(
که سوار بر مرکب بود، با سرعت به سوى آنها تاخت به گونه اى کـه   حضرت

کرد، و عده اى که جلو بودند، حضـرت از   مرکبش همچون شترمرغ ، حرکت مى
چـرا بـه   : آن ها سبقت گرفت تا به آن گروه رسید، به آن ها سلام کرد و پرسید

شـکایت   آنهـا فامیل خود کمک نمى کنید؟ آن ها از او شـکایت کردنـد و او از   
  :فرمود  ﷒نمود، تا اینکه امیر مؤ منان 

ته باشد، زیرا خویشـان ، بـه احسـان و    باید با فامیل خود، پیوند داش هرکسى
دستگیرى مالى او از دیگران سزاوارترند، و هر یک از تک تک فامیل ها باید با 
افراد دیگر، رابطه صمیمى داشته باشند، زیرا اگر حوادث روزگار، یکى از آنها را 

نسبت بـه او بـى توجـه باشـند،      واز پاى درآورد، ولى دیگران پشت به او کنند 
رشان سنگین است ، و اگر با یکدیگر مواسات داشته باشند حتما مـاءجور  بارکیف

   ).175(خواهند بود 
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  کیفر سخت رد کننده حاجت مؤ من  - 128

مؤ من بـراى مـؤ   : عرض کردم   ﷒به امام صادق : بن عمار گوید اسماعیل
هر مؤ منى براى حاجتى : چگونه ؟ فرمود: آرى گفتم : من رحمت است ؟ فرمود

نزد برادر مؤ منش رود، رحمتى است که خداوند آن را بـه سـوى او فرسـتاده و    
رحمت خدا را پذیرفته  رد،برایش آماده ساخته است ، پس اگر حاجتش را روا ک

ننمود، خداوند آن رحمت را   رفع نیاز از برادر مؤ منش و اگر با اینکه مى تواند، 
تا روز قیامت ذخیره کند، تا کسى که از حاجتش رده شد، نسبت به آن قضـاوت  

  .کند، اگر خواهد آن را به خود برگرداند و اگر خواهد به دیگرى واگذار نماید
 ـ ! اسماعیل  اى ه هرگاه آن شخص نیازمند در روز قیامت ، حاکم شود، آیـا ب

  عقیده تو، او آن رحمت را که خداوند به او داده به چه کسى مى بخشد؟
گمان ندارم کـه آن رحمـت را از خـودش بـه     : عرض کردم : گوید اسماعیل

  دیگرى منتقل سازد
گمان مبر، بلکه یقین داشته باش که او آن رحمت را هرگز از خود بـه  : فرمود

  .دیگر منتقل نمى کند
هرکس براى حاجتى نزد برادرش رود کـه او بتوانـد روا کنـد،    ! اسماعیل  اى

ولى روا نکند، خداوند در قبر، مارى بر او مسلط کند که انگشت شست او را تـا  
 )176(روز قیامت بگزد، خواه آن میت ، در قیامت آمرزیده شود یا در عذاب باشد 

بخاطر رد کـردن حاجـت    زخیعنى اگر در قیامت آمرزیده هم باشد، در عالم بر(
  ). گزیدن مار، انگشت شست او را: مؤ من ، عذاب مى شود که عبارت بود از
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    ﷑دوستان محمد  - 129

همـراه یـاران در رمضـان    (  ﷑وقتى که پیـامبر  : فرمود  ﷒صادق  امام
و این مرکز مهم در تحت پرچم اسلام قرار (مکه را فتح کرد ) سال هشتم هجرت 

بر بالاى کوه صفاه ایستاد و خطبـه اى ایـراد فرمـود و در ایـن خطبـه      ) گرفت 
من رسول ! و اى بنى عبدالمطلب ! بنى هاشم  ىا: خطاب به بستگان خود فرمود

خدا به سوى شما هستم و نسبت به شـما مهربـان مـى باشـم ، نگوئیـد محمـد       
  .از ما است   ﷑
  االله ما اولیائى ولا من غیر کم الا المتقون  فو

به خدا، دوستان من نه از شما است و نه از غیر شـما، دوسـتانم تنهـا     سوگند
  .پرهیزکاران هستند

بدانید مبادا بشناسم شما را در روز قیامت که به سوى مـن مـى   : فرمود سپس
حمل مى نمائید، ولى مردم دیگـر مـن   آئید در حالى که دنیا را بر دوشهاى خود 

آیند در حالى که آخرت را روى دوش خود حمل مى نمایند، باز بدانید کـه مـن   
عمل خودم سـود   منبراى : بین خود و شما معذورم وان لى عملى ولکم عملکم 

   )177(. بخش است و براى شما، عمل شما 
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  پست ترین مخلوق بهترین دارو  - 130

که بـه زبـان عربـى خنفسـاع     (اه کوچک بدبویى را مردى سوسک سی روزى
خداوند براى چـه ایـن حشـره را آفریـده     : دید ا از روى اعتراض گفت ) گویند

  !است ؟ آیا شکل زیبا یا بوى خوشى دارد؟
مرد، پس از مدتى بیمار شد و زخمى در بدن او پدید آمده نزد هر دکترى  آن

مایوس گردیـد و از درمـان آن   رفت و هر گونه مداوایى کرد، خوب نشد، دیگر 
  .دست کشید
بروید این طبیب : صداى طبیب دوره گردى را شنید، به حاضران گفت  روزى

  .را بیاورید، تا در مورد زخم بدن من نظر بدهد
بالین مریض آوردند، او وقتـى کـه زخـم را    ه رفتند و آن طبیب را ب حاضران

بیاوریـد حاضـران   ) بدبوسوسک کوچک و سیاه (بروید یک خنفساء : دید گفت 
  .از سخن او خندیدند

خدا براى چـه  : همین لحظه ، بیمار به یاد سخنش افتاد که روزى گفته بود در
  را گـوش   دگـر وره این سوسک را آفریده است ؟ به حاضران گفـت ، سـخن د  

دهید بروید سوسک را بیاورید، که این دکتر ماهرى است ، آنها رفتند و سوسک 
گذاشت  یمارر آن سوسک را سوزاند و خاکستر آن را روى زخم برا آوردند، دکت

خـوب و از بیمـارى نجـات یافـت ، بعـد بـه       ) کم کم (، و به اذن خدا، زخم او 
خداوند خواست به من بفهمانـد کـه پسـت تـرین مخلوقـات او      : حاضران گفت 

   )178(بهترین داروها مى باشد 
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  داستان زید و عمرو  - 132

عمرو را با واو مى نویسند و کلمه داود را بجاى دو واو، بـا   دانیم که کلمه مى
یک واو مى نویسند، و ضمنا در دروس مقدماتى ادبى ، بیشـتر مثـال بـه زیـد و     

  .عمرو مى زنند اینک به این داستان توجه فرمایید
زمانهاى گذشته یکى از وزیران ترك بنام داود یاشـا مـى خواسـت لغـت      در

  .دانشمندان را براى این کار طلبید عربى یاد بگیرد، یکى از
زیـد زد  : ضرب زیـد عمـرا  : درس نحو وزیر مکرر این جمله را مى شنید در

  .زید فاعل است و عمرو مفعول : عمرو را و استاد مى گفت 
در یکى از درسها، وزیر خشمگین شد و از استاد پرسید، مگـر عمـرو چـه     و

  .کرده که هر روز زید او را مى زند؟
در اینجا زننده و کتک خورده اى در کار نیست بلکـه ایـن   : اب دادجو استاد

  .جلمه یک مثال براى بیان قواعد نحو است 
خیال کرد که او جواب صحیح را نداده است ، دستور داد او را به زندان  وزیر

افکندند سپس استاد دیگرى را طلبید و از او سوال فوق را پرسید و همان پاسخ 
  .را نیز به زندان افکند را از او شنید، او

هـاپر از دانشـمندان شـد بجـرم      ناهمچنین استادهاى دیگر بطورى که زند و
  .اینکه وزیر پاسخ آن ها را نپسندیده است 

وزیر، دانشمندان بغداد را دعوت کرد، در میـان آن هـا یـک دانشـمند      سپس
  .زیرك وجود داشت ، وزیر داود پادشا از او سوال فوق را پرسید

این که هر روز زید عمر را مى زند از ایـن رو اسـت کـه    : پاسخ گفت در  او
عمرو یک جنایتى کرده که سزایش بالاتر از زدن است ، زیرا او هجوم آورده بـه  

  .م داود پاشا تا یکى از دو واو نام سرورم را بدزددرنام سرو
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این رو سرورم داود پاشا با یک واو زندگى مى کنـد ولـى عمـرو  بـا واو      از
ادى ، براى این علماى نحو خواستند تسلط زید را بر عمرو زیاد کنند، تا هـر  زی

  .روز او را بخاطر جنایت دزدیش بزنند، مثال فوق را مى زنند
از شنیدن این سخن ، نفس عمیقى کشید و احساس آرامش کرد و به آن  وزیر

یزه اکنون به حق پى بردم و بزودى هر چه بخواهى از جـا : دانشمند زیرك گفت 
  .به تو خواهم داد

هم اکنون جایزه ام را مى خواهم و آن این است که دانشمندان : گفت  دانشمند
  .را از زندان آزاد سازى 

   )179(! پذیرفت ، و آنها را از زندان آزاد ساخت  وزیر



177 
 

  دوستى تو خالى  - 133

کسى که گناه مى کند : ما احب االله من عصاه : فرمود  ﷒امام صادق  روزى
  :خدا را دوست نمى دارد، سپس این دو شعر را قرائت کرد

ــه وانــت تظهــر حبــه تعصــى   الال

  
ــذا   ــدیع  ه ــال ب ــى الفع   لعمــرك ف

  
ــان ــه  لوک ــادقا لا طعت ــک ص   حب

  
ــع   ان   ــب مطی ــن یح ــب لم   المح

  
معصیت پروردگار مى کنى و در عین حال اظهـار دوسـتى او مـى نمـایى ؟     : 

بجانم سوگند این کار عجیبى است ، اگر محبت تو صادقانه بود، اطاعت از خـدا  
   )180(مى کرد زیرا کسى که دیگرى را دوست دارد از او اطاعت مى نماید 
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  از خدا   ﷒خوف حضرت یحیى  - 134

سرش هر دو پیر شده بودند، ولى فرزندى نداشتند، روزى زکریا و هم حضرت
ب عبادت دید، که به دعایش ، میوه هـاى  احضرت مریم را در محر  ﷒زکریا 

مین دیدار، زکریا را در توجه هگوناگون بهشتى در کنار محرابش وجود داشت ، 
د، هنگامى عنایت فرمای او به خدا عمیق تر کرد و از خدا خواست که فرزندى به

ل نماز بود از ناحیه فرشتگان به او بشارت به پسرى وکه در محراب عبادت مشغ
  )181(. به نام یحیى داده شد

این فرزند کـم  : حضرت یحیى را پس از مدتى به زکریا عنایت فرمود خداوند
کم بزرگ شد، و از نظر علمى و عمل به درجه عالى رسید و از نظر مقام معنوى 

که به یک معنى این واژه این است که خود را در  )182(حصور بود  و جهاد با نفس
را در میـان حصـار    خـود محاصره قرار داده بود، به عبارت روشن تر آن چنان 

تقوا قرار داده بود که هیچگونه راه نفوذى براى شیطان نسبت به او نبـود، عـلاوه   
یحیـى شـش سـال از     د کهنضمنا ناگفته نما. بر اینکه از پیامبران صالح خدا بود

بزرگتر بود و معنى یحیى و عیسى یکى است و آن اینکه قلبشان به   ﷒عیسى 
  . تنبوت زنده اس
هرگاه مى خواست براى امت   ﷒یحیى زکریا پدر حضرت عیسى  حضرت

خود سخنرانى کند و آن ها را موعظه نماید، در آغاز بـه طـرف راسـت و چـپ     
جمعیت نگاه مى کرد تا یحیى نباشد چرا که یحیى آنچنان منقلب مى شـد کـه از   

  . ختحال مى رفت ، و دل نرم آماده اش از موعظه ها، فرو مى ری
پیچید، و در لابلاى جمعیـت  یحیى سر و صورت خود را به پارچه اى  روزى

در کنارى نشست ، حضرت زکریا وقتى خواست سخنرانى کنند، در میان جمعیت 
این مردم در جهنم کوهى به : او را ندید، سخنرانى را شروع کرد تا به اینجا رسید
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هست زیرا غضب خدا  اننام سکران وجود دارد، و زیر این کوه بیابانى بنام غضب
این بیابان چاهى وجود دارد که عمق آن بـه مقـدار مسـیر     در آنجا مى باشد، در

صد سال است و در این چاه تابوتهـاى آتشـینى قـرار دارد و در ایـن تابوتهـا،      
قهایى از آتش و لباسهاى آتشین و غـل و زنجیرهـاى گداختـه بـه آتـش      وصند

  .هست 
تا این گفتار را شنید برخاسته و سراسیمه سر به بیابـان گذاشـت و در    یحیى

حالى که گویى به هیچ چیز توجه ندارد، لزران و گریان مى رفت ، و فریـاد مـى   
  .آه از اینکه غافل از کوه سکران جهنم هستم : زد و اغفلتاه من السکران 

از جریان مطلع شد، به خانه آمد و جریـان را بـه مـادر      ﷒زکریا  حضرت
یى که ترس آن دارم از خـوف  برخیز برو به دنبال یح: یحیى گفت و به او فرمود

  .خدا روحش پرواز کند
یحیى از خانه بیرون آمد، از هر سو پسرش یحیى را مى گرفـت تـا بـه     مادر

شما یحیى را ندیدید؟ آنهـا  : گروهى از جوانان بنى اسراییل رسید، از آنها پرسید
  .اظهار بى اطلاعى کردند

دید، نزد او رفـت و از   همچنان در جستجو بود تا در بیابان ، چوپانى را مادر
  .یحیى را تو ندیدى ؟: او پرسید
  گویا یحیى پسر زکریا را مى جویى ؟: گفت  چوپان
  .آرى : گفت  مادر

دیـدم کـه   ) نـام محلـى نزدیـک آب    (من او را در عقبه ثنیـه  : گفت  چوپان
پاهایش را در میان آب نهاده بود و چشمانش را به آسمان دوخته بود و به خـدا  

رد و عزتک مولاى لا اذقت بارد الشراب حتى انظر الى منزلتى منک عرض مى ک
 .  
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به عزتت اى مولاى من ، آب خنک ننوشم تا مقامم را در پیشگاه تـو   سوگند
  .بنگرم 
به آن محل رفت و پسرش را در آن حال دید، او را در آغوش گرفت و  مادر

  .سوگند داد که به منزل بر گردد
   )183(.... و همراه مادر به منزل برگشتند سخن مادر را گوش داد یحیى
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  موعظه طلبیدن یحیى از یک نفر اعدامى  - 135

آمـد و عـرض     ﷒شخصى نزد حضـرت عیسـى   : فرمود  ﷒صادق  امام
  .با اجراى حد پاك ساز(زنا کرده ام ، مرا ! اى روح االله : کرد

پس از آنکه دریافت راست مى گویـد، اعـلام عمـومى      ﷒عیسى  حضرت
کرد، جمعیـت بسـیارى جمـع شـدند، آن شـخص را در گـودالى گذاشـتند تـا         

  .سنگبارانش کنند
  .در میان جمعیت هر کس در گردنش حد هست ، از اینجا برود: گفت  او

  ﷒یحیى . جمعیت رفتند، فقط حضرت عیسى و حضرت یحیى ماندند همه
دید آن مرد شخص با معرفت و توبه کننـده اى هسـت بـه گونـه اى کـه بـراى       (

تطهیرش حاضر شد اعدام گردد، از طرفى در این لحظه ، همه غرورهایش محـو  
اى : بـه او گفـت   ) وشده ، موعظه طلبیدن از او بسیار مؤ ثر خواهد بود از این ر

  .گنهکار مرا موعظه کن 
  .و بین هواها فتردى  لا تخلین بین نفسک: گفت  گنهکار

  .خود و هواى نفست را آزاد نگذار که ترا از جاده حق منحرف سازد بین
  .باز موعظه کن : فرمود یحیى

  خطـا کـار را بـه خـاطر خطـایش      : لا تعیرن خاطئا بخطیته : عرض کرد او
یعنى اگر خطا کار قابل جذب هست ، او را سـرکوب و نـا امیـد    (سرزنش نکن 

  ).ه سوى راه هدایت جذب کن نکن بلکه او را ب
  .باز موعظه کن : فرمود یحیى

  .خشم نکن ، و در حال خشم خود را کنترل کن : لا تغضب : عرض کرد او
  )184(همین موعظه ها مرا کافى است : یحیى فرمود حضرت

  خداى بینان طلب هوى نباشد نظر

  
خـداى ترسـان ، قـدم خطـا      قدم  
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ــد   نباشــــــــــــــــــــــ

  
  خود ستایى جواز و عدم جواز  - 136

نفس که از آن در فارسى به خودستایى تعبیر مى شود، جـایز نیسـت و    تزکیه
  .بر خلاف اخلاق انسانى بوده و موجب غرور مى گردد

  :سوره نجم مى خوانیم  32در قرآن آیه  و
نفُسَُ�مْ (

َ
وا أ لاَ تزَُ��   .خود را به پاکى مستایید: )فَ

اشد و یا بـراى احقـاق حـق و    در مواردى که هدف عالى ترى در میان ب ولى
ابطال باطل ، خود ستایى صحیح روا است ، چنانکـه در بعضـى از مـوارد علـى     

براى مطالبه حق خود، در کارهاى نیک خود را بیان مى کـرد، و یـا امـام      ﷒
بود، خود و حسب و نسب خـود   ردر مجلس شام که یزید نیز حاض  ﷒سجاد 

  :را ستود، اینک به داستان ذیل توجه کنید
  :آمد و عرض کرد  ﷒به حضور امام صادق  شخصى

  !جایز است انسان ، خودش را تعریف کند؟ آیا
در موردى که اضطرار بـه آن پیـدا کـرد جـایز اسـت ،      : در پاسخ فرمود امام
  :مبر را که در قرآن آمده ذکر کرد و فرموددو نمونه از خود ستودن دو پیا  سپس 

ٰ خَـزَائنِِ  (:آیا نشنیده اى که یوسف به عزیـز مصـر گفـت     -  1 اجْعَلـِْ� َ�َ
رضِْ 

َ
ِ�ّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ  الأْ   ) إِ

  .قرار بده چرا که نگهدارنده و آگاهم ) مصر(سر پرست خزائن سرزمین  مرا
ناَ لَُ�مْ  (:که به قوم خود گفت   ﷒و قول عبد صالح حضرت هود  -  2

َ
وَأ

مِ�ٌ 
َ
  )185( )ناَصِحٌ أ
  )186(من خیرخواه امینى براى شما هستم  و
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بنابراین در موارد استثنایى که هدف عالى تر در میان اسـت ، روا اسـت کـه    (
  ). انسان ، ویژگیها و توانمندى بر جسته خود را آشکار سازد
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  پاداش آبرسانى  - 137

به من کارى بیاموز کـه  : آمد و عرض کرد  ﷑حضور پیامبر عربى به  مرد
  .هر گاه آن را انجام دهم وارد بهشت گردم 

  .اطعام طعام کن و سلام کردن را بین مردم رواج بده : فرمود  ﷑ پیامبر
  .قدرت بر انجام این کار را ندارم : عرض کرد او

  شترى دارى ؟ آیا: فرمود
  .آرى : کرد عرض
با شتر خود به خانه هایى که بعضى روزها آب ندارنـد، آب برسـان ،   : فرمود

  )187(در این صورت بهشت بر تو واجب است 
ن جـا  آکسى که آب ، به مردم بیاشاماند در : از سخنان آن حضرت است  نیز

سى کـه آب  که آب یافت مى شود، خداوند هفت هزار حسنه به او مى دهد، و ک
که آب یافت نمى شود، مانند آن است که ده نفـر بـرده    آنجابه مردم بیاشاماند در
   )188(را آزاد کرده است   ﷒از فرزندان اسماعیل 
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  میثم تمار از شهادت خود خبر مى دهد  - 138

کرد  او را خرید و آزاد  ﷒برده زنى از بنى اسد بود، امیر مومنان على  میثم
خرمـا  (او چون براى کسب روزى و تامین معاش ، خرما مى فروخت او را تمار 

  .گفتند) فروش 
سالى که به شهادت رسید، به مکه براى انجام حج رفت ، سپس در مدینـه   در

  .)رسید  ﷑یکى از همسران نیک پیامبر (نزد ام سلمه 
  .من میثم هستم : سلمه پرسید تو کیستى ؟ او گفت  ام
در دل شـب مـى    ﷑ سوگند به خدا گـاه از رسـول خـدا   : سلمه گفت  ام

  .مى کرد  ﷒شنیدم که سفارش تو را به على 
در فلان باغ اسـت ،  : سراغ گرفت ، ام سلمه گفت   ﷒از امام حسین  میثم
وقتى آمد به او خبر بده که من سلام بر او را دوست دارم و ما بخواسـت  : گفت 

  .خدا همدیگر را در فراخناى لقاى پروردگار ملاقات مى کنیم 
ام سلمه از عطریات آورد و میثم محاسن خود را با آن خوشـبو کـرد و    آنگاه

  .حاسن به خونم رنگین مى شودبزودى این م: گفت 
به سوى کوفه روانه شد، ماموران عبیداالله بن زیاد او را دستگیر کـرده و   آنگاه

تـو آزاد  : به زندان افکندند، مختار نیز در زندان بود، روزى میثم به مختار گفـت  
قیام مى کنى و همـین شـخص     ﷒مى شوى و بعدها براى انتقام خون حسین 

  .را که ما بقتل مى رساند، به هلاکت مى رسانى ) ابن زیاد(
زیاد مختار را از زندان طلبید تا او را اعدام کند، همان وقت پیـک یزیـد    ابن

فرا رسید و نامه اى از یزید به ابن زیاد داد که در ان نامه نوشته بـود، مختـار را   
  )189(آزاد کن ، او مختار را آزاد نمود 



186 
 

ابن زیاد فرمان داد که میثم را به دار آویزند، وقتى که ماموران او را بـر   سپس
سوگند به خدا : روى چوبه دار نزدیک خانه عمرو بن حریث بود، وى مى گفت 

  .من همسایه تو مى شوم : میثم به من مى گفت 
که میثم را به دار زدند، عمرو بن حریث به کنیز خود دستور داد که برود  وقتى

  .ى دار و اطراف آن را جاروب و تمیز کندو پا
مى گفت ، شخصى نـزد ابـن     ﷒بالاى دار از فضائل على و آل على  میثم

دهانش را با لگام : این برده شما را رسوا کرد ابن زیاد گفت : زیاد رفت و گفت 
ببندید، میثم نخستین کسى است که در تاریخ اسلام دهانش را هنگام شهادت بـا  

  .ام بستندلگ
از پیشتازان قیام جهانى و جاودانى عاشوراى حسینى است که ده روز قبل  او

بـه  ) ق . ه  60ذیحجه سال  21یا  22یعنى (به کربلا   ﷒از ورود امام حسین 
  .شهادت رسید

ن آروز سوم شهادتش جسد پاکش روى دار بود، دژخیمـان ابـن زیـاد در     تا
خـر آن روز از بینـى و   آه بدن او ضربه زدند کـه در  روز آنچنان با حربه خود ب

  )190(خون مى آمد   دهانش 
  . قامت بلند عشق در آستانه شهادت و لقاء محبوب در فوران خون  خوشا
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  کیفر ترك نهى از منکر  - 139

دو فرشـته از  : نقل مـى کنـد    ﷒بسند خود از امام صادق  ﷖طوسى  شیخ
بـه هلاکـت   ) بـه خـاطر گناهشـان    (شدند تا مردم قریه اى را طرف خدا مامور 

برسانند، وقتى این دو فرشته شبانه وارد آن قریه شدند، دیدند مردى در دل شب 
  .خدا مناجات مى کند ابرخاسته و به راز و نیاز و تضرع پرداخته و ب

به سوى خدا برگردیم و درباره ایـن مـرد   : از فرشتگان به دیگرى گفت  یکى
  د سوال کنیم که آیا جزء هلاك شدگان است یا خیر؟عاب

من آنچه را که مامورم انجام مى دهم ، و دیگر نیاز بـه سـوال   : گفت  دیگرى
  .نیست 

  .نخست به سوى خدا مراجعه کرده و درباره آن مرد عابد سوال کرد فرشته
به آن فرشته اى که مراجعه نکرده بود، وحى کرد که آن مرد عابـد را   خداوند

کـار،  هیز با سایر مردم هلاکت برسان ، زیرا او هیچگاه به خاطر خشم من به گنن
  ).و نهى از منکر ننمود(نسبت به گنهکاران خشم نکرد 

فرشته اى که مراجعه کرده بود تا در مورد آن مرد عابد سوال کند، مشمول  اما
   )191(خشم خدا گردید، و خداوند او را به جزیره اى انداخت ، و کیفر نمود 
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    ﷒مردى وارسته و مطیع از شاگردان امام صادق  - 140

بن ابى یعفور از اهالى کوفه و از شاگردان بسیار وارسته امـام صـادق    عبداالله
بود و از فقهاى بزرگ تشیع به شما مى رفت ، او آنچنـان تسـلیم و مطیـع      ﷒

اگر انـارى را نصـف   : بود که روزى به آن حضرت عرض کرد  ﷒امام صادق 
حرام ، گواهى مى دهم ، و آن را که  نصفکنى ، و بفرمایى نصفش حلال است و 

  .گفتى حلال است ، حلال مى باشد
بـراى    ﷒که عبداالله بن ابى یعفور به لقاء خدا شتافت ، امـام صـادق    وقتى

همان عهدى راکه با ابن ابـى  ! اى مفضل :  یکى از شاگردانش بنام مفضل نوشت
یعفور داشتم با تو مى بندم او درگذشت در حالى که بـه عهـد خـود بـا خـدا و      

شد، صلوات خدا بر روح او  ضقب  رسول خدا و امام زمانش وفا کرد و روحش 
که آثارش پسندیده و کارهایش مورد قبول و تقدیر خدا بود و مشمول آمـرزش  

رحمتى که توام با خشنودى خدا و رسول خـدا و امـامش    و رحمت خدا گردید
نبوت ، در زمان ما کسى نبود کـه از او مطیـع   ) شجره (بود، سوگند به ولادتم از 

باشد، همواره چنین بود تـا بـه رحمـت حـق        مشتر به خدا و رسول خدا و اما
پیوست و در بهشت خدا جاى گرفت و از روایات عبداالله بن ابـى یعفـور اینکـه    

رفته و از بیماریم شکایت   ﷒همواره بیمار بودم ، به حضور امام صادق : گوید
اگر مؤ من مى دانست که پاداش مصائب او چقـدر زیـاد اسـت ،    : کردم ، فرمود

   )192(. آرزو مى کرد که با قیچى ، بریده بریده مى شد
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  پاسخ بجا  - 141

مقـدارى از  : فه ، سوال کـرد شخصى از ابن ابى یعلى قاضى از اهل کو روزى
  .فضائل معاویه بن ابى سفیان را بگو

پـدرش ابوسـفیان بـا پیـامبر     : از فضـائل معاویـه اینکـه    : در پاسخ گفت  او
جنگیـد و    ﷒یعنـى علـى     ﷑جنگید، و خودش با وصى پیـامبر    ﷑

را به دهان کشید تـا بخـورد و   ) حضرت حمزه (ر مادرش هند جگر عموى پیامب
را برید، چه فضیلتى بـالاتر از ایـن     ﷒حسین  مامسر مقدس ا) یزید(پسرش 

  !مى خواهى ؟
  :سنایى این حکایت را به شعر فارسى درآورده گوید حکیم

  پسـر هنـد مگـر نشـنیدى     داستان

  
از او و سه کس او بـه پیـامبر    که  

ــید؟  ــه رســــــــ   چــــــــ

  
  او، در دندان پیمبـر بشکسـت   پدر

  
  او جگر عـم پیـامبر بمکیـد    مادر  

  
بناحق ، حـق دامـاد پیـامبر     خود

ــت   بگرفـــــــــــــــــــــ

  

  او سـر فرزنـد پیمبـر ببریـد     پسر  

  

چنــین قــوم تــو لعنــت نکنــى  بـر 
  شـــــــــــرمت بـــــــــــاد

  

)193(االله یزیدا و على آل یزید  لعن  
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  لطف خدا به مؤ من  - 142

در هر کارى که انجامش تنهـا  : خداوند مى فرماید: فرمود  ﷑خدا  رسول
تردیـد نکـردم ،   ) اگر بفرض محال براى خدا تردید روا باشـد (بدست من است 

همانند تردیدى که درباره بنده مؤ منم دارم ، من دیدار اورا دوست دارم ، ولى او 
مى گردانم و مؤ من بـدرگاهم دعـا   بر  اومرگ مرا نمى خواهد، پس مرگ را از 

مى کند و من دعایش را به استجابت مى رسانم ، و او حـاجتش را زا مـن مـى    
خواهد و من عطا مى کنم ، و اگر در دنیا جز یک بنده مؤ من نباشد بوسیله او از 

براى او همدمى سازم که بـه    همه مخلوقم بى نیازى جویم ، و در مورد ایمانش 
   )194(اشد که از ترس به او پناه ببرد نب تاجهیچ کس مح
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  جواب احوالپرسى  - 143

چگوهنه صـبح کـردى اى روح   : عرض کرد  ﷒به حضرت عیسى  شخصى
صبح کردم در حالى که پروردگارم بالاى من است ، و آتـش دوزخ  : فرمود! االله 

پیش روى من و مرگ در جستجوى من است ، به آنچه امیدوارم قـدرت تحقـق   
فاى فقیـر افقـر    ارمآن را ندارم ، و از آنچه ناپسند مى دانم ، قدرت دفع آن را ند

  بنابراین کدام نیازمندى از من نیازمندتر است ؟: (منى 
)195(   

  ! انفاقى که ترك شد - 144

عثمان به فقراء انفاق مى کرد، برادر رضاعى او عبداالله   ﷑زمان پیامبر  در
  .عد به او اعتراض کرد که اگر این گونه انفاق کنى تهیدست مى شوى بن س
گناهانى دارم که مى خـواهم بدینوسـیله رضـایت و عفـو     : در پاسخ گفت  او

  .خداوند را کسب کنم 
شتر خود را به من بده ، گناهانت به گردن من ، من آنهـا را بـه   : گفت  عبداالله

  .عهده مى گیرم 
  .شترش را به او بخشید، و دیگر انفاق نکرد عثمان

  :سوره نجم در رد او نازل شد 35تا  33این هنگام آیه  در
) ٰ ي توََ�� ِ

يتَْ ا��
َ
فَرَأ
َ
ْ�دَىٰ ﴾٣٣﴿أ

َ
ْ�طَىٰ قلَِيلاً وَأ

َ
عِندَ ﴾٣٤﴿وَأ

َ
هُ عِلمُْ الغَْيْبِ َ�هُـوَ أ

  . )يرََىٰ 
روى گـردان شـد، و انـدکى    ) انفـاق  (دیدى کسى را که از پیروى حق و  آیا

  )196(... بخشش کرد و باز ایستاد، آیا نزد او است آگاهى از غیب و او مى بیند
   )197(در بعضى تفاسیر این مطلب در مورد ولید بن مغیره نقل شده است  و
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  دو نشانه بزرگ ، را نادیده گرفت عایشه ،  - 145

است ، که در بصره   ﷒جمل از جنگهاى زمان خلافت حضرت على  جنگ
واقع شده و منجر به قتل هزاران نفر از دو طرف گردید، عایشـه سـوار بـر شـتر     

  .مى شوراند  ﷒مردم را به جنگ بر على 
وقتى که عایشه مى خواست از مدینه بیرون آید، شـترى  : توجه اینکه  جالب

آورد که نام او عسگر بود، تا آن نام را شنید بـه یـاد حـدیثى افتـاد کـه پیـامبر       
او را از سوار شدن به چنین شترى نهى کرد بود، دستور داد این شـتر را    ﷑

را عوض کردند و   بردند و وسائل و جهازش  ارنبرگردانید، اطرافیان آن شتر را ک
به عایشه وانمود کردند که شتر را عوض کردیم ، او نیـز سـوار آن شـتر شـد و     

  .روانه بصره گردید
سگهاى حوئب اند عایشه تـا  : راه سگها به آن ها حمله کردند، یکى گفت  در

فرموده بود سگهاى حوئب   ﷑این جمله را شنید بیاد حدیثى افتاد از پیامبر 
به تو در راهى که براى جنگ باطل مى روى حمله مى کنند، گفت مرا برگردانید، 

آنهـا سـوگند دروغ خوردنـد کـه اینجـا       آوردنـد اطرافیان ، پنجاه نفر را شـاهد  
سرانجام عایشه قانع شد به بصره رفت و جنگ بر ضد ... سرزمین حوئب نیست 

   )198(رهبرى کرد را   ﷒على 
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  تسلیت به عزادار  - 146

میان بنى اسرائیل ، شخصى قاضى بود، فرزندى داشت که از دنیا رفت ، از  در
فراق فرزند بسیار ناراحت و بى تابى مى کرد، خداوند دو فرشـته رابـه صـورت    

  .انسان در حالى که نزاع مى کرد نزد آن قاضى فرستاد
اشتم که گوسفندان ایـن مـرد آمـده و همـه     من زراعتى د: از آنها گفت  یکى

  .زراعت مرا نابود کرده اند
من گوسفندانم را در کوه مى چرانم ، این مرد زراعت خـود را  : گفت  دیگرى

در سر راه که رفت و آمد مردم است کشت نموده ، در نتیجه گوسفندان در رفـت  
  .یست و آمد طبعا زراعت او را به هم مى زنند زیرا راهى غیر از آن ن

چرا سر راه مردم زراعت کردى مگر نمى دانستى که : به کشاورز گفت  قاضى
  .راه عبور است و در معرض خطر و نابودى مى باشد

  .گفت مى دانستم  او
بنابراین شکایت تو بیجا است ، و صاحب گوسفندان حق از آن : گفت  قاضى

  .راه را دارند
د بـه وجـود آوردى مگـر    تو وقتى فرزن: گوسفند هم به قاضى گفت  صاحب

  .نمى دانستى که در معرض خطر و مرگ است ، طبق قضاوت خود، داورى کن 
  .مى دانستم : گفت  قاضى
بـه ایـن ترتیـب    ! پس اکنون نمى بایست گریه و بى تابى کنى : گفت  چوپان

  .قاضى متوجه شد و بر اساس قضاوت خود، ناگزیر به صبر و استقامت گردید
درآمده بودنـد، عـروج کردنـد و    ) ه به صورت دو مردک(آن دو فرشته  سپس

   )199(. رفتند
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    ﷒شهادت حضرت زکریا  - 147

تصمیم گرفتنـد آن حضـرت را بـه      ﷒قوم زکریا : فرمود  ﷒صادق  امام
بقتل رسانند، آن حضـرت فـرار کـرد و آنهـا بـه      ...) رم مبارزه با بت پرستى وج

دند تا دستگیرش نمایند، آن حضرت نزدیک درختى رسید، درخـت  دنبالش دوی
کار تا پـاى درخـت   هشد قوم گن هباز شد و به حضرت زکریا پناه داد سپس بست

  :را نیافتند، ابلیس در میان آنها آمد و گفت   ﷒آمدند، ولى حضرت زکریا 
  .داخل این درخت است  زکریا
آن را قطع نکنید، بلکه : به اینکه آنها درخت را پرستش مى کردند، گفتند نظر

را نیز همراه آن نیـز    ﷒بشکافید، آن را شکافتند و بدن مقدس حضرت زکریا 
  )200(. همراه درخت متلاشى کردند و آن حضرت به شهادت رسید

حراف ، مبـارزه  این دلیل است که پیامبران تا سر حد شهادت ، با شرك و ان و
  . مى نمودند



195 
 

  قضاوت براساس موازین ظاهرى  - 148

حضرت داوود پیامبر، از خـدا خواسـت کـه در    : فرمود  ﷒صادق  حضرت
مقام قضاوت آنچه حق است به او الهام نماید، تا بین مردم بر اساس الهـام الهـى   

  .قضاوت نماید
سوى خدا به داوود وحى شد که مردم طاقت تحمل آن را ندارند، در عـین   از
  .)امتحانش مجانى است و بر این اساس قضاوت کن (حال 
آمدنـد و یکـى از     ﷒از این گفت و شنود، دو مرد نزد حضرت داوود  پس

. این مرد به من ظلم کرده به دادم برس ، دیگرى انکار مـى کـرد  : آنها مى گفت 
ظاهرى (امر کرد که گردن مظلوم ) ظاهرى (طبق الهام الهى به ظالم   ﷒داوود 

  .را زد و او را کشت  ظاهرىرا بزن ، او نیز گردن مظلوم ) 
اسراییل از این قضاوت تعجب کردند، از همه جا اعتراض شروع شد، نزد  بنى

و داد خـواهى نمـوده   داوود آمده و فریاد مى زدند چرا یک فرد مظلوم را که از ت
  است کشتى ؟

خود را در بن بست سختى دید، به خدا پناه بـرد و حـل مشـکل را از     داوود
  .درگاه او طلبید 

که اى داوود تو خودت از من خواستى ، الهام بـه تـو   : به او الهام کرد خداوند
کنم تا آنچه حق است قضاوت کنى ؟، حقیقت مطلب این است که آن فرد بظاهر 

مـى شـد، ،     پدر آن ظالم را کشته بود، اینکه بدست پسر مقتول قصاص  مظلوم ،
هم اکنون با بنى اسراییل به آن باغ برو و جسد مقتـول را در فـلان مکـان بـاغ     
بیرون بیاور و حقیقت را آشکار کن تا غائله رفع گردد، داوود همین کار را کـرد  

قت تحمل حق را ندارنـد،  بندگان طا: و غائله تمام شد و خداوند به داوود فرمود
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کن و ...) دو شاهد عادل و(کننده طلب بینه  ادعاتو طبق موازین قضاوت کن ، از 
   )201(از منکر، مطالبه سوگند نما، و از این طریق مساله را به پایان رسان 
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  مرده شویى و گورکن  - 149

  حدود سى سال ، کارش مرده شویى بود، روزى در میـان گفتـارش    شخصى
سى سال است در غسالخانه هستم و مرده را غسل مى دهم ، ولى هنـوز  :  گفت

  !!یقین نکرده ام خودم نیز مى میرم 
  :قول شاعر در مورد قبر کن  به

  شخصى گورکن عمرى دراز یافت

  
  گفتش که چیزى گوى باز سائلى  

  
  چه عمرى گورکندى در مغـاك  تا

  
ــر  چــه   ــده اى در زی عجایــب دی

ــاك    خــــــــــــــــــــــ

  
این دیدم عجایب ، حسـب  :  گفت

ــال   مــــــــــــــــــــــــ

  

سگ نفسـم در ایـن هفتـاد     کاین  
ــال   ســـــــــــــــــــــــ

  
  دیـد و یکسـاعت نمـرد    گورکندن

  
فرمان و یک طاعت نبـرد   یکدمم  

)202(
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  . ﷒بفرموده على  آرى
  )203(اکثر العبر و اقل الاعتبار  ما

  .عبرت چه بسیارند و عبرت گیرنده کم  درسهاى
بـین   )204(بینکم و بین الموعظۀ حجاب من الغرة : رمایددر سخن دیگر مى ف و

و آن پـرده هوسـها و شـهوات    (شما و موعظه ، پرده اى از غرور و غفلت است 
  . که اگر دریده نشود انسان از عبرتهاى دنیا پند نخواهد گرفت ) است 
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  نفس کشى  - 150

ه در عآیت االله العظمى شیخ یوسف بحرینـى از فقهـاء و محـدثین شـی     مرحوم
هجرى است ، اواخر عمر در کربلا مى زیست و در آنجا پیشواى  12اواسط قرن 

  .ق از دنیا رفت و مرقدش در کربلا است .ه  1186شیعیان بود و به سال 
اخبارى بود یعنى طریقه اجتهاد را قبول نداشت و تکیـه اش در فتـوا بـه     وى

  .است و کتاب معروف الحدائق الناضره تالیف او . روایات بود
همین زمان مرحوم آیت االله العظمى آقا بـاقر بهبهـانى معـروف بـه وحیـد       در

ید در کربلا، نقطه مقابل اخبارى ها بود یعنى اصـولى بـود و   لبهبهانى از مراجع تق
  .طریقه اجتهاد را قبول داشت 

با اینکه این دو بزرگوار از نظر مسـلک و طـرز تفکـر، رو    : است  جانای نکته
د و از نظر علمى ، اختلاف اساسى داشتند، شیخ یوسف بحرینـى  درروى هم بودن

  .بخاطر اسلام بنفع وحید بهبهانى خود را کنار کشید
وصیت کرد که اگر زودتر از وحید بهبهانى از دنیا رفتم ، وحید بهبهـانى   حتى

  .بر جنازه ام نماز بخواند، زیرا او پارساترین مردم است 
سال بعد از شیخ یوسف بحرینـى   19یعنى  ق.ه  1205بهبهانى به سال  وحید

وصیت عمل شد این است مخالفت با هـواى نفـس و اوج   ه و ب )205(از دنیا رفت 
پاکى و معنویت و ایثار نسبت به همدیگر، با اینکه از نظـر فکـرى بـا همـدیگر     

  . نظریات مختلف داشتند
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  محکومیت اسقف مسیحیان  - 151

روحانیون ارامنه از من خواست که او را ابوقره رییس : بن یحیى گوید صفوان
اجـازه گـرفتم ،     ﷒ببرم ، من از حضرت رضا   ﷒به حضور حضرت رضا 

  .بردم   ﷒حضرت اجازه داد، او را به حضور امام رضا 
دین ما چنین از مـا خواسـته   : فرض زیر پاى امام را بوسه زد و گفت  ابوقره

  .ه شریف ترین افراد زمان خود احترام کنیم که این گونه ب
نظر شما درباره گروهى که ادعـایى مـى کننـد و گـروه     : از امام پرسید سپس

  دیگر نیز آن ادعا را امضاء مى نمایند چیست ؟
  .ادعاى فرقه اول درست است : فرمود امام

نظر شما درباره گروه دیگرى کـه ادعـایى دارنـد ولـى گـروه      : پرسید ابوقره
  ى غیر از خودشان ، آن را تصدیق نمى نمایند، چیست ؟دیگر

  .این گروه ادعا کننده ، ادعایشان بى اساس است : فرمود امام
روح االله و کلمـه خـدا     ﷒ادعا داریم که عیسى ) مسیحیان (گفت ما  ابوقره

  )206( است که او را به مریم القاء نموده است ، مسلمانان در این ادعا با ما موافقند
پیامبر است ولـى مـا آن را قبـول      ﷑مسلمانان ادعا دارند که محمد  ولى

ن چیزى که اتفاق نظر داریم همان را بگیریم ، و آنداریم ، بنابراین بهتر است در 
  .این کار، شایسته تر از اختلاف است 

اى یوحنا ما : یوحنا، فرمود: نام تو چیست ؟ او گفت : فرمود  ﷒رضا  امام
خدا مى دانیم که ایمان ) مخلوق (ایمان به عیسى داریم و او را روح خدا و کلمه 

داشته باشد و بشارت به آمدن او داده باشد، و بر خود اقـرار کـه      ﷐به محمد 
ما عیسى روح خدا و کلمه خدا اسـت  است ، و اگر به ادعاى ش ابنده مربوب خد

ندارد و بشارت به آمدن او نداده است ، و اقـرار بـه     ﷑ولى ایمان به محمد 
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عبودیت خود در برابر خدا نمى کند، ما از او بیزاریم ، بنابراین در کدام نقطه مـا  
  .حور قرار دهیم ؟هم باشیم و آن را م بابا هم موافق هستیم ، تا در همان نقطه 

از این پاسخ دندانشکن در بن بسـت قـرار گرفـت و برخاسـت و بـه       ابوقره
بر خیز از این مجلس چیزى عاید ما نمى شود، و ما را بنفع عقیده : صفوان گفت 

   )207(خود بهره مند نمى سازد 
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  پاسخ به یک سوال دیگر مسیحیان  - 152

آن حضـرت مسـیح را ابـن االله     از اشکالهاى ما به مسیحیان آن است که یکى
شـما نیـز امـام حسـین     : مى خوانند، گاهى در پاسخ ما مـى گوینـد  ) پسر خدا(
که مى دانید و یا در پاره اى ) خون خدا و فرزند خدا(را ثاراالله و ابن ثاره   ﷒

  که اطلاق شده است ؟) دست خدا(به یداالله   ﷒از روایات على 
که مى فرمایند انا قلب االله   ﷒ثاراالله مثل کلام امیرمؤ منین  :باید گفت  ولى

، عین االله ، لسان االله معناى کنایى و مجازى دارد ثانیا معناى لغوى آن کین و کین 
خواهى است و به مناسبت در خون و خونخواهى اسـتعمال مـى شـود بنـابراین     

است یعنى اى کسیکه خونخـواه  ثاراالله در اینجا به معناى در خون و خونخواهى 
و طالب خون بهاى تو خداست ، یعنى تو متعلـق بـه یـک خـانواده نیسـتى کـه       

یس قبیله بگیرد، و نیـز متعلـق بـه یـک خـانواده نیسـتى کـه        ئخونبهاى تو را ر
خونبهاى تو را رییس خانواده بگیرد، و نیـز متعلـق بـه یـک قبیلـه نیسـتى کـه        

تو متعلق به جهـان انسـانیت و بشـریت مـى     قبیله بگیرد،  یسخونبهاى تو را ری
باشى ، تو متعلق به عالم هستى و ذات پاك خـدایى ، خونبهـاى تـو را او بایـد     

هستى که شهید راه خدا بـود و خونبهـاى     ﷒بگیرد، و همچنین تو فرزند على 
رباره د) دست خدا( یداهللاو را نیز خدا باید بگیرد و اگر در عباراتى تعبیر مثلا به 

شده این ، یک نوع تشبیه و مجاز و کنایه از قدرت و شجاعت علـى    ﷒على 
بـودن  ) پسر خـدا (است ، ولى آیا هیچ مسیحى واقعى حاضر است ابن االله   ﷒

 عرا یک نوع مجاز و کنایه بداند؟ مسلما چنین نیسـت ، زیـرا منـاب     ﷒مسیح 
   )208(خدا مى دانند  مسیحیت او را پسر حقیقى
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  به سوال یهودى  ﷑پاسخ پیامبر  - 153

  ﷑آمـد، رسـول خـدا      ﷑نفر یهودى به حضور رسـول خـدا    یک
  اى یهودى چه حاجتى دارى ؟: برخاست و به او نگاه عمیق کرد و فرمود

با توجه به اینکه خدا با   ﷒تو بهترى یا موسى : سم آمدم بپر: گفت  یهودى
موسى ، سخن گفت ، کتاب تورات بر او نازل کرد، عصاى معجز آسا بـه او داد،  

  .دریا را شکافت و غیر اینها
ناپسند است ، ولـى  ) خودستایى (تزکیه نفس : در پاسخ فرمود  ﷑ پیامبر

  :جوابش را مى گویم ) حال که سوال کردى (
وقتى که تـرك اولـى نمـود و توبـه کـرد، در        ﷒حضرت آدم ! یهودى  اى

اللهم این اسئلک این اسئلک بحق محمد و آل محمد لما : هنگام توبه عرض کرد
  . غفرت لى 
  .از تو به حق محمد و آلش مى خواهم که مرا بیامرزى  خدایا

  .او را آمرزید خداوند
وقتى که در بلاى عظیم طوفان ، سوار بر کشـتى شـد، از     ﷒نوح  حضرت

اللهم انى اسئلک بحق محمد و آل محمـد  : ترس غرق شدن ، به خدا عرض کرد
  .لما انجیتى 
  .که مرا نجات بخشى بحق محمد و آلش از تو مى خواهم  خدایا

  .او را نجات داد خداوند
: وقتى که در آتش افکنده مى شد، به خدا عرض کـرد   ﷒ابراهیم  حضرت

  . اللهم انى اسئلک بحق محمد و آل محمد و آل محمد لما انجیتنى منها0
بحق محمد و آلش از درگاهت مى خواهم کـه مـرا از آتـش ، نجـات      خدایا

  .را براى او خنک و مایه سلامتى قرار داد بخشى ، خداوند آتش
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وقتى که در برابر سـاحران ، عصـایش را انـداخت ،      ﷒حضرت موسى  و
عصاى او اژدها شد، موسى در درون خود احساس ترس کرد و به خـدا عـرض   

اللهم انى اسئلک بحق محمد و آل محمد لما آمنتنى خدایا بحـق محمـد و   : نمود
  .. ىخواهم که مرا از گزند اژدها محفوظ بدار آلش از درگاهت مى

  مترس تو در مقام ارجمندى هستى : به او خطاب کرد خداوند
مرا درك کند و بـه نبـوت مـن ایمـان نیـاورد        ﷒اگر موسى ! یهودى  اى

  .ایمانش بى ارزش است و نبوتش سودى به حالش نخواهد داشت 
اسـت وقتـى کـه      ﷒رت مهـدى  من حض ـ) نوادگان (از ذریه ! یهودى  اى

خروج و ظهور کرد، حضرت عیسى بن مریم از آسمان به زمین فرود مى آید تـا  
   )209(مهدى را یارى کند، و پشت سر مهدى در نماز اقتدا مى کند 
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  شرم از خدا  - 154

، یوسـف را بـه   )زلیخـا (وقتى که همسر عزیر مصـر  : فرمود  ﷒سجاد  امام
بتى در آن خلوتگـاه بـود، زلیخـاه    ) تا او را فریب دهد(اه مخصوص برد خلوتگ

  .برخاست و پارچه اى روى آن بت انداخت 
  این چه کارى بود که کردى ؟: گفت  یوسف

از بت شرم مى کنم کـه مـا را   : استحیى من الصنم ان یرانا: در پاسخ گفت  او
  .مى بیند

ا مى کنى که نه مى شـنود  تو از چیزى شرم و حی: یوسف به او گفت  حضرت
و نه مى بیند و نه مى فهمد و نه مى خورد و نه مى آشامد، ولى مـن چگونـه از   
خدایى که خالق انسان است و علم و دانش به انسان آموخت ، حیا و شرم نکنم 

  !؟
تْ بهِِ (است فرموده خداوند در قرآن  این ىٰ  وَلقََدْ هَم�

َ
أ ن ر�

َ
برُْهَانَ وَهَم� بِهَا �وَْلاَ أ

  )210( )رَ�ِّهِ 
زن قصد یوسف را کرد و یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمى دیـد،   آن

  )211(قصد وى مى نمود 
  . باید در همه ما این پیوند با خدا باشد که در لغزشها ما را نجات بخشد آرى
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  قطع طواف براى رفع حاجت مؤ من  - 155

من با امام صـادق  : است گوید  ﷒بن تغلب که از اصحاب امام صادق  ابان
مشغول طواف خانه کعبه بودیم ، ناگاه یکى از دوستان به من اشاره کرد که   ﷒

بیا برویم ، حاجتى دارم آن را انجام دهـیم ، مـن دوسـت نداشـتم امـام را تنهـا       
را دیـد، بـه   طوافت ، باز او اشاره کرد بیا، امام او  نبگذارم و با او بروم ، در حی

او کیست ؟ گفتم ، یکى : آرى ، فرمود: آیا او تو را مى خواهد؟ گفتم : من فرمود
بـرو بـه   : آرى ، فرمـود : او نیز شیعه است ؟ گفـتم  : از اصحاب ما است ، فرمود

واجب  وافآرى ، گفتم گر چه ط: آیا طواف را قطع کنم ؟ فرمود: سوى او گفتم 
   )212(گر چه چنین باشد : باشد؟ فرمود

  ارزش کمک به برادر مؤ من  - 156

نشسته بودم که شخصـى از    ﷒در حضور امام صادق : جمال گوید صفوان
  .اهل مکه بنام میمون وارد شد و از نداشتن کرایه شکایت کرد

برخیز و برادرت را کمک کن ، برخاستم ، و همراه او بودم : به من فرمود امام
  .راهم ساخت ، سپس به مکان خود برگشتم تا خداوند کرایه او را ف

پـدر و مـادرم   : براى حاجت برادرت چه کردى ؟ عـرض کـردم   : فرمود امام
اگر بـرادر مسـلمانت را یـارى    : بفدایت ، خداوند آن را روا ساخت ، امام فرمود

   )213(کنى ، نزد من از هفت با طواف دور خانه خدا ارزشمندتر است 
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  ارزش دیدار مؤ من  - 157

خداونـد فرشـته اى بـه    : جبرییل به من خبـر داد : فرمود  ﷑خدا  رسول
زمین فرستاد، فرشته راه مى رفت ، تا به در خانه اى رسید، مردى کنار در خانه 

  .از صاحبخانه اجازه ورود مى گیرد
  با صاحب این خانه چه کردى ؟: به او گفت  فرشته

ر مسلمان من است کـه مـى خـواهم بـراى خـدا      صاحب خانه براد: گفت  او
  .زیارتش کنم 

  .نه : از این منظور اینجا نیامده اى ؟ او گفت  رغی: گفت  فرشته
ند به تـو سـلام   ومن فرستاده خدا به سوى تو هستم ، خدا: به او گفت  فرشته

هر مسلمانى که از مسـلمانى دیـدار کـن ، او را دیـدار     : مى رساند و مى فرماید
نکرده بلکه مرا دیدار کرده است و بهشت به عنوان پاداش او به عهده مـن اسـت   

)214(   
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    ﷒پیام امام باقر  - 158

حافظى بـه مـن   رفـتم ، هنگـام خـدا     ﷒به حضور امام باقر : گوید خثیمه
هر کس از دوستان ما را دیدى ، سلام برسـان و آنهـا را بـه ایـن امـور      : فرمود

نیرومنـدان   -  3توانگران به تهیدستان توجه کنند  -  2تقوا خدا  -  1سفارش کن 
 5زنده ها در تشییع جنازه مردگانشان شرکت کننـد   -  4به ناتوانان کمک نمایند 

وند، که موجب زنده ساخت امر ما است خدا و در منزلها به ملاقات یکدیگر ر - 
از طرف ما به دوسـتان  ! رحمت کند بنده اى را که امر ما را زنده کند، اى خثیمه 

ابلاغ کن که ما از طرف خدا، آنرا جز به عملشان ، بى نیاز و چاره اى نکنیم ، و 
وز پاکى و پرهیزکارى به دوستى ما نرسند، با حسرت ترین مردم در ر باآنها جز 

مـا  ( )215(قیامت کسى است که عدالت را بستاید ولى خود بر خلاف آن رفتار کند 
  ). بپذیرد ولى در عمل خلاف روش ما رفتار نماید
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  استغفار هر روزه  - 159

من مرد تندزبانى بودم و نسبت به خانواده ام تنـدى مـى   : یمانى گوید حذیفه
تـرس آن دارم کـه   : رفته و عـرض کـردم     ﷑کردم ، به حضور رسول خدا 

  .زبانم مرا عاقبت به شر کند و اهل دوزخ گردم 
غفلـت مکـن ،   ) طلب آمرزش گناه از خدا(از استغفار : فرمود  ﷑ پیامبر

  )216(حتى خود من هر روز یک صد بار، استغفار مى کنم 
بخاطر گنـاه نیسـت ، زیـرا او معصـوم       ﷑نماند که استغفار پیامبر  ناگفته

است ، بلکه مثلا بخاطر یک لحظه غفلت از یاد خدا، و یا به خاطر آن است کـه  
  ... کار خوبترى را رها کرده و سراغ کار خوبى رفته است 
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    ﷑عاشق شیفته پیامبر - 160

  ﷑از انصار در حضـور رسـول خـدا    مردى : فرمود  ﷒على  حضرت
آنقدر دوست دارم که طاقت فراق را ندارم ، هرگاه بـه منـزلم   : بود، و عرض کرد

مى روم بیاد تو مى افتم ، بى درنگ خانه و کاشانه ام را ترك نموده و به نزد تـو  
ا خود مى گـویم  که به تو دارم ، بنگرم اینک ب عشقىمى آیم ، تا تو را به خاطر 

وقتى روز قیامت فرا رسید و شما وارد بهشت شدید، و در درجه اعـلاى بهشـت   
  از فراق تو چه کنم ؟) به آنجا راه ندارم (قرار گرفتید، من که 

  .سوره نساء از طرف خداوند نازل گردید 68هنگام آیه  دراین
) ِ كَ مَعَ ا�� ئِ ٰـ

ولَ
ُ
أ هَ وَا�ر�سُولَ فَ ِ�يـَِّ� وَمَن يطُِعِ ا�ل�ـ ـنَ ا�� ـهُ عَلـَيْهِم مِّ ْ�عَـمَ ا�ل�ـ

َ
يـنَ أ

كَ رَِ�يقًا ئِ ٰـ
ولَ
ُ
اِ�ِينَوحََسُنَ أ هَدَاءِ وَا�ص� يقَِ� وَا�ش� دِّ    )وَا�صِّ

کسانى که از خدا و رسول پیروى کنند، آنان با کسانى هستند کـه خداونـد    و
پیـامبران و صـدیقین ، شـهیدان و    ) ماننـد (آنان را مشمول نعمتهایش قـرار داده  

  )217(صالحان و اینها رفیقان و همراهان نیکى هستند 
این ترتیب ، دل عاشق مرد انصارى آرام گرفـت ، و دریافـت کـه اگـر در      به

  ﷑ز به عشقش وفادار باشد، در روز قیامت نیـز بـا پیـامبر اسـلام     عمل نی
  . محشور مى گردد
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  اهل فضل  - 161

شنیدم   ﷒از امام سجاد : گوید  ﷒ثمالى از اصحاب امام سجاد  ابوحمزه
از آغاز تا انجام وقتى روز قیامت برپا مى شود، خداود همه انسانها را : که فرمود

در یک سرزمین جمع مى کند آن گاه منادى خدا را صدا مى زنـد کجاینـد اهـل    
  )و شیوه هاى انسانى هستند ضائلیعنى آنانکه داراى ف(فضل ؟ 

بر مى خیزند، فرشتگان به استقبال آنها مى شتابند، وبـه آن هـا مـى     جمعیتى
  :گویند

  شما چه بوده ؟ فضل
از خویشـان و  (هـر کـس    -  1: ز کسانى هستیم که ما ا: در پاسخ گویند آنها

و هـر کـس مـا را     -  2با ما قطع رابطه مى کرد، به او مـى پیوسـتیم   ) مسلمین 
و از کسى که به ما ستم مى نمود،  -  3محروم مى ساخت ، به او عطا مى کردیم 

  )218(او را مى بخشیدیم 
اکنـون وارد   راست گفتید که اهـل فضـیلت هسـتید،   : به آنها گویند فرشتگان

   )219(بهشت شوید 
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    ﷑مانور قهرمانانه پیامبر  - 162

هفتم هجرت بود و هنوز مکه بدست مسلمانان فـتح نشـده بـود، یعنـى      سال
با گروهى از اصحابش به عنوان اداى   ﷑یکسال پس از صلح حدیبیه پیامبر 

عمره به سوى مکه حرکت کردند، در حالى که مشـرکان ورود مسـلمانان را بـه    
  .مسجد الحرام قدغن کرده بودند

و اصحاب با کمال جرات بـه مکـه وارد شـدند و کنـار کعبـه        ﷑ پیامبر
  .آمدند

شانه هایتان را برهنه کنید به طواف خانه خـدا  : ان فرمودبه یار  ﷑ پیامبر
بپردازید، تا مشرکان ، قدرت و شکوه شما را بنگرنـد، یـاران اطاعـت کردنـد و     

  .به طواف کعبه پرداختند  ﷑همراه رسول خدا 
مکه از مرد و زن و کودك و بزرگ کنار کعبه آمدند و اطراف مسلمانان  مردم

گرفته و به تماشاى مسلمانان پرداختند، در حالى که پیـامبر و اصـحاب ، بـا    را 
کمال بردبارى و جرات وتوکل به خدا، طواف مى کردنـد و عبـداالله بـن رواحـه     

شـعار سـر داده رجـز و      ﷑در پیشاپیش رسول خدا ) سردار رشید اسلام (
را از ممانعت و سد راه کعبه شدن نهـى  اشعار حماسه انگیز مى خواند، و کافران 

  )220(مى نمود 
به این ترتیب ، عبادت و سیاست اسلامى در هم آمیخت و مـانور شـکننده    و

اى در کنار کعبه توسط پیامبر و مسلمین انجام شد، که مقدمه اى براى فتح مکـه  
  . بود
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  پدر یتیمان  - 163

فرسـتادند، ان    ﷒شهر همدان و حلـوان ، عسـل و انجیـر بـراى علـى       از
  .حضرت دستور داد، تا کسانى که یتیمان را مى شناسند، حاضر کنند

که یتیمان را حاضر نمودند آنها را بر سر مشکهاى عسل نشـانید تـا از    وقتى
عسل بخورند و خود، قدح قدح از عسل را میان مـردم تقسـیم نمـود، شخصـى     

امام : مشکهاى عسل نشانیدى ؟ فرمودچرا یتیمان را بر سر ! اى مومنان : پرسید
خود مى کنند،  رزندانپدران یتیمان است ، و به این خاطر، همچون پدران که با ف

   )221(. با آنها چنین رفتار کردم 
  دادرسى از کنیز  - 164

بر خرمافروشان گذشـت ، دیدنـد کنیزکـى      ﷒على : سطر بصرى گوید ابو
  یه مى کنى ؟چرا گر: گریه مى کند پرسید

از این خرما فروش خرما خریده ام ، ولى اربابم آن را نپسـندیده و  : گفت  او
  .گفته برو پس بده ، آوردم پس بدهم ولى خرمافروش قبول نمى کند

این کنیز اسـت ، بـى اختیـار مـى باشـد،      : به خرما فروش فرمود  ﷒ على
خاسـت و مشـتى بـه علـى     خرمایت را بردار و پولش را بده ، خرما فـروش بر 

  .زد که دخالت در کارم مکن   ﷒
  این امیرمومنان است آیا نشناختى ؟: به خرما فروش گفتند مردم

تا این سخن را شنید، رنگش پرید و فورا خرما را برداشـت ، و پـولش را    او
  .افتاد که از من راضى شو  ﷒داد و بدست و دامن على 

اگر کار خود را شایسته سازى از تو خشنود و راضى : به او فرمود  ﷒ على
   )222(هستم 
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  نمونه اى از جنایات معاویه  - 165

بن ارطاه از دژخیمان خونخوار معاویه است که بسیارى از بنى هاشـم و   بسر
بـر معاویـه   ) عمـوى پیـامبر  (را کشت ، روزى عبداالله پسر عباس   ﷒آل على 
  .نیز نزد معاویه است  هد، دید بسر بن ارطاوارد ش

تو آن هستى که دو کودك مرا کشتى : رو کرد و گفت  هبه بسر بن ارطا عبداالله
  .آرى منم که آنهاراکشتم : ، بسر گفت 
سوگند به خدا دوست داشتم در هر جائى باشى زمین مرا پیش : گفت  عبداالله

  ).و قصاص کنم (روى تو برویاند 
  اکنون در اینجا تو را رویانده ، چه مى خواهى کنى ؟: گفت  هبن ارطا یسر

  .آیا دراینجا شمشیرى به دست مى آید: گفت  عبداالله
  .اینک این شمشیر من در دسترس تو است : گفت  بسر

برخاست تا شمشیر او را به دست گیـرد و آن نـاجوانمرد را بـه درك     عبداالله
: واصل کند، معاویه برخاست و شمشیر را ازدست عبداالله گرفت و به بسر گفـت  

خدا تو را رسوا کند، پیر شدى و عقل از سرت پریده است ، عبداالله یکى از بنـى  
قصاص اسـت و  فکر  درهاشم است و تو دو پسر خرد سال او را کشته اى و او 

تو با این وصف شمشیرت را به او مى دهى ؟ گوئى تو از دلهاى بنى هاشم خبـر  
ندارى ؟ عبداالله کسى است که اگر بر من دست یابد، مرا خواهـد کشـت عبـداالله    

   )223(. آرى ، اگر مى توانستم چنین مى کردم : گفت 
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  شکستن پیمان  - 166

مشـرکان ضـربه سـختى از     جنگ بدر که در سال دوم هجرت واقع شـد،  در
مسلمانان خوردند و مفتضحانه شکست خوردند، و تعـدادى از مسـلمانان نیزبـه    

  .شهادت رسیدند
شـنیدند،   ﷑درباره پاداش عظیم شهیدان بدر، سخنانى از پیامبر  مسلمانان

 ـ : به گونه اى به خدا عرض کردند ز جنگ دیگرى با دشمنان پیش آور، تا مـا نی
  .با آنها بجنگیم و به شهادت برسیم 

بعد جنگ احد پیش آمد، ولى همین مسلمانان در تنگناى جنگ ، پیامبر  سال
رها کرده و فرار نمودند، و تنها انـدکى از مسـلمین در صـحنه همـراه      را  ﷑
  .باقى ماندند  ﷑پیامبر 

آئین وفا نیست چرا خوبان  یارب
  را

  

چه رسم و چـه شـعار اسـت     این  
ــان را   پریرویـــــــــــــــــ

  
زیبــاى تــو آن دیــده توانــد  روى

  دیـــــــــــــــــــــــــدن

  

به خون جگر آلوده کند مژگان  که  
  را

  
نازل شد، و در محکومیت فراریان آیـه    ﷑وقت جبرئیل بر پیامبر  دراین

  :آل عمران را نازل کرد 143
نتُمْ تنَظُرُونَ (

َ
ْ�تُمُوهُ وَأ

َ
ن تلَقَْوهُْ َ�قَدْ رَأ

َ
شـما   )وَلَقَدْ كُنتمُْ َ�مَن�وْنَ ا�مَْوتَْ مِن َ�بلِْ أ

راقبل از آن که بـا آن رو بـه رو شـوید مـى کردیـد،      )در راه خدا(آرزوى مرگ 
ولى تن به آن ندادید چقـدر  (سپس آن را با چشم خود دیدید و نگاه مى کردید 

   )224(. ار و کردار شما فاصله است میان گفت



216 
 

  پاسخ عارف به رباعى بوعلى  - 167

ابوالخیر نیشابورى از مشهورترین و با حـال تـرین عرفـا اسـت ، و      ابوسعید
رباعى هاى ، نغزى دارد، و گاهى با ابوعلى سینا ملاقات داشت ، روزى بـوعلى  

نیک کردن و آثار  در مجلس وعظ ابوسعید شرکت کرد، ابوسعید درباره لزوم کار
  .اطاعت و گناه سخن مى گفت 

این رباعى را به عنوان اینکه ما تکیه بر رحمت حق داریم نه بر عمـل   بوعلى
  :خود هماندم سرود و خواند

  کـرده )225(به عفـو تـو تـولى     مائیم

  
 )226(طاعت و معصـیت تبـرى    وز  

ــرده   کـــــــــــــــــــــــ

  
  جا که عنایت تو باشـد، باشـد   آن

  
چـو کـرده ، کـرده چـون      ناکرده  

  نــــــــــــــــــــــــاکرده

  
  

  :بى درنگ درپاسخ بوعلى گفت  ابوسعید
ــرده  اى ــدیها ک ــرده و ب ــک نک   نی

  
  به خلاص خود تمنـا کـرده   وانگه  

  
  عفو مکن تکیه که هرگـز نبـود   بر

  
چـو کـرده ، کـرده چـون      ناکرده  

ــاکرده  )227(نــــــــــــــــــ
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  پنج موردى که نیرنگ شیطان بى اثر است  - 168

پنج چیز است که نیرنـگ مـن در آن   : ابلیس گفت : فرمود  ﷒صادق  امام
  .بى اثر است ولى در غیر این پنج مورد، انسانها در چنگال من هستند

کسى که از روى نیت پاك به خدا تکیه کند و در همه امور بـه او توکـل    -  1
  .نماید
  .کسى که در شبانه روز، ذکر تسبیح بسیار کند -  2
  .آن چه را که براى خود مى پسندد و براى مؤ من دیگر بپسنددکسى که  -  3
  .کسى که در گرفتارى بى تابى نکند -  4
کسى که به آن چه خداوند براى او مقدر نموده راضى باشد و براى رزق  -  5

   )228(. و روزى غصه نخورد
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  خداوند در هر روزى داراى شانى است  - 169

ن خود از مکـه بـه سـوى کوفـه رهسـپار بـود در       با کاروا  ﷒حسین  امام
با فرزدق شاعر آزاده معروف ، ملاقات کـرد،  )چند فرسخى مکه (منزلگاه صفاح 

دلهـاى  : از کوفه چه خبر؟ او عرض کرد: که او از کوفه مى آمد، امام به او فرمود
امیه اسـت و قضـا و تقـدیر از     ىمردم عراق با تو است ولى شمشیرهایشان با بن

  .دا است سوى خ
راست گفتى ، همه چیز از آن خدا است ، و خدا هر روزى داراى : فرمود امام

ویژگى و شانى است ، اگر قضاى الهى بر مراد بود، حمد و شکر او مى کنیم و در 
غیر این صورت ، کسى که نیتش پاك است و قلبش را تقوا فرا گرفته ، باکى بـر  

   )229(. او نیست 
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  خنثى شد   ﷓ت فاطمه نقشه دشمن حضر - 170

در عالم خـواب ، قاضـى وقـت بنـام     ) سومین خلیفه عباسى (عباسى  مهدى
  .شریک قاضى را دید که به او پشت کرد و از او رو برگرداند

که از خواب بیدار شد، خواب خود را با یکى از بزرگان دربـارش بنـام    وقتى
  .ربیع در میان گذاشت 

تعبیر خواب تو این است که شریک قاضى مخالف تو است زیـرا  : گفت  ربیع
یعنــى طرفــدار حضــرت فاطمــه و فرزنــدان فاطمــه (او فــاطمى محــض اســت 

  .است   ﷕
به ربیع دستور داد، شریک قاضى را هم اکنون حاضـر کـن ، ربیـع بـه      مهدى

  .سراغ شریک رفت و او را نزد خلیفه آورد
  .خبر به من داده اند که تو فاطمى هستى ؟: به او گفت  مهدى
پناه مى برم به خدا که فاطمى نباشم ، مگر این که منظورت از : گفت  شریک

  .باشد) شاه ایران (فاطمه ، دختر کسرى 
  .است   ﷑نه منظورم فاطمه دختر محمد : گفت  مهدى
  .پس او را لعنت کن : گفت  شریک
  .هرگز، معاذ االله نه : گفت  مهدى
را لعنت کند  ﷓فاطمه ) العیاذ باالله (نظر شما درباره کسى که : گفت  شریک
  چیست ؟
  .لعنت خدا بر او باد: گفت  مهدى
  .را لعنت کن )اشاره به ربیع (پس این مرد : گفت  شریک

اى امیرمؤ منان سوگند به خدا من فاطمه را لعنـت نمـى   : به مهدى گفت  ربیع
  .نم ک
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اى بى حیا پس چرا نام فاطمه بانوى برجسته دو جهان : به ربیع گفت  شریک
  !و دختر سید رسولان را در مجالس مردان مى برى ؟

و خوابى که دیده بود را مطرح نمود و بـه  )ازاین گفتار صرف نظر کرد( مهدى
  پس تعبیر خواب من چیست ؟: شریک گفت 
کـه راسـت   (یوسـف نیسـت   خواب تو همچون خـواب  : قاضى گفت  شریک

  )230(. و خون افراد با خوابهاى آشفته ، حلال نمى شود)باشد
این ترتیب ، نیرنگ ربیع بى اثر شد، و شریک قاضى در دفاع خود پیـروز   به
  . گردید
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  زنده شدن پسر نوح  - 171

عرض  ﷒به عیسى   ﷒اصحاب خاص حضرت عیسى (حواریون  روزى
بـود را  )هنگام طوفان نـوح  (  ﷒مردى از کسانى که شاهد کشتى نوح ) کردند

  .زنده کن تا جریان کشتى را براى ما بازگو کند
با من بیائید، آنها همراه حضـرت عیسـى   : به آنها فرمود  ﷒عیسى  حضرت
براه افتادند تا رسیدند به تپه خـاکى ، آن حضـرت مقـدارى خـاك از آن       ﷒

  آیا مى دانید این خاك چیست ؟: برداشت و فرمود
  خدا و رسولش بهتر مى داند: عرض کردند آنها

است ، حضرت   ﷒این خاك استخوان برآمده پاهاى حام پسر نوح : فرمود
  اذن خداه برخیز ب: مین زد، فرمودعیسى با عصاى خود به آن خاك جمع شده ز

شخصى برخاست و خاك را از سر و صورتش پاك مى کرد، در حالى  ناگهان
  .که پیر بنظر مى رسید

و جوانیـت مبـدل بـه    (اینگونه به هلاکت رسیدى ؟ : به او فرمود  ﷒ عیسى
دم من جوان مردم ، ولى اکنون که زنده شدم گمان کر: او عرض کرد) پیرى شده 

، )و موى سـر و صـورتم سـفید گشـت     (، قیامت برپا شده ، از این رو پیر شدم 
طـول آن  : کـرد   خبـر بـده ، او عـرض      ﷒ما را از کشتى نوح : عیسى فرمود

ششصد متر و داراى سه طبقه بود، در یک طبقه آن حیوانات و در یک طبقـه آن  
آنگاه گـواهى بـه   ...قرار داشتند )با ایمان (پرندگان و در یک طبقه آن انسانهاى 

. داد و به حواریون سفارش کرد که از او پیـروى کنیـد    ﷒صدق نبوت عیسى 
)231(   
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  محکوم شدن جمعیت  - 172

در خراسان بود، گروهى برجسته ، براى مناظره پیرامـون    ﷒رضا  حضرت
در حضـور مـامون     ﷒مساله امامت به آنجا آمده بودند تا بـا حضـرت رضـا    

آنها یحیى بن ضـحاك  . به آنها اجازه داد  ﷒عباسى بحث کنند، حضرت رضا 
. مـذاکره نمایـد    ﷒تا با حضـرت رضـا    دندسمرقندى را نماینده خود قرار دا

سوال کن ، او عرض کرد اى فرزنـد رسـول   : ى فرمودیبه یح  ﷒حضرت رضا 
  .سوال کنید تا به من افتخار بدهیدخدا شما 

اى یحیى چه مى گویى درباره مردى که ادعاى راسـتگویى  : به او فرمود امام
را دروغگو مى داند، آیا آن مرد، ) بنظر خود(براى خود مى کند ولى دو راستگو 

  راستگو است و در دینش حق با او است یا دروغگو است ؟
اى : پس از ساعتى مامون به او گفـت  در فکر فرو رفت و حیران ماند،  یحیى

مرا در ) حضرت رضا(اى امیر مومنان او : یحیى گفت . یحیى خواب امام را بده 
ایـن  : توجه نمود و عرض کـرد   ﷒مامون به حضرت رضا . بن بست قرار داد

  آن مى کند وابچه مساله اى است که یحیى اعتراف به ندانستن ج
اگر یحیى گمان دارد کـه آن مـرد تصـدیق مـى کنـد      : دوفرم  ﷒رضا  امام

کسى کـه اعتـراف   : را، پاسخش این است که ) عمر و ابوبکر(امامت دو راستگو 
و لست بخیـر کـم   : مى گوید  ﷑به عجز مى کند و بر بالاى منبر رسول خدا 

بـا  (ام بهتر از امت است چنین کسى امام نیست ، زیرا ام) من از شما بهتر نیستم (
کسـى کـه بـر    : از طرفـى  ). توجه به اینکه این سخن را ابوبکر بالاى منبر گفت 

در وجود : اقرار مى کند که ان لى شیطانا یعترینى   ﷑بالاى منبر رسول خدا 
و . ابداو شیطان راه ی درمن شیطانى است که مرا از نیکیها باز مى دارد امام نباید 

یعنى عمـر بـر ضـد    (کسى که رفیق او اعتراف بر ضد او مى کند : از سوى دیگر
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کانت امامه ابى بکر فلته و فى االله شرها فمن عاد الى مثلهـا  : و مى گوید) ابوبکر
از شـر آن حفـظ کنـد،    ) مـا را (فاقتلوه امامت ابوبکر حادثه ناگهانى بود خداوند 

  بازگشت او را بکشید آنپس کسى که به مثل 
فریاد بر سر حاضران کشید و همگـى متفـرق شـدند، سـپس مـامون       مامون

مـذاکره    ﷒آیا نگفتم به شما که با حضرت رضـا  : متوجه گروهى شد و گفت 
نکنیـد و دور او جمــع نشــوید، زیــرا علــم ایــن خانــدان از علــم رســول خــدا  

  )232(است   ﷑
آن مـرد  : مـى گفـت     ﷒اگر یحیى در پاسـخ امـام رضـا    : اینکه  توضیح

آن مـرد  : دروغگو است ، در این صورت محکوم شده بـود، و اگـر مـى گفـت     
راستگو است ، در این صورت اقرار آن مرد، امامت او و رفـیقش را خدشـه دار   

   دید بستمى کرد، این بود که دهان یحیى بسته شد و او خود را در بن 
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  درختى که آدم و حوا از آن نهى شدند چه بود؟  - 173

اى فرزند رسـول  : عرض کردم   ﷒به حضرت رضا : صلت هروى گوید ابا
حضرت ) خداوند از خوردن آن نهى کرده بود ولى (خدا مرا در مورد درختى که 

چـه  خبـر بـده کـه    ) و در نتیجه از بهشت رانده شدند(آدم و حوا از آن خوردند 
درخت انگور بـوده و   وینددرختى بوده ؟ بعضى گویند بوته گندم بوده و بعضى گ

درخت حسد بوده است ، معنى این گفتار گوناگون چیست ؟ امـام  : بعضى گویند
اى اباصلت ، درخت بهشت حامل انواع میوه ها است پس بوتـه گنـدم ،   : فرمود

ل درخت دنیـا نیسـت ، و   مى تواند میوه انگور نیز داشته باشد، درخت بهشتى مث
وقتى که به فرمان الهى مسجود فرشتگان واقع شد، و عـلاوه بـر ایـن      ﷒آدم 

آیا خداوند بشرى بهتر از من آفریـده  : کرامت ، وارد بهشت گردید، با خود گفت 
  )و این یک نوع غفلت بود(است ؟ 

و سرش را به او خطاب کرد سرت را بلند کن و ساق عرش را بنگر ا خداوند
لاالـه  : بلند کرد و ساق عرش را دید، مشاهده کرد که در ساق عرش نوشته شده 

الا االله محمد رسول االله و على بن ابى طالب امیرالمومنین وزوجته فاطمـه سـیده   
   جنهنساء العالمین و الحسن و الحسین سید الشباب اهل ال

رسول خدا است ، و على پسـر    ﷑خدائى جز خداى یکتا، محمد  نیست
ابوطالب امیر مومنان است ، و همسر او فاطمه سرور زنـان دو جهـان اسـت ، و    

  .حسن و حسین دو آقاى جوانان بهشتند
  خدایا اینها کیستند؟: عرض کرد آدم

اینها از ذریه تو، و بهتر از تو و همه مخلوقات هسـتند و اگـر   : فرمود خداوند
بهشت و دوزخ را و آسمان و زمین را نمى فریـدم ، بپرهیـز    اینها نبودند، تو را و



225 
 

که به آنها با دیده حسد بنگرى که در این صورت از جوار رحمت من خارج مى 
  .گردى 
آدم به مقام آنها رشگ برد، و آرزو کرد که داراى آن مقام باشـد، همـین    ولى

یطان ، آن فکر، راهى براى شیطان به سوى او باز نمود، بالاخره بـا وسوسـه ش ـ  
بـه    ﷒درخت نهى شده را در بهشت خورد، همسر او حوا نیز به مقام فاطمـه  

او را واداشت که از آن درخـت   وچشم حسد نگاه کرد و شیطان بر او راه یافت 
خداوند آدم و حوا را از بهشت بیرون نمود، و ) این ترك اولى (بخورد، در نتیجه 

   )233(. ، به سوى زمین فرود آورد آنها را از مقام ارجمند بهشت
  شخصیت یعنى این  - 174

ابى عمیر از افراد عابد و وارسته و پاك از اصحاب امام موسى بن جعفـر   ابن
است ، شخصى بسـیار بلنـد مقـام و ارجمنـد در       ﷒و امام رضا و امام جواد 

  .پیشگاه امامان بود
از مدتى ور شکست گشـت ، و   او بزاز بود، پس: صدوق نقل مى کند مرحوم

فقیر شد، او ده هزار درهم به مردى قرض داده بـود، آن مـرد وقتـى کـه فهمیـد      
محمد ابن ابى عمیر ورشکست و تهیدست شـده اسـت رفـت و خانـه خـود را      

 مـد فروخت و ده هزار درهم بدهى خود را جور کرد و به حضور ابن ابى عمیر آ
  .و ده هزار درهم را داد

این ده هزار درهم را از کجـا آوردى ؟ آیـا ارث بـه تـو     : گفت  ابى عمیر ابن
نه ، بلکه : نه ، پرسید آیا کسى به تو بخشیده است ؟ گفت : رسیده است ؟ گفت 

  .فلان خانه ام را فروختم تا قرض خود را ادا کنم 
براى من نقل کرد کـه    ﷒ذریج محاربى از امام صادق : ابى عمیر گفت  ابن

به خاطر قرض ، لازم نیست خانه مسکونى را فروخت بنابر این : فرمودحضرت 
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پول را ببر، من نیازى به آن ندارم ، در حالى که سوگند به خـدا اینـک بـه یـک     
   )234(. نمى پذیرم  درهمدرهم احتیاج دارم ، ولى از این پول حتى یک 

  اعتراض مادر و پاسخ شیخ  - 175

  ه 1281سال هاالله مرتضى انصارى از مراجع بزرگ قرن سیزدهم بود و ب آیت
ق در نجف از دنیا رفت و همانجا دفن گردید، از تالیفات معروف او که جز کتب 

) رسـائل  (درسى حوزه هاى علمیه در سطح عالى است کتاب مکاسب و فرائـد  
  .است 
ت بنام شیخ منصور برادرى داش: سرگذشتهاى او در حفظ بیت المال اینکه  از

که از دانشمندان بزرگ است ، ولى تهیدست و فقیر بود، روزى مادر بـه حـال او   
رفت و گله کرد و زبان بـه اعتـراض   ) شیخ انصارى (دلش سوخت نزد برادر او 

تو مى دانى که برادرت منصور با این عائلـه سـنگین ، در   : گشود و چنین گفت 
که به او مى دهـى نیازهـاى او را برطـرف    شدت فقر بسر مى برد، و ماهیانه اى 

بخـاطر اینکـه   (نمى سازد، در صورتى که اینهمه اموال تحت تصـرف تـو اسـت    
  و مى توانى بیش از دیگران به او کمک کنى ؟) مرجع تقلید هستى 

بدقت ، سخن مادر را گوش داد، و هنگامى که سخنش تمام شـد کلیـد    شیخ
هـر چـه   : مادر داد و مودبانه به او گفت  اطاقى را که اموال شرعى در آن بود به

پول براى منصور مى خواهى بردار، به شرط اینکه من مسوول نباشم و وبـال آن  
  .بر دوش خودت باشد

اموالى که نزد من است ، حقوق فقیران و مستمندان است و بین آنان بطور  این
انـه هـاى   مساوى تقسیم مى گردد، همه آنها در این مورد یکسانند و همچون دند

  شانه ، هیچکدام بر دیگرى برترى ندارد
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اگر جوابى براى سوال فرداى قیامت دارى ، مبلغ اضافى از این امـوال   مادرم
  .است   براى شیخ منصور برادر، ولى بدان حسابى بس دقیق و هولناك درپیش 

که خود عنصرتقوا و فضیلت بود، از خوف خدا لرزه بـر انـدام شـد واز     مادر
توبه کرد، و در حالى که کلیـد را بـه فرزنـدش مـى داد، عـذرخواهى      گفته خود 

   )235(. نمود، و جریان فقر منصور را فراموش کرد
  فراموش کردن حوادث جزئى  - 176

دامنه تپه اى در ناحیه لانک پیک تنه مخوف درخت بسیار عظیمى دیـده   در
ن زده انـد و  مى شود که دانشمندان علوم طبیعى عمر آن را چهار صد سال تخمی

معتقدند که این درخت راهنگامى که کریسفت کلمب بـراى اولـین بـار در سـان     
  .سالوادور پیاده گردید کاشته است 

طى این چهار قرن ، درخت مذبور چهارده بار گرفتار صاعقه شده و بهمن  در
هاى خطرناك و سهمگین و طوفانهاى شدیدى به خود دیده ولى در مقابل تمـام  

کرده بود، تا اینکه حشرات و کرمهائى به داخل آن نفوذ کردند و بـه   آنها مقاومت
داخله اش را از بین  ستقامتتدریج ، ذره ، ذره مغز آن را خورده و نیرومندى و ا

بردند به طورى که آن درخت غول آسا که طى قرنها با صاعقه ، طوفان و بهمنها 
رمهاى کـوچکى کـه چنـد    با سر سختى مبارزه کرده بود، عاقبت در مقابل این ک

تاى آنها را مى توانید در بین دو انگشت اشاره و شست خود له کنید از پـاى در  
ما هم مثل آن درخت هسـتیم کـه در برابـر حـوادث      نیدآیا تصدیق نمى ک. آمد

و (سخت ، از پاى در نمى آئیم ، ولى قلب و مغز خود را تسلیم کرمهاى نگرانـى  
ه مى توان عده اى از آنها را بین دو انگشت ، مى کنیم ک) حوادث بسیار کوچک 

  )236(متلاشى نمود؟ 
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همیشه اختلافات و کینه ها که نتیجه اش غم و اندوه اسـت از حـوادث    آرى
بسیار کوچک و جزئى سرچشمه مى گیرد، با اینکه مـى تـوانیم ، ایـن حـوادث     

  کوچک را نادیده بگیریم ، پس چرا آنها را فراموش نمى کنیم ؟ 
  ایرانیان در قرآن  - 177

ا يلَحَْقُوا بهِِمْ (: مى خوانیم  3سوره جمعه آیه  در وهَُوَ العَْزِ�زُ  وَآخَرِ�نَ مِنهُْمْ �مَ�
  )اْ�كَِيمُ 
نیـز  ) غیر عرب (براى تعلیم و تزکیه افراد دیگرى از مومنان   ﷑پیامبر  و

: فرمود  ﷒آمده که به مومنان مى پیوندد و خداوند توانا و آگاه است امام باقر 
 راین آیه را خواند، شخصى پرسید این افـراد کیسـتند؟ سـلمان د     ﷑پیامبر 

دست خود را بر شانه سلمان گذاشـت    ﷑بود، پیامبر   ﷑حضور پیامبر 
  هولاء )237(لو کان الایمان فى الثریا لنالته رجال من : و فرمود
باشـد، مردانـى از طایفـه هـیمن     ) پـروین  (ایمان در مجموعه ستاره ثریا  اگر

  سلمان ، آن را بدست مى آوردند
گردد و آنقدر دور شود مانند دورى سـتاره ثابـت ثریـا    اگر ایمان تبعید  یعنى

  .ایرانیان آن را بدست مى آورند
هم اکنون آثار آن در انقلاب اسلامى دیده مى شود، در کشور ایـران االله   آرى

اکبر در تعبید بوند، اما ببرکت انقلاب اسلامى ، صداى پرشور االله اکبـر در تبعیـد   
داى پرشور االله اکبر در همه جاى ایران طنـین  بود، اما ببرکت انقلاب اسلامى ، ص

  .افکنده است 
این سخن را در مدینه فرمود، اینک ببینید که حجاز بـه اسـلام     ﷑ پیامبر

  نزدیک است یا ایران ؟
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در : به مـن گفـت    ﷖علامه امینى : محمد محمدى گیلانى نقل مى کرد استاد
لاتقربـوا  : بى شدم ، روز جمعه بود شنیدم خطیب مى گویـد مدینه وارد مسجد الن

نشـوید، کـه بـدنهاى شـما       ﷑قبر محمد تتنجس ابدانکم نزدیک قبر محمد 
  نجس مى شود

که در   ﷑این است ایمانى که در حجاز است ، و اکنون سخن پیامبر  آرى
  . شود بالاى آمد، بخوبى روشن مى

  شخصى نجیب و شخصى نانجیب  - 178

در مدینه مردى بود که درخت خرمائى در خانه داشـت کـه   : عباس گوید ابن
شاخه هاى آن به خانه همسایه آویزان شده بود، و آن همسـایه فقیـر و عیالمنـد    

  .بود
درخت خرما، هرگاه وارد خانه خود مى شد، بالاى درخت خرما مى  صاحب

خرما را بچیند گهگاهى یکى دو تا خرما به خانه همسـایه   رفت ، تا خوشه هاى
مى ریخت ، بچه فقیر همسایه آن خرماهـا را برداشـته مـى خوردنـد، صـاحب      

را  رمـا درخت پایین مى آمد و خرما را از دست بچه ها مى گرفت ، حتى اگر خ
در دهان بچه ها مى دید، انگشتانش را به دهان آنها کرده و خرما را بیـرون مـى   

  .ورد، و به این ترتیب نانجیبى خود را آشکار مى کردآ
آمده و جریان را به عرض رساند   ﷑عیالمند، به حضور رسول خدا  مرد

  .و شکایت کرد
تا اینکه صاحب درخت بـا  ) من در فکرش هستم (برو : فرمود  ﷑ پیامبر

درخت خرمـاى خـودت را کـه    : ملاقات نمود پیامبر به او فرمود  ﷑پیامبر 
کس سرازیر است ، به من بده کـه در برابـر او داراى    شاخه هایش به خانه فلان

  .درخت خرمایى در بهشت شوى 
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من داراى نخله هاى بسیار هستم ، ولى هیچ یک از آنهـا خرمـائى   : گفت  او
رفت   ﷑از این درخت ندارد، این را گفت و از حضور پیامبر بهتر و عالى تر 

را مـى شـنید، بـه حضـور       ﷑شخصى نجیب بنام ابود حداح سخن پیامبر . 
آیا من اگر آن درخت را از مرد خریدارى کـنم  : آمد و عرض کرد  ﷑پیامبر 

  ﷑و به شما بدهم ، به من نیز درخت خرماى بهشـتى مـى دهیـد؟ پیـامبر     
آرى ابو دحداح نزد صاحب درخت رفت و با او درباره خرید آن درخت : فرمود
خواست با درخت بهشتى عوض کند نـدادم   رااین درخت   ﷑پیامبر : گفتگو

، میوه این درخت بسیار عالى است که مرا شگفت زده کـرده اسـت ، مـن نخلـه     
هاى بسیار دارم ، ولى خرماى هیچکدام از آنها به ظرافت خرماى ایـن درخـت   

  .نمى رسد
مـثلا چقـدر   : مى خواهى آن را بفروشى ؟ ابودحداح گفت : دحداح گفت  ابو

خیلى بالا گفتى ، و بعد از : ابودحداح گفت . برابر چهل نخله خرمادر : او گفت 
باشد من چهل نخله بجاى آن درخت به تو مى دهم او گفت : کمى سکوت گفت 

را بـه عنـوان گـواه     رابودحداح رفت چند نف. اگر راست مى گوئى ، گواه بیاور: 
هـل درخـت   آورد و همه گواهى دادند که ابودحداح فلان درخت را در برابـر چ 

: آمد و عرض کرد  ﷑خریدارى نمود آنگاه ابودحداح به حضور رسول خدا 
اکنون آن درخت خرما در ملک مـن اسـت و آن را در اختیـار شـما گذاشـتم ،      

این درخـت مـال تـو و اهـل     : نزد آن فقیر عیالمند رفت و فرمود  ﷑پیامبر 
  .خانه تو است 

آنجا که ابودحداح مردانگى کرد و در سطح عالى ، راه نجابـت را پیمـود و    از
و پاداش بهشـت    ﷑عکس صاحب نخله ، نانجیبى کرد و به سخن پیامبر ه ب
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صاحب نخله نـازل گردیـد     اعتنا ننمود سوره لیل در مدح ابودحداح و سرزنش 
  : آن چنین است 11تا  5که آیه  )238(

ــَ�ٰ ( ــىٰ وَا�� ْ�طَ
َ
ــنْ أ ــا مَ م�

َ
ــىٰ  ﴾٥﴿فأَ هُـ �لِْ�ُْ�َ ـ ُ ّ�َِ� ــلَ  ﴾٧﴿ فَسَنُ ــن َ�ِ ــا مَ م�

َ
وَأ

غَْ�ٰ  بَ باِْ�سُْ  ﴾٨﴿ وَاسْتَ ىٰ﴿ ﴾٩﴿ َ�ٰ وََ�ذ� هُ �لِعُْْ�َ ُ ّ�َِ� وَمَا ُ�غِْ� َ�نْهُ مَـاُ�ُ  ﴾١٠فَسَنُ
ى ذَا ترََد� اما آنکس کـه عطـا کـرد و پرهیزگـارى نمـود، و سـخن نیـک را         و )إِ

پذیرفت آسودگى را براى او آماده سازیم ، و اما آن کس که بخل کرد و خـود را  
بى نیاز شمرد، و سخن حق را تکذیب کرد، او را براى سختى و دشوارى آمـاده  

  .سازیم ، و هنگامى که او به هلاکت رسید، ثروت او به حالش سودى نبخشد
بى گمان بـر مـا اسـت کـه راه      :)إِن� عَليَنَْا �لَـْهُدَىٰ (: مى فرماید 12آیه  در

  .هدایت را نشان دهیم 
راه و این چاه ، این نجیب و آن نانجیب ، تا بـه کـدامین راه رویـم ، آیـا      این

  انتخاب بهشت کنیم یا دوزخ ؟ 
  ! صورت ده گروه گنهکار در قیامت  - 179

در منزل ابوایوب انصـارى    ﷑حضور رسول خدا در : جبل گوید معاذبن
: عرض کردم منظورم از این آیـه کـه مـى فرمایـد      ﷑بودم ، به رسول خدا 

فوَْاجًا(
َ
توُنَ أ

ْ
أ ورِ َ�تَ   )239(. )يوَْمَ ينُفَخُ ِ� ا�ص�

  !.قیامت ، در صور دمیده مى شود پس گروه گروه مى آیند چیست ؟ روز
اى معاذ از چیز بسیار بزرگى سوال کردى ، آنگـاه قطـرات اشـک از    : فرمود

  :چشمانش سرازیر گشت و فرمود
روز قیامت ، ده گروه از امت من ، به گونه هـاى مختلـف و گـروه گـروه      در

  :ا و مشخص هستندوارد صحنه مى شوند که از سایر مسلمانان جد
  .گروهى از آن ها بصورت میمونها وارد مى شوند -  1
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  .گروهى به صورت خوکها -  2
گروهى به صورت دمرو هستند، پاهایشان در هوا و صورتشان بر زمـین   -  3

  .کشیده مى شوند
  .گروهى کور وارد مى گردند -  4
  .گروهى گنگ و کر وارد مى شوند -  5
وند و چرك دهانشان بیرون مى آید که بـوى  گروهى ، زبانشان را مى ج -  6

  .آن جمعیت را ناراحت مى کند
  .گروهى بدبوتر از مردار گندیده وارد مى گردند -  7
گروهى لباسهاى آتشین و مس گداخته و چسـپان پوشـیده و وارد مـى     -  8
  .شوند
  .بعضى با دست و پاى بریده وارد مى گردند -  9

ارهـاى آتشـین آویختـه انـد وارد مـى      بعضى در حالى که آنها را به د -  10
  .گردند
  .مى باشند) سخن چین ها(نمامها : گروه اول  اما
  .حرام خوارها مى باشند: گروه دوم  اما
  .ربا خوارها مى باشند: گروه سوم  اما
  .آنانى هستند که در قضا، ظلم مى کنند: گروه چهارم  اما
آنانى هستند کـه از خـود راضـى بـوده و بـه اعمـال خـود        : گروه پنجم  اما

  خشنودند،
علما و قاضیانى هستند که اعمالشان مخالف گفتارشان اسـت  : گروه ششم  اما

.  
  .کسانى هستند که همسایگان را اذیت مى کنند: گروه هفتم  اما
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خبـر   گروه هشتم کسانى هستند که مخالفت کسى را با رژیم ، بـه سـلطان   اما
  مى دهند،

آنانى هستند که به عیاشى و شهوترانى مى پردازند و مانع اداى : گروه نهم  اما
  .حق خدا را از اموال خود مى گردند

   )240(. آنانى هستند که متکبر و خودخواه مى باشند: گروه دهم  اما
  فرصت  -  180
انسانند، یکى از آنها در ناحیه در مورد دو فرشته اى که مراقب   ﷑ پیامبر

راست قرار گرفته و نیکیها را مى نویسد و دیگرى در ناحیه چپ قـرار گرفتـه و   
فرشته ناحیه راست رئیس فرشته ناحیه چپ اسـت ،  : بدیها را مى نویسد، فرمود

شتاب : ناحیه راست به فرشته ناحیه چپ گوید هپس اگر بنده اى گناه کرد، فرشت
ن ، این بنده را هفت ساعت مهلت بـده ، اگـر هفـت سـاعت     در نوشتن گناه مک

، چقـدر  !اى فرشته ناحیه چـپ بنـویس   : گذشت و توبه نکرد، آن گاه مى گوید
که آنقدر به او مهلت داده شد ولى از فرصـت   )241(! حیا و شرم این بنده کم است 

  کرداستفاده ن
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  نامه اى به امام و پاسخش  - 181

فرستادم و در ضمن آن   ﷒نامه اى براى امام باقر : بن سهل گوید اسماعیل
  .نوشتم به من چیزى بیاموز تا وقتى آن را گفتم ، در دنیا و آخرت با شما باشم 

را بسیار بخـوان ، و  )انا انزلناه (سوره قدر : با خط خود در پاسخ نوشت  امام
  )242(دو لب خود را با استغفار، شاداب کن 

  . یعنى طلب آمرزش از خدا و توبه و بازگشت به سوى او استغفار
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  پیام روز و شب  - 182

: وقتى که روز مى شود، آن روز به انسان مى گویـد : فرمود  ﷒صادق  امام
من روز جدیدى هستم و من گواه اعمال توام ، در من کار خیر انجام بده کـه در  

، و بدان که بعـد از گذشـت مـن ، هرگـز مـرا      روز قیامت به نفع تو گواهى دهم 
  .نخواهى دید

شب فرا رسید، منادى ندا مى دهد که همه مخلوقات جز انسـان و جـن    وقتى
دم من آفریده جدید هستم ، و من بر آنچـه کـه   آاى پسر : مى شنوند و مى گوید

در من هست گواهى مى دهم ، از وجود من بهره بگیر، چـرا کـه اگـر خورشـید     
   )243(، دیگر به دنیا بر نمى گردم طلوع کند
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  استغفار  - 183

از قحطـى بـه تـو    : مردى نزد حسن بصرى آمد و گفت : بن صبیح گوید ربیع
  ).طلب آمرزش از خدا کن (استغفار کن : شکایت مى کنم ، حسن گفت 

: نزد او آمد و از فقـر و تهیدسـتى شـکایت کـرد، در جـواب گفـت        دیگرى
  .استغفار کن 
دعا کن خدا به من پسـرى عنایـت کنـد در پاسـخ     : و به او گفت آمد  سومى

  .استغفار کن : گفت 
همه نزد تو آمدند و هر کس حاجت خاصى داشـت ولـى   : به حسن گفتیم  ما

  !.دادى ؟) استغفار کن (تو در پاسخ همه یک جواب 
این پاسخ را از خـودم نسـاختم ، بلکـه از قـرآن در مـورد      : پاسخ گفت  در

غْفِرُوا  (:به قوم خود گفت   ﷒دریافتم که نوح   ﷒نوح  داستان حضرت اسْتَ
دْرَارًا مَاءَ عَليَُْ�م مِّ ْ�وَالٍ وََ��ـِ�َ  ﴾١١﴿ رَ��ُ�مْ إِن�هُ َ�نَ يرُْسِلِ ا�س�

َ
 )وَُ�مْدِدُْ�م بـِأ

)244(  
) در نتیجـه  (پروردگارتان طلب آمرزش کنید که او بسیار آمرزنـده اسـت    از

  )245( بارانش را بر شما مى فرستد و شما را با مالها و فرزندان یارى مى نماید
این ترتیب از این آیات بدست مى آوریم که توبه و استغفار و بازگشت بـه   به

فراموش کـردن خـدا    سوى خدا پایه و مایه اصلى نعمتهاى الهى است و بلعکس
  . موجب سلب نعمت مى شود
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  ! شق القمر - 184

بود، شب چهاردهم ماه بود، کـه مـاه   ) یا اواخر بعثت (ذیحجه آغاز بعثت  ماه
همه جلوه خود را به روشنى نشان مى داد، کوههاى سر به فلک کشیده و زمخت 

  .مکه نیز رونقى خاص به منظره افق داده بود
تو اگر راست مـى  : آمدند و گفتند  ﷑از مشرکان به حضور پیامبر  جمعى

  .گویى پیامبر هستى ، این ماه را دو نصف کن ، تا نشانه صدق تو باشد
اگر چنین کنم ایمان مى آورید؟ آنها قول جـدى  : به آنها فرمود  ﷑ پیامبر

  .ریم آرى ایمان مى آو: دادند
در حضور آن جمعیت ، از خدا خواست ، ماه را دو نصف کند،   ﷑ پیامبر

خداوند خواسته پیامبرش را پذیرفت ناگهان همه دیدند کـه مـاه دو نصـف شـد     
هم پیوست ، پیـامبر  ه ب  نصفى به یک طرف و نصفى دیگر به طرف دیگر سپس 

  .ببینید و گواهى دهید... اى فلان اى فلان : درد حاضران فرموبه فرد ف  ﷑
این پیشنهاد را از این رو مى نمودند که مى گفتند، سـحر در آسـمان    مشرکان

  .این سحر بود: نفوذ نمى کند، اما باز لجاجت نموده و گفتند
صبر کنید تا مسـافران و کاروانهـاى شـام و یمـن     : اى از مشرکان گفتند عده

بیایند از آنها بپرسیم که آیا آنها دیده اند که ماه دو نصف شده است ؟ زیرا سـحر  
  .نفوذ ندارد - خصوصا افراد دور  - به همه انسانها 

آمدند و گواهى دادند که ما دیدیم ، ماه دو نصف شد، امـا مشـرکان    مسافران
  )246(عصب و لجوج ، باز نپذیرفتند مت

تقاضـاى    ﷑آمده که مشرکانى که از پیامبر  5تفسیر نور الثقلین جلد  در
اواخـر  (دو نصف کردن ماه را نمودند، چهارده نفر بودند و این حادثه بعد از عقبه 

  .در شب چهارده ذیحجه شب بدر ماه بود) بعثت 



238 
 

در برابر آن لجوجان سرکش ، چقدر زحمت کشـید؟    ﷑پیامبر  راستىه ب
  !و چقدر تحمل آزارهاى آنان را نمود؟

)247(   
  دکتر بى مشترى  - 185

 ـ صدر اسلام طبیبى بود که براى مداواى بیماران به مدینه آمد در مـدتها در   ات
  .مدینه ماند ولى کسى به او مراجعه نکرد

  :سخ گفتندرا پرسید، در پا علت
  :اصلا بیمار نمى شویم ، زیرا قرآن به ما فرموده  ما
فوُ( �وُا وَلاَ �ُْ�ِ   )248() اُ�وُا وَاْ�َ
  .بخورید و بیاشامید ولى زیاده روى و اسراف نکنید و

مطابق این دستور، در خوردن و آشامیدن اندازه را رعایت مـى کنـیم ،    چون
   )249(. بیمار نمى شویم 

  دکتر مسیحى با دانشمند اسلامى گفتگوى  - 186

دکتر مخصوصـى داشـت کـه بسـیار     ) پنجمین خلیفه عباسى (الرشید  هارون
درکار خود حاذق و ماهر بود، ولى مسیحى بود، روزى بـا یکـى از دانشـمندان    
متفکر اسلامى در آن عصر یعنى على بن حسین واقدى ملاقات کرد و در ضـمن  

  :صحبت به او گفت 
چیزى از طب نمـى یـابم ، در حـالى کـه     ) قرآن (در کتاب آسمانى شما  من

  .دانش ادیان  -  2دانش ابدان  -  1: دانش مفید بر دو گونه است 
خداوند همه دستورات طبى را در نصف آیه : اسلامى در پاسخ گفت  دانشمند

  :قرآن آورده و مى فرماید
فوُا( �وُا وَلاَ �ُْ�ِ   )ُ�وُا وَاْ�َ



239 
 

  .و بیاشامید ولى اسراف نکنید بخورید و
المعدة : ، نیز طب را در این دستور، خلاصه کرده و مى فرماید ﷑پیامبر  و

  . بیت الادواء و الحمیۀ راس کل دواء واعط کل بدن ماعودنه 
نچـه  آخانه همه بیماریها است ، و امساك سرآمد همه داروهـا اسـت و    معده

  .داده اى آن را از او دریغ مدار) یح صح(بدنت را عادت 
ما ترك کتـابکم و لا نبـیکم   : مسیحى وقتى که این گفتار را شنید، گفت  دکتر

) ن شما و پیامبرتان براى جالینوسپاه طبیب باستانى معـروف  آقر: لجالینوس طبا 
   )250(طبى باقى نگذاشت 
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  سزاى متوکل  - 187

دهمین خلیفه عباسى ، دیکتاتور خونخوار و ستمگرى خون آشام بود،  متوکل
را هر کجا مى یافت مى کشت ، غرور او بجـایى رسـید کـه      ﷒و شیعه على 

منـع مـى     ﷒و امـام حسـین     ﷒مردم را از زیارت قبر منور حضرت على 
اگر زائرى پیدا مـى کردنـد، او را   بود که  ردهکرد، و در این مورد جاسوسانى گما

  .به دستور متوکل با شدیدترین شکنجه ها مى کشتند
جسـارت کـرد، پسـرش      ﷒طبق عادت خود به امیرمؤ منان علـى   روزى

  .معتصم ، ناراحت و خشمگین شد، متوکل این شعر را خواند
ــب ــه  غضـ ــن عمـ ــى لابـ   الفتـ

  
ــه  راس   ــى حرامــ ــى فــ   الفتــ

  
براى پسر عمویش خشمگین شد، سر جـوان در فـلان   ) منتصر(، جوان  یعنى

  .محرومش 
بیشتر ناراحت شد، تصمیم گرفت خون ناپاك پدر را بریزد، با چند نفر  منتصر

از غلامان خاص متوکل صحبت سرى کرد و به آن ها وعـده مـال و منـال داد،    
بر اثـر خـوردن   شبى معین ، غلامان وارد قصر متوکل شدند در حالى که متوکل 
هجوم بردند،  وکلشراب ، مست لایعقل بود، غلامان با شمشیرهاى گداخته به مت

فریاد کشید واى بر شما مى خواهید امیرمـؤ منـان   ) وزیر متوکل (فتح بن خاقان 
را بکشید، خود را به روى متوکل انداخت ، غلامان ، شمشیرها را بـر متوکـل و   

را به درك واصل نمودنـد، سـپس از کـاخ     فتح بن خاقان فرود آوردند و هر دو
  .، بیعت نمودند لیفهبیرون آمده و با منتصر به عنوان خ

این ترتیب متوکل ، سه ساعت از شب چهارشنبه سوم یا چهارم شوال سال  به
سالگى کشته شد و مدت خلافتش چهارده سال و ده مـاه   41ق در سن .ه  248
  . ت او نیز معلوم است این بود سزاى دنیاى او، و آخر )251(بود 



241 
 

  دروغگویان  - 188

قومى از دوستان شما گنـاه مـى کننـد و    : پرسید  ﷒از امام صادق  شخصى
  .مى گویند ما امیدواریم 

آنها دروغ مى گویند، آنها دوستان ما نیستند، بلکه قـومى هسـتند   : فرمود امام
یزى امیـد دارد، از بـراى   که آرزوها بر آنها چیره شده است ، زیرا کسى که به چ

او   آن عمل مى کند، و بدون تردید کسى که معرفتش به خدا بیشتر باشد، تـرس  
  به خدا بیشتر است ،

  :این رو خداوند مى فرماید از
هَ مِنْ عِبَادِهِ العُْلمََاءُ ( َ� ا�ل�ـ مَا َ�ْ   )إِ��

  .از بندگان خدا، علما و دانشمندان از خدا مى ترسند قطعا
ترس از خدا بیشتر از همگان است و از آن حضـرت  : فرمود  ﷑پیامبر  و

چـرا  (سوره هود و واقعه و نبا مرا پیر کرد : چه زود پیر شدى ؟ فرمود: پرسیدند
.. که این سوره ها عذابهاى الهى بیان گشته و امـر بـه اسـتقامت در دیـن شـده      

   )252(از خوف خدا است  وسلم  وآله عليه االله صلىبنابراین زود پیر شدن پیامبر
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  در حلف الفضول   ﷑شرکت پیامبر  - 189

نامهاى فضیل بن حرث و مفضل و فضیل ه در زمان جاهلیت سه نفر ب: گویند
بن وداعه با یکدیگر سوگند پیمان یاد کردنـد کـه نـاظر شـهر مکـه باشـند و از       

نمایند و چون نام این سه نفر در مـاده فضـل مشـترك بـود     ستمدیدگان حمایت 
  .پیمان آنها بنام حلف الفضول سوگند پیمان سه شخص فضل نام معروف گردید

از آن که این سه نفر مردند، این پیمان براى اولین بار در خانه عبداالله بـن   بعد
باقى ) ول حلف الفض(جدعان بسته شد و به احترام نام بنیانگذارانش به همین نام 

  .ماند
پیمانى با پسـر  : در این پیمان شرکت کرد و فرمود  ﷑اینکه پیامبر  جالب

عموهایم در خانه عبداالله بن جدعان امضا کردم که براى مـن محبـوبتر اسـت از    
و اگر هم اکنون که رهبر مسلمانان هسـتم  ) بهترین ثروت عرب (شتران سرخ مو 

  )253(را اجابت مى کنم  وتدعوت نمایند، این دعنیز مرا به آن 
قبل از اسلام در کمیته نظارت عمومى   ﷑پیامبر : این ترتیب مى بینیم  به

براى دادرسى مظلومان و حفظ حقوق مردم شرکت مـى نمایـد، و آن را بهتـرین    
ه چنین پیمانها و خاطره زندگى خود مى داند، و در دوران اسلام نیز مایل است ک

  . شوراهایى براى فریادرسى مظلومان در شهرها و بلاد تشکیل گردد
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    ﷒پاداش یاد حسین  - 190

حضور یکى از امامان معصوم ، سخن از فضائل و پاداشهاى بسیار عبادت  در
در یکى از شبهاى مقدس به میان آمد، شخصى در آنجا حضـور داشـت ، آهـى    

آن شب گذشت و من غافل بودم و عبادت در آن شب ! اغفلتناه و: کشید و گفت 
  !سرا فراموش کردم ؟

به او فرمود پاداش تو از همه کسانى کـه در آن شـب بـه عبـادت       ﷒ امام
مشغول بودند، بیشتر است ، زیرا دیدم آب نوشیدى و سپس بیاد لب تشـنه امـام   

   )254(حسین و لعنت بر قاتلان او  سلام بر: افتادى و گفتى   ﷒حسین 
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  به خدمت نگرفتن میهمان  - 191

وارد شد، آن حضرت کمال احترام را بـه    ﷒میهمانى بر حضرت رضا  شبى
او کرد، در این بین چراغ خانه به نوسان افتاد، میهمان دستش را به جلو بـرد تـا   

  .چراغ را درست کند
ى نمود و خودش را به اصلاح چراغ قـدام نمـود و   پیش دست  ﷒رضا  امام
  :فرمود
  .قوم لا نستخدم اضیافنا انا
  .از خاندانى هستیم که مهمانان خود را به خدمت نمى گیریم  ما
   )255(از به خدمت گرفتن میهمان نهى فرمود   ﷑پیامبر : در پایان فرمود و
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    ﷑چشم اشکبار پیامبر  - 192

بود، پیامبر بسیار به او علاقه داشـت ،    ﷑، نام پسر پیامبر اسلام  ابراهیم
او در دوران کودکى ، از دنیا رفت ، قلب مهربان پیامبر از این پیش آمد سـوخت  

  .، و اشک در چشمانش حلقه زد
آمد و آن حضرت را اندوهگین دید، در حـالى    ﷑نزد رسول خدا  مردى

  .که قطرات اشک از دیدگان نازنینش مى ریخت 
عـرض    ﷑مرد، از علت ناراحتى پیامبر آگاه شد، خطاب بـه پیـامبر    آن
تو براى از دست دادن یک پسر گریه مى کنى ، سوگند بـه  ! اى رسول خدا: کرد

دوازده پسـر  ) در دوران جاهلیـت  (پیامبرى فرستاد، مـن   آن خدایى که تو را به
همه را زنده به گور کردم ) گرسنگى    ساز تر(داشتم که از پسر تو بزرگتر بودند 

براستى مهر و محبت از دل شما رخت بـر بسـته بـود کـه     : فرمود  ﷑پیامبر 
  .چنین مى کردید؟ واى چقدر جفا کردید

فراق ابراهیم محزون هستیم ، یحزن القلب و تدمع العین و لا نقـول  ما از  ولى
دل اندوهگین مى شود و چشم اشکبار مى گردد، ولى سـخنى  : ما یسخط الرب 

  ) 256( نمى گویم که موجب خشم خدا گردد

  پنج گردنه  - 193

از : گویـد   ﷒هروى شاگرد عـارف امـام هشـتم حضـرت رضـا       اباصلت
  :شنیدم که چنین فرمود  ﷒حضرت رضا 

بـا پـنج   (وقتى که صبح کردى : متعال به یکى از پیامبرانش وحى کرد خداوند
  .چیز روبرو مى شوى ، در برابر آن ها این پنج کار را انجام بده 

  .نخستین چیزى را که با آن ملاقات مى کنى ، آن را بخور -  1
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  .بپوشان دومین چیز را که با آن روبرو مى شوى ،  -  2
  .سومین چیز را بپذیر -  3
  .چهارمین چیز را مایوس و ناامید مکن  -  4
  .از پنجمین چیز، بگریز و فرار کن  -  5
تصمیم قاطع گرفت تا فرمانهاى خداونـد را بجـا آورد، بـا      ﷑پیامبر  آن

در  عزمى راسخ و آهنین ، صبح از خانـه بیـرون آمـد، نخسـتین چیـزى را کـه      
بایـد فرمـان   : برابرش دید، کوه عظیم سیاه بود، او همانجا ایستاد و با خود گفت 

که اولین چیز را بخورد، چگونه ایـن   بودخدا این  نخدا را بجا آورم ، ولى فرما
  کوه بزرگ را بخورم ؟

خداونـد هرگـز انسـان را بـه     : و سرگردان بود تا اینکه با خود گفـت   حیران
وان او بیرون است ، امر نمى کند، با تصمیم قاطع به سوى چیزى که از طاقت و ت

آن کوه رفت تا آن را بخورد، هر چه به آن نزدیک تر مى شد، آن کوه ، کوچکتر 
یک لقمه یافت ، آن لقمه  ندازهمى شد، تا وقتى که او به آن کوه رسید، آن را به ا

  .را برداشت و خورد، که لقمه اى بسیار مطبوع و خوش مزه بود
پیامبر از آنجا عبور کرد، دومین چیزى که سر راه خود دیـد طشـت طـلا     آن

به فرمان خداوند باید دومین چیزى را که بـا آن روبـرو مـى    : بود، با خود گفت 
شوم بپوشانم ، گودالى حفر کرد و آن طشت طلا را در میان آن گودال گذاشت و 

  .روى آن خاك ریخت و آن را پوشاند
  :رد، ناگاه توجه نمود که طشت طلا آشکار شده است از آنجا عبور ک سپس

از آنجا نیز عبور کرد، ناگهان دید پرنده اى پرواز مى کند، باز شـکارى آن   و
پرنده را تعقیب نموده تا به صید خود درآورد، آن پرنده به سوى آن پیامبر آمـد،  

چیـز  خداوند به من فرمان داده کـه وقتـى بـا سـومین     : آن پیامبر با خود گفت 
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خود را گشود و آن پرنده که بـه   نملاقات کردم ، آن را بپذیرم ، از این رو آستی
  .سوى او پناه آورده بود، داخل آستین او شد

از این جریان ، ملاحظه کرد که باز شکارى بالاى سرش پر پر مى زند و  پس
صید مرا بده ، که مدتى است در تعقیب آن بودم ، ولى او را گرفتـى و  : مى گوید

  .مرا محروم نمودى 
وقتى بـا چهـارمین چیـز    : به یاد فرمان خدا افتاد که فرمود  ﷑پیامبر  آن

او را مایوس مکن ، از این رو آن پیامبر، مقدار گوشتى از جایى  برخورد کردى ،
  .یافت و آن را بجاى آن پرنده ، به باز شکارى داد، و باز شکارى خشنود رفت 

پیامبر، این حادثه را نیز پشت سر گذاشت و از این گردنه نیز رد شـد تـا    آن
و حشرات آن رامى رسید به لاشه متعفن و بدبوى مردارى که در زمین افتاده بود 

اگر با پنجمین چیز برخورد نمـودى ، از  : خوردند، بیادش آمد که خداوند فرمود
  .دور شد و گریخت  جاآن بگریز و فرار کن ، از اینرو به شتاب از آن

تو : به سوى خانه برگشت و خوابید و در عالم خواب به او گفته شد سرانجام
دى ، آیا مى دانى این امـور پنجگانـه   به آنچه از طرف خدا مامور بودى انجام دا

  .چه بود؟ او عرض کرد نه 
  :به او وحى کرد خداوند

آن کوه ، خشم بنده است که وقتى خشمگین مى شود، انسانیت خـود را   -  1
فراموش مى کند، هرگاه او قدر و مقام انسان خود را شناخت و خشـم خـود را   

کـوه ، بـراى او و در برابـر     با آن سرسختى مثل(کنترل کرد، سرانجام ، آن خشم 
  .همچون لقمه خوشگوارى خواهد شد) تصمیم آهنین او

است که وقتى بنـده  ) کار نیک (اما منظور از آن طشت طلا، عمل صالح  -  2
آن را پوشـاند، خداونـد آن را   ) راه اخلاص را پیمـود و بخـاطر دورى از ریـا   (
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شد، بعلاوه ذخیـره هـاى   آشکار مى کند، تا نیکوکار را، به آن کار نیک زینت بخ
  .دیگرى که نتیجه اعمال نیک او است و برایش وجود دارد

  
اما منظور از آن پرنده ، مردى است که به سوى تو مـى آیـد تـا تـو را      -  3

نگذار پرواز کنـد و یـا نـابود    (نصیحت کند، به سوى آن برو و اندرزش را بپذیر 
  ..)شود، فرصت را غنیمت بشمار و آن پندها را بپذیر

اما منظور از آن باز شکارى ، مردى است که براى نیاز به سوى تو مـى   -  4
  .آید، او را ناامید مکن و نیازش را برآور

و بـدگویى در غیـاب   (اما منظور از آن لاشه گوشت متعفن مردار غیبت  -  5
  )257(. است ، که از آن بگریز و فرار کن ) مومنان 
  .بگذرى ، بر قله کمال اخلاقى مى رسى هر گاه از پنج گردنه : اینکه  نتیجه

خشم خود را هر چند چون کوه زمخت و سخت باشد کنتـرل کـن فـرو     -  1
خور و بدان که اگر تصمیم بگیرى مى تـوانى ایـن کـوه را همچـون یـک لقمـه       
خوشگوار به دهان بگذارى و آن را هضم کنى ، خشـمت را نیـز ایـن چنـین در     

ى چون جهاد و پیکار با دشـمنان خـدا آن   مگر در موارد استثنای(خود هضم کن 
  ).در حدودى که اسلام اجازه داده است  هم

اگر کار نیک خود را مخلصانه انجام دهى ، و بـراى دورى از هـر گونـه     -  2
  .شائبه ریا، مخفى سازى ، خداوند آن را آشکار خواهد ساخت 

خود پناه نصیحت و اندرز خیر خواهان متعهد را بپذیر و آن را در وجود  -  3
ده و بپذیر، تا تو نیز در پناه آن بـه سـعادت برسـى ، نگـذار کـه آن انـدرزهاى       

  .سودمند در چنگال صیاد هواى نفست نابود گردند
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به نیازمندان توجه کن ، و نیازشان را برآور، و گرنه کارشان بـه طغیـان    -  4
، مى کشد و خرمن هستى تو را مى سوزاند آرى یکى از ارکـان اقتصـاد خـوب    

  .توجه همه جانبه به نیازمندان و مستضعفان است 
از بدگویى و غیبت پشت سر مومنان بپرهیز بلکه بگریز و فـرار کـن ، و    -  5

خود را الوده این و آن مساز، و از این گردنه هاى پنجگانه بگذر و با دسـتورات  
آنجا حیاتبخش اخلاقى اسلامى خود را بساز، تا پله هاى کمال را بپیمایى ، و به 

  :رسى که سعدى گفت 
آدمى به جایى که بجز خـدا   رسد

ــد   نبینـــــــــــــــــــــــ

  

که تا چـه حـد اسـت مقـام      بنگر  
ــت   آدمیـــــــــــــــــــــ

  
  

    ﷑مهربانى پیامبر  - 194

با مسـلمانان نمـاز جماعـت مـى خواندنـد، در صـف         ﷑پیامبر  روزى
یک نفر عطسه کرد و شخص دیگرى در نماز   ﷑جماعت ، پشت سر پیامبر 

  .به او تهنیت گفت 
از نماز، مسلمانان به آن شخص ، اعتراض کردند که چرا د رنمـاز حـرف    بعد

  ...و چرا؟...مى زنى ، چرا؟
متوجه شد و آن شخص را به حضور طلبید و نـزد خـود     ﷑اکرم  رسول

الـدعاء و الـذکر و   : یا اخ العـرب الصـلوة   : و با کمال مهربانى به او فرمود نشاند
نماز مجموعه اى از دعـا و ذکـر و قـرآن اسـت حـرف      ! القرآن اى برادر عرب 

  )258() مطلب را بدان   خارج اگر بزنى نمازت باطل مى شود، از این پس 
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، درحالى که دیگران حملـه مـى   در جذب مردم بود  ﷑روش پیامبر  این
با کمال مهر و عطوفت با او   ﷑کردند و فریاد اعتراض سر مى دادند، پیامبر 

  !بهتر نیست ؟  برخورد کرد، آیا این روش 
حالى که در جامعه ما آنقدر بى محبت زیاد شده که حتى پشـت ماشـینها    در

  . کجایى ؟محبت ، : این جمله زیاد دیده مى شد
  فن فراموش کردن ناگواریها  - 195

سالگى بـا مـارتین جانسـون ازدواج کـرد،      16زنى است که در  اساجانسون
همراه شوهرش که به جهـانگردى مشـغول بودنـد، هواپیمایشـان سـقوط کـرد،       
شوهرش مرد، و پزشکان درباره اساجانسون که مجروح و کوفته شده بـود، نظـر   

را  عاست ، اما آنهـا ایـن زن شـجا   ویمارى بر نخواهد خدادند که هرگز از بستر ب
نشناخته بودند، زیرا سه ماه بعد روى صندلى چرخدار مخصوص بیماران نشسته 
، و براى مردم ، سخنرانى مى کرد، او بیش از صد سخنرانى روى همین صـندلى  

من این کـار را بـراى   : براى مردم نمود، وقتى علتش را پرسیدند در پاسخ گفت 
باشم ، اگر شما نگـران   تهن انجام مى دهم که وقت براى غصه و تشویش نداشای

ك استاد سابق پزشکى دانشگاه هاروارد مـى  .هستید، به خاطر داشته باشید که ر
  :گوید
در شغل پزشکى خود بـا خوشـوقتى مشـاهده کـرده ام کـه بسـیارى از        من

. ار معالجه شـده انـد  مبتلایان به عوارض روحى و ناشى از تردید، با اشتغال به ک
)259(   
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  بهترین دارو براى اعصاب  - 196

ف همسر عزیزش را هنگامى مشاهده کـرد  .ل .از دانشمندان خارجى ه  یکى
که آتش گرفته بود، هر چه کوشش براى خاموش نمـودن آتـش نمـود، بجـایى     

  .نرسید و همسرش جان سپرد
تا مدتى از یادآورى وضع دلخراش همسرش ناراحت بود بـه طـورى کـه     او

  سلامت خود را از دست داد، اما او مجبور بود براى سه بچـه قـد و نـیم قـدش     
علاوه بر پدر، مادرى مهربان باشد، رسیدگى به وضع آنها بقـدرى او را سـرگرم   

  .کرده بود که توانست سلامت گذشته خود را بازیابد
این چنـین  ) در حد اعتدال (وقت و سرگرمى ، و اشتغال به کار  پر کردن آرى

  .معجزه آسا است 
کار و سرگرمى بهترین دارویـى اسـت کـه    : دکتران روانشناس مى گویند همه

  .براى بیمارى اعصاب تاکنون شناخته شده است 
: که با مرگ دوست عزیزش ، دچار ناراحتى اعصاب شده بود، گویـد  تنیسون

ا در کار فراموش کنم و گرنه کمرم زیر بار یاس و ناامیدى درهـم  من باید خود ر
   )260(خواهد شکست 
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  !! آجر پاره  - 197

: مى خواست ازدواج کند، با خاله اش مشورت کرد، خالـه اش گفـت    جوانى
نزدیک در حمام زنانه برو، دخترهایى که از حمام بیرون مى آیند ببین هر کـدام  

طرف او بینداز، او مى فهمد و بقیه کارهـا درسـت    را که پسندیدى یک ریگى به
  .مى شود
بجاى ریگ ، یک تکه آجرى برداشته و آمـد کنـار حمـام ، و زنهـا و      جوان

دخترهایى که از حمام بیرون مى آید او را که دید پسندید، در حالى کـه بلنـد و   
آن با صداى غلیظ این شعر را مى خواند، آجر پاره را به طرف آن زن پرت کرد، 

  :شعر این بود
  دریــاى ســر مداســت علــى ســر

  
ــین   ــت   جانش ــى اس ــد عل   محم

  
پاره به آن زن خورد و جیغ و داد او بلند شد، بعد معلوم شد که او همان  آجر

  !!خاله اش است که با او مشورت کرده بود
هم سزاى خاله اش بود که در مشورت خود تیک چنین راهنمایى غلطـى   این

  . نکند، تا آجر پاره بخورد، و این فکاهى هم براى شما که از خستگى بیرون آیید
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  پاسخ کوبنده به رضا خان  - 198

از طرف علماى نجف برگزیده شد  ﷜آیت االله شهید حسن مدرسپاه  مرحوم
از اصـفهان بـه تهـران آمـدت ، در دوره دوم مجلـس       شمسى 1289و در سال 

شوراى ملى شرکت کرد، بعد هم در دوره هاى سوم و چهـارم و پـنجم و ششـم    
  .مجلس شوراى ملى وکیل مردم شد

دوره پنجم و ششم اوج دیکتاتورى ، رضاخان رییس قزاقها بود، و مدرس  در
  .با کمال قاطعیت در برابر رضاخان ایستادگى مى کرد  

حسن مدرس ، اولین بار در اصفهان هدف ترور واقع شـد ولـى از ایـن     سید
  .حادثه جان سالم بدر برد

اول : بار توسط رضاخان قزاق در تهران ترور شد، مدرس مـى گویـد   دومین
طلوع آفتاب جهت تدریس به مدرسه سپهسالار مى رفتم ، در همین لحظه تقریبا 

یر باران کردند، از تیرهاى زیادى کـه  ده نفر مرا احاطه کردند، و در حقیقت مرا ت
 ـ ناحیـه چـپ اصـابت     لانداختند، چهار عدد کارى شد، سه عدد کنار هم زیر بغ

کرد، حقیقتا تیر انداز ماهرى بودند که قلبم را هدف قرار داده بودند، ولى مشـیت  
  .خدا، اثر تیر آنها را خنثى کرد، یک عدد هم به آرنج دست راستم خورد

حادثه در بیمارستان بسترى شد، رضاخان که مى خواست پس از این  مدرس
خود را دور از این توطئه وانمود کند، تلگرافى به مدرس بـراى احوالپرسـى بـه    

به کورى چشم دشـمنان  : مدرس در پاسخ تلگراف چنین نوشت . بیمارستان کرد
  )261(، مدرس نمرده است 

بـود و قلیـانش را   مدرس در منزل ساده خود نشسـته  : امام خمینى  بفرموده
آب : بر او وارد شد، مدرس بـه او گفـت   ! درست مى کرد، فرمانرواى آن زمان 

  .و زغالش را من درست مى کنم ! قلیان را تو بریز
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سخن مدرس براى آن بود که غرور فرمانروا را بشکند تا او طمع نکنـد و   این
  . در نتیجه از مدرس امتیاز بگیرد

  گناه بزرگ استمناء  - 199

مـالش آلـت تناسـلى و    (در مورد گناه اسـتمناء    ﷒از امام صادق  خصىش
گناه بزرگى است که خداوند در قرآنش از : سوال کرد، فرمود) بیرون آمدن نطفه 

آن نهى فرموده است ، واگر من بدانم کسى چنین کارى مى کند با او هم غذا نمى 
  .شوم 

آنچه در قرآن در این مورد   ﷑این فرزند رسول خدا : کننده پرسید سوال
  :آمده بیان فرمایید

  :در قرآن مى خوانیم : فرمود امام
كَ هُمُ العَْادُونَ ( ئِ ٰـ

ولَ
ُ
َ�ٰ وَرَاءَ ذَٰ�كَِ فأَ   )262( )َ�مَنِ اْ�تَ

شهوترانى کنند، چنین کسانى که در غیر از موارد ازدواج و مالکیت کنیز،  پس
  .افراد متجاوز هستند

  .تحت جمله وراء ذلک است  استمناء
  گناه زنا بزرگتر است یا گناه استمناء؟: شخص پرسید آن
استمناء گناه بزرگى است ، بعضى گویند فلان گناه از گناه دیگرى : فرمود امام

دا مـى  کوچکتر است ولى گناهان ، همه در نزد خدا بزرگنـد زیـرا نافرمـانى خ ـ   
باشند و خداوند دوست ندارد بندگانى را که نافرمانى مى کنند، و خداونـد مـا را   

  .است  طاناز استمناء نهى کرده ، زیرا استمناء از کار شی
  :خداوند در قرآن مى فرماید و
يطَْانَ ( بِ�ٌ  لا� َ�عْبُدُوا ا�ش�   .)إِن�هُ لَُ�مْ عَدُو� م�

  .که قطعا او دشمن آشکار شما است پیروى از شیطان نکنید چرا ) 263(
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ا( ذُوهُ عَدُو� ِ
يطَْانَ لَُ�مْ عَدُو� فَا��   )264( )إِن� ا�ش�

شیطان دشمن شما است ، پس او را دشمن خود بگیریـد، و بدانیـد کـه     قطعا
شیطان ، طرفداران خود را دعوت به سوى خود مى کند تا آنهـا را بـه دوزخ در   

  )265(میان آتش سوزان بکشاند 
به دسـت او    ﷒آوردند که استمناء کرده بود، على   ﷒را نزد على  مردى

زد که سرخ شد، سپس از بیت المال وسائل ازدواج او را فراهم سـاخت  ) آنقدر(
)266(   
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  خروج از مرز ایمان و اسلام  - 200

نامـه    ﷒عبدالملک بن اعـین بـراى امـام صـادق     : قیصر گوید عبدالرحیم
  ایمان چیست ؟: نوشت و در آن نامه از آن حضرت پرسید

است تا اینکـه  ) به خدا و عقاید(ایمان ، اقرار و اعتراف : در پاسخ فرمود امام
اسلام ، بنده اى گناه کبیره کرد و یا گناه کوچکى که خداونـد از آن نهـى   : فرمود

د، و نام مؤ مـن از او سـاقط مـى    کرده انجام داد، او از مرز ایمان خارج مى شو
  .گردد ولى مرتبه اسلام را دارا است 

و گناه ، انسان را . اگر او توبه و استغفار کرد، به مرتبه ایمان باز مى گردد پس
به کفر وارد نمى کند، و آنچه که انسان را کافر مى کند، انکار و اسـتحلال اسـت   

به فلان چیز حلال بگوید حرام است و به عکس به چیزى حرام بگوید ) مثلا(که 
نـى صـورت از مـرز    آباشـد، در   لحلاحلال است ، و معتقد به این انکار و اسـت 

خارج خواهد شد و در نتیجه از مرز اسلام و ایمان بیرون آمده و در ) نیز(اسلام 
  )267(کفر، وارد شده است 

را شکر که توفیق عنایت فرمود، این کتاب پندآموز به پایان رسید، امیـد   خدا
  .آنکه گامى در راه پیشبرد انقلاب فرهنگى بوده و اثر بخش باشد

  االله رب العالمین لحمدا
  ) پایان (
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  پاورقی
سوره احزاب که به آیه تطهیر معروف است ، عصمت پـنج معصـوم اول ثابـت     33و مطابق آیه  -1

سوره نساء که به آیه اولوالامر معروف است عصـمت امامـان دوازده گانـه     59است ، و مطابق آیه 
به  -)به بعد مراجعه شود 17ه بعد و جلد ب 434صفحه  3در این باره به تفسیر جلد (ثابت مى شود 

  .علاوه دهها روایت متواتر دراین باره ، از طرق شیعه و سنى نقل شده است 
  .3ص  6صحیح مسلم ج  -2
را ... شرح ایـن روایـات از نظـر تعـداد و سـند و     ... صحیح مسلم و صحیح بخارى و ترمذى و -3

  .ید محمد طاهر موسوى حائرى بخوانیدکتاب خلفاء الرسول الا ثناعشر تالیف علامه حاج س
فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمـه  : مى خوانیم ) فجر(سوره  16تا  14چنانکه در آیه  -4

  . فیقول ربى اکرمن و اما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربى اهانى کلا
فـذکر فـان   : است که مى فرماید ذاریات 54و در قرآن  - 193نهج البلاغه صبحى صالح خطبه  -5

  .سود بخش است ) و دلهاى آماده (تذکر بده که تذکر براى مومنان : الذکرى تنفع المومنین 
  .46و  45سوره هود آیه  -6
باید توجه داشت ، که اگر زنى با داشتن شوهر زنا کرد، حد او سنگسار کردن است تا بمیـرد، و   -7

به واقعى کند یا نزد حاکم شرع اقرار به جـرم خـود نمایـد و    اگر شخص زنا کار بین خود و خدا تو
  .حد او جارى شود پاك مى گردد البته بهترین راه توبه است 

  .659ص  6بحار ط قدیم ج  -8
  . ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون  -9

  سوره دخان گرفته اند 16تا  9داستان فوق را شان نزول آیه  - 62ص  9مجمع البیان ج  -10
  .92ص  22بحار ط جدید ج  -11
  .215ص  2القرآن یواکب الدهرج ج  -12
ان هذا الدین متـین  : از گفتار پیامبر اسلام است  - 46آدب معاشرت پیامبر محسن فیض ص  -13

  ).86ص  2کافى ج (اسلام دین محکم وقوى است آن را بامدارا بپیمائید : فاوغلوا فیه برفق 
  .607ص  6بحار ط قدیم ج  -14
  ).سوره احقاف  7ذیل آیه ( 14ص  26تفسیر مراغى ج  -15
آل عمران وسارعوا الى مغفره مـن ربکـم وجنـه     133ذیل آیه  1446ص  2تفسیر قرطبى ج  -16

  .عرضها السموات والارض اعدت للمتقین به نقل از صحیح مسلم 
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همـین آسـمانها و    این است که دوزخ در درون) ظاهرا(باید توجه داشت که منظور پیامبر از جواب 
دو فرستنده نیرومند رادیوئى در دو نقطه زمین وجـود دارد، یکـى بـا    : زمین است ، مثلا فرض کنید

صداى دلنشین قرآن را پخش مى کند و دیگرى با صداى آزار دهنـده موسـیقى را، امـواج ایـن دو     
اینکـه در بـاطن    فرستنده همه جا را پر کرده است ، و من و شما با هم سخن مى گوئیم و غافـل از 

  .همان محیط زیست امواجى هست که بوسیله رادیو صداى آنها را مى شنویم 
این مثال تا حدودى مطلب را مجسم مى کند که دوزخ در درون همین جهان است ، و شاید منظـور  

  .رسول خدا همین مطلب باشد
  .24  آداب معاشرت محمد مولى محسن فیض ص  -17
  .126اعلام الورى ص  -18
  .126ص  1مجموعه ورام ج  -19
  ).باب الاربعه  -مواعظ العددیه  -20
  .160ص  4مناقب این شهر آشوب ج  -21
  ).به نقل از نوادر راوندى ( 191ص  43بحار ج  -22
  .21منیه المرید شهید ثانى ص  -23
  .8ص  10بحار ط قدیم ج  -24
  .60سوره قصص آیه  -25
  :اد شعر حافظ افتادم که مى گویددر اینجا به ی - 87ص  43بحار ج  -26

  پاى ما لنگ است و منزل بس دراز
  دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

  .83مدرك قبل ص  -27
  .24ص  10بحار ط قدیم ج  -28
  .سیلمان از داوود ارث برد: نمل مى خوانیم وورث سلیمان داود 16چنانکه در آیه  -29
  .11سوره نساء آیه  -30
  .37ص  2کشف الغمه ج  -31
  .57ص  2کشف الغمه ج  -32
  .67ص  2کشف الغمه ج  -33
  .44ص  43بحار ج  -34
  .43ص  2کشف الغمه ج  -35
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  .52و  51سوره قلم آیه  -36
باید توجه داشت کـه تطبیـق آیـه فـوق بـر      (به نقل از کافى  399ص  5تفسیر نور الثقلین ج  -37

  ).مساله غدیر از باب روشن ترین مصداق آیه است 
  .379ص  11یل الشیعه ج وسا -38
  .147ص  5نور الثقلین ج  -39
  .182 - 181اعلام الورى ص  -40
  .182 - 181اعلام الورى ص  -41
  .4ص  2مجموعه ورام ج  -42
  297مناقب ابن مغازلى شافعى ط اسلامیه ص  -43
  .324  ص  6مجمع الزوائد حافظ هیثمى ج  - 363ص  1در المنثور ج  -44
  .194اعلام الورى ص  -ارشاد مفید  -45
  .448نهج البلاغه حکمت  -46
  .529چهارده معصوم عماد زاده ص  -47
  .529چهارده معصوم عماد زاده ص  -48
  .7ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -49
  .336ص  1سفینه البحار ج  -50
  .138فصول المهمۀ مالکى ص  -51
م کرد که معیـار ارزش ، انسـانیت و   بدینوسیله امام علیهالسلام   اعلا - 104ص  44بحار ج  -52

  .فضائل انسانى است ، نه گرویدن مردم به انسان 
  .104ص  44بحار ج  -53
با معاویه نبود، بلکه یـک    باید توجه داشت که صلح امام حسن علیهالسلام   به معنى سازش  -54

ردازد و ضمنا نوع ترك جنگ موقت مشروط به شرائطى بود، تا به بازسازى و تصفیه ارتش خود بپ
  .باطن ناپاك معاویه را به جهان اسلام بشناساند، و در ان شرایط راهى جز این نبود

  .91ص  44بحار ط جدید ج  -55
  .150ص  2کشف الغمه ج  - 145احتجاج طبرسى ص  -56
  .110ص  2کشف الغمه ج  -57
  .86سوره نساء آیه  -58
  .18ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -59
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  .152ص  2ج  کشف الغمه -60
امام حسـین در بدرقـه ابـوذر غفـارى بـه تبعیـدگاه ربـذه و         - 210مقتل الحسین مقرم ص  -61

کل یـوم هـو   : سوره رحمان را خواند 29همچنین در ملاقات با فرزدق نیز ایه سوره رحمان نیز آیه 
  ).40ص  4و کامل ابن اثیر جلد  - 8الغدیر ج (خداوند در هر روزى داراى شانى است : فى شان 

  .51ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -62
  .مثل قطع ارتباط نوح با پسرش  -63
  .41 - 38ص  4مناقب ج  - 207ص  44بحار ج  -64
  .184ص  44بحار ج  -65
  .243ص  44بحار ط جدید ج  -66
  .66ص  4مناقب ج  -67
  .66ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -68
  .219ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج  -69
  .58ص  4مناقب ج  -70
  .239ص  10اقتباس از بحار ط قدیم ج  -71
  .216مقتل الحسین مقرم ص  -72
  .126ص  5تفسیر نور الثقلین ج  -73
حاجب بن زراره قحطى زده شد، رفت به دربار شاه کسرى ، از او مطالبه پول کرد، شاه گفـت   -74
کمان او را به عنوان وثیقه قبول کرد و کمانى که دارم ، شاه خندید و : وثیقه ات چیست ؟ او گفت : 

مبلغى به او وام داد مدتها گذشت ، حاجب از دنیا رفت ، پسرش عطارد وام پدر را نزد شـاه بـرد و   
کمان را گرفت ، شاه از وفاى او خوشش آمد و لباس گرانقدرى به او هدیه کرد، عطـارد آن لبـاس   

کرد، پیـامبر نپـذیرفت ، او آن لبـاس را بـه یـک      را گرفت و به حضور پیامبر آمد و به پیامبر هدیه 
  )146  ص  46بحار ج . (یهودى به چهارهزار درهم فروخت 

  پ. 146ص  46بحار ج  - 96ص  5کافى ج  -75
  .4ص  2مجموعه ورام ج  -76
  .155ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -77
  .157ص  4مناقب ج  -78
  .62ص  2اصول کافى ج  -79
  .8سوره تکاثر آیه  -80
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  .297ص  46بحار ط جدید ج  -81
  / 302ص  46بحار ج  -82
  .317ص  46بحار ج  - 223رجال کشى ص  -83
  .بنقل از خرائج راوندى  243ص  46بحار ج  -84
  .104دلائل الامامه طبرى شیعى ص  -85
  .149ص  2اصول کافى ج  -86
  .136 - 135ص  12وسائل الشیعه جلد  -87
  .377ص  11وسائل الشیعه ج  -88
  .423ص  1سفینه البحار ج  -89
  ).باب شانزده از ابواب مایسجد علیه (وسائل الشیعه  - 437ص  8جواهر الکلام ج  -90
  .بنقل از توحید صدوق  423ص  1سفینه البحار ج  -91
  .320ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -92
  .158ص  2اصول کافى ج  -93
  .318ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -94
داستان قوم عاد در سوره احقـاف آیـه    -بنقل از کافى  411ص  4اقب ابن شهر آشوب ج من -95
  .به بعد آمده است  20
  .310ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -96
  .32ص  13تاریخ بغداد ج  -97
نظیر این بحث با کمى تفاوت بین امام کاظم علیهالسلام   با  - 156ص  48بحار ط جدید ج  -98

  .آمده است  320ص  4که در کتاب مناقب ابن شهر آشوب ج هارون واقع شد 
  .120ص  2اصول کافى ج  -99

  .184ص  2عیون اخبار الرضا علیهالسلام   ج  -100
احتمال دارد منظور امام علیهالسلام   از عمو و عمه ، خویشان باشند و احتمـال دارد سـایر    -101

مرد و زن را برادر و خواهر خـود تعبیـر نمـوده    مردم باشند، در این صورت امام رضا علیهالسلام   
  .است 
  .8ص  2عیون اخبار الرضا ج  -102
  .319اعلام الورى ص  -103
  .159ص  2عیون اخبار الرضا ج  -104
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  .32سوره توبه آیه  -105
: هرثمـه گویـد   - 186  ص  49بحـار ج   - 165ص  2عیون اخبار الرضا علیهالسلام   ج  -106

که رنگش سیاه شده بود و از شدت خشم لباسش را پاره کرد و عوض نمـود و   بعدا مامون را دیدم
  .کرد و سپس بهوش آمد  مامون غش : بگوئید: بعد گفت 

  .504ص  2اصول کافى ج  -107
  .120سوره توبه آیه  -108
  .47ص  50بحارالانوار ج  -109
مى یعنى تو بر مـن ماننـد   انت على کظهر ا: مرد به زنش گوید: ظهار عبارت از این است که  -110

نه به عنوان طلاق ، تقریـر کـرد،   (پشت مادر منى این عبارت طلاق مردم جاهلیت بود، اسلام آن را 
و رجوع آن را بوسیله کفار قرار داد، ولى طلاق با ایـن روش را حـرام نمـود، و کفـاره آن یـا آزاد      

ن غـذا دادن اسـت و دسـتور    روز روزه گرفتن وى ا به شصت فقیر مسـکی  60کردن یک برده و یا 
  .ظهار در آغاز سوره مجادله آمده است 

  .208 - 207ص  3اقتباس از کشف الغمه ج  -111
باید توجه داشت که ایـن حادثـه بعـد از شـهادت     ( 393ص  4مناقب ابن شهر آشوب ، ج  -112

  .حضرت رضا علیهالسلام   بوده است 
  .61ص  50اقتباس از بحار ج  -113
  .432دموع ص منهاج ال -114
  .194ص  3کشف الغمه ج  -115
  .343اعلام الورى ص  -116
  .348 - 347اقتباس از اعلام الورى  -117
  .343اعلام الورى ص  -118
مخالى جمع مخلاة به معنى توبره مخصوص اسب است که در آن علف مى ریزند و به دهان  -119

  .اسب آویزان مى کنند که علف بخورد
  . به نقل از خرائج راوندى  155ص  50 بحار ط جدید ج -120
  .141  ص  5بحار ط جدید ج  - 209مختار الخرایج و الجرائح ص  -121
  .246ص  3کشف الغمه ج  -122
  .436منهاج الدموع ص  -123
  .370ص  5 -بحار ج  -124
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  .191ص  50بحار ط جدید ج  -125
  .359اعلام الورى ص  -126
  .429ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -127
  .299ص  3کشف الغمه ج  -128
نفر یاران خاص امام زمـان علیهالسـلام   وجـود     313قابل توجه اینکه پنجاه نفر زن همراه  -129

  )223ص  52بحار ج (دارند 
  .383ارشاد مفید ص  -130
  .332نجم الثاقب ، ص  -131
 79در سـن  قمـرى   1355قمرى در قریه مهرجد یزد متولـد شـد و بسـال     1276که بسال  -132

سالگى در قم از دنیـا رفـت ، مرقـد شـریفش در مسـجد بالاسـر کنـار مرقـد حضـرت معصـومه           
  .علیهاالسلام   است 

  .54ص  1ج ) مرحوم آیت االله زنجانى (الکلام یجر الکلام  -133
  .175ص  52بحار ط جدید ج  -134
  .302حق الیقین ص  -135
  .311نجم الثاقب ص  -136
  )364ص  7بق نقل اثباة الوصیه ج مطا(مهج الدعوات  -137
  .453مجالس المؤ منین ص  -138
  )مقدمه ( 169ص  1گروه رستگاران ج  -139
  .322ص  2احتجاج طبرسى ج  -140
عمر طولانى تا زمان هارون الرشید کـرده داراى حافظـه اى   ) عبدالملک بن قریب (اصمعى  -141

 216عرب ، آگاهى وسیعى داشت و بـه سـال   عجیب بود و به تاریخ و اطلاعات و ادبیات و اشعار 
  )21ص  2الکنى و الالقاب ج (در بصره از دنیا رفت 

  ،22سوره ذاریات آیه  -142
  سوره ذاریات 22ذیل آیه ( 400ص  4تفسیر کشاف ج  -143
  .از مجموعه خطى  -144
  94ص  18وسائل الشیعه ج  - 141تفسیر العسکرى ص  - 254احتجاج طبرسى ط نجف  -145
  .152ص  6بحار ط جدید ج  -146
  )سوره نجم  10ذیل آیه ( 434ص  4تفسیر کشاف ج  -147
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  )10آیه  -سوره نجم (فدعا ربه انى مغلوب فانتصر  -148
  .153 -نساء  - 56 - 55 -بقره  -149
  .61خلفاء الرسول الاثنا عشر ص  -150
  )156سال اول ص  2اره مطابق نقل تراثنا شم(تسمیۀ من قتل معل الحسین علیهالسلام   -151
  .60سوره نساء آیه  -152
  .99ص  18وسائل الشیعه ج  - 33، ص 1فروع کافى ج  -153
  .410ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -154
  .155سوره اعراب آیه  -155
  .87سوره انبیاء آیه  -156
  ).سوره طور 6، و 5و  4ذیل آیه ( 18ص  27نقل از تفسیر مراغى ج  -157
  .227شعراء آیه سوره  -158
ظاهرا منظور از این شخص طاغوتشکن امام باقر علیهالسـلام    - 66امالى شیخ طوسى ص  -159
  .باشد
در نهـج البلاغـه حکـت    ) با کمى تفـاوت  (نظیر این سخن  - 386ص  12تاریخ خطیب ج  -160

  .آمده است  406شمار 
  .338ص  4تاریخ ابن عسا کرج  - 254ص  10بحار ط قدیم ج  -161
  .292ص  4مناقب ابن شهر آشوب ج  -162
  . 353ص  11وسائل الشیعه ج  -تلخیص از امالى صدق  -163
  .33سره مائده آیه  -164
هر کسى که اسلحه خود را براى ترسـاندن مـردم و اراده فسـاد در زمـین ، مجهـز کنـد او        -165

است ، و بعید نیست کـه  محارب است ، و حاکم شرع در احکام سه گانه که در بالا گفته شد، مخیر 
 493و  492ص  2تحریر الوسـیله ج  . (ملاحظه جنایت شود و تناسب آن با مجازات رعایت گردد

  ).5و  1مساله 
و کتاب کـافى و تهـذیب بـاب     353ص  6و تفسیر المنار ج  2145ص  3تفسیر قرطبى ج  -166

  .حدود به نقل از امام صادق علیهالسلام  
  .228ص  7فروع کافى ج  -167
با توجه به اینکه از خود راضى بودن موجب غرور شـده و اگـر هـر    (نقل از مجموعه خطى  -168

  .)چه زودتر جلو آن را نگیریم ، سر از گناهان بزرگ در نمى آورد
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  ).4باب فیما اعطى اله عزوجل آدم علیهالسلام  وقت التوبۀ حدیث ( 2اصول کافى جلد  -169
لازم به تذکر است که علامه بزرگ و عارف وارسته مرحـوم   - نقل از مؤ لف کتاب مهرتابان -170

قمرى در نجف اشرف از دینا رفـت و قبـرش    1366ربیع الاول سال  6سیدعلى آقا قاضى در روز 
  .در وادى السلام نجف است 

  .بنقل از کیهان  7ص  42شماره  6هفته نامه نوزده دى سال  -171
  .128ص  2کامل ابن اثیر ج  -172
  34ره آل عمران آیه سو -173
  146، ص 12کشف الغمه ، ج  -174
  )18کتاب الایمان باب صلۀ الرحم حدیث (، 2اصول کافى ، ج  -175
  )5کتاب الایمان باب قضاء، حاجۀ المؤ من ، حدیث (، 2اصول کافى ، ج  -176
  .670ص  2سفینه البحار ج  -177
  .431ص  1سفینۀ البحار ج  -178
  .18علوم عربى ص  -179
  .معانى الاخبار شیخ صدوق  -180
  .سوره آل عمران  40تا  37مضممون آیه  -181
  ).39 -آل عمران (مصدقا بکلمۀ من االله وسیدا و حصورا و نبیا  -182
، ناگفته نماند که در دین آن زمان ، بیابـانگردى  169-166ص  14بحار الانوار ط جدید ج  -183

ر متن جامعه باشد و تقواى خود را حفظ کنـد، بـه قـام    مطلوب بود ولى در دین اسلام اگر انسان د
 2خوف قاصـر   - 1عالى خوف از خدا خواهد رسید، به عبارت روشن تر، خوف به سه گونه است 

خوف معتدل ، آنچه در اسلام ، مطلوبست خوف معتدل است که سازنده است ،  - 3خوف مفرط  -
میشـه غمگـین و عبـوس مـس کنـد و      امام خوف قاصر، سطحى است ، و خوف مفرط انسان را ه

زندگى را تنگ و سست مى نماید و در ان زمان بنى اسراییل خود چنین عبـارت گوشـه گیـرى را    
  ).تفسیر آیه حدید(ابداع کردند، بعد خداوند آن را در موارد خاصى تجویز نمود 

  .475من لا یحضره الفقیه ص  - 118ص  14بحار ط جدید  -184
  .67سوره اعراف آیه  -185
  .نجم به نقل از تفسیر عیاشى  32ذیل آیه  513تفسیر صافى ص  -186
  .57ص  4فروع کافى ج  -187
  .201ص  17وسائل الشیعه ج  -188
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علتش این بود که خواهر مختار همسر عبداالله بن عمر بود عبداالله نزد یزید واسطه شده بـود   -189
  .که مختار را آزاد کنند

  .شرح بیشتر در کتاب سیماى میثم تمار نوشته نگارند 218-217ص  3الکنى و الالقاب ج  -190
  ).ذیل شرح حال ابن اسکیت ( 316ص  1الکنى و الالقاب محدث قمى ج  -191
  .206 - 205مدرك قبل ص  -192
  .204ص  1الکنى و الالقاب ج  -193
  .6حدیث ) باب الرضا بموهبۀ الایمان ( 2اصول کافى ج  -194
  .49ى ص امالى شیخ طوس -195
  .56  ص  19المیزان ج  -نجم  35تفسیر کشاف زمخشرى ذیل آیه  -196
  .نجم  35ذیل آیه  6281تفسیر قرطبى ص  -197
  .227تا  215ص  6شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید ج  -198
  .7ص  2اقتباس از سفینۀ البحار ج  -199
ره آن درخـت را بریدنـد کـه    و طبق بعضى از روایات با ا - 181ص  14بحار ط جدید ج  -200

  .سر مقدس زکریا علیهلامج     نیز همراه درخت بریده شد
  .5ص  14بحار ط جدید ج  -201
  )م  -مقدمه ( 1لئالى الاخبار ج  -202
  .297نهج البلاغه حکمت ص  -203
  .282مدرك قبل حکمت ص  -204
  .نوشته آقاى على دوانى ) وحید بهبهانى (شرح بیشتر در کتاب  -205
انما المسسیح عیسـى بـن مـریم رسـول االله و     : نساء نیز این مطلب آمده  171در قرآن آیه  -206

  .کلمته القاها الى مریم و روح منه 
  .230ص  2عیون اخبرا الرضا علیهالسلام   ج  -207
  .با اندکى تصرف  229ص  4تفسیر نمونه ج  -208
  )165ص  5مطابق نقل نور الثقلین ج (احتجاج طبرسى  -209
  .24سوره یوسف آیه  -210
  .45ص  2عیون اخبار الرضا ج  -211
  .اصول کافى جلد دوم  -212
  )9باب السعى فى حاجۀ المومن حدیث (عربى  2اصول کافى ج  -213
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  )3باب الاخوان حیدث ( 2اصول کافى ج  -214
  )2باب زیارة الخوان حدیث ( 2اصول کافى ج  -215
  .102ص  9مجمع البیان ج  -216
  )441ص  4مطابق نقل المیزان ج (امالى شیخ طوسى  -217
ناگفته نماند که در اینجا منظور از بخشیدن ظالم ، ظلماى کوچکى اسـت کـه معمـولا نـوع      -218

مردم گهگاهى نسبت به همدیگر مى کنند، که اهمیت در بخشش است ، ولى اگر کسى ظـالم شـدید   
  .م در این مورد مبارزه با او است باشد و بخشش او، اثرى در او نکند، دستور اسلا

  )4باب العفو حدیث ( 2اصول کافى ج  -219
  .118کحل البصر محدث قمى ص  -220
  .136مهر تابان ص  -221
  .316، ص 1مناقب ابن شهر آشوب ج  -222
  )119مطابق نقل مهرتابان ص (کامل ابن اثیر  -223
  .68ص  4المیزان جلد  -224
  .تکیه نمودن  -225
  .ورى نمودن د -226
  .مرتضى مطهرى : خدمات متقابل اسلام و ایران استاد شهید -227
  .484ص  1سفینۀ البحار ج  -228
: سوره الـرحمن مـى خـوانیم     29در قرآن آیه : نگارنده گوید - 16ص  4کامل ابن اثیر ج  -229

ت کـه  هر روزى خداوند داراى دستور و شان خاصى است یعنـى روزى نیس ـ : کل یوم هو فى شان 
  .خداوند، در آن بدون دستور و شان و کار تازه اى باشد

خداوند هر روز شانش این است که گناهى را مى آمرزد، انـدوهى را  : پیامبر در ذیل این آیه فرمود
ذیـل آیـه    - 517تفسیر صـافى ص  (برطرف مى سازد، قومى را ارجمند و قومى را ذلیل مى نماید 

  ).فوق 
ظر امیدوار کننده و از نظر دیگر غرورشـکن اسـت ، کـه انسـان حـال را      بهر حال این آیه از یک ن

ننگرد، خداوند هر روزى داراى شانى است ، ممکن است انسان ماهها گرفتار باشـد، ناگهـان همـه    
گرفتاریهایش برطرف گردد، چنانکه ممکن است سالها غرق در نشاط باشد ولـى دریـک روز ورق   

  .شود، پس نباید از یادخدا و کار خدا غافل بود برگردد و همه نشاط او مبدل به غم
  .335ص  3مناقب ابن شهرآشوب ج  -230
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  143ص  1حبیب السیر ج  630ص  1سفینه البحار ج  -231
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